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 * پیامبر )صلّی الله علیه وسلّم(ت چگونگی تعامل با اجتهادات در سنّ
 

arefaboonajmi@gmail.com                                                                         دکتر محمد ابونجمی 

 یــد عالــار معهـادیـاست                                                                                                     

 چکیده

 تسنّ گذارپایه و وظی، کلام معلمِ اولین قرآن، نصوص به فرد ترینآگاه عنوانهب خدا پیامبر

های ای نیک در فراگیری شیوهاست. وی با معرفی موارد منع و جواز در اجتهاد، اسوه اجتهاد

بیق قابل بخش تبیین و تط طور کلی به دواز یک نگاه به پیامبر سنت .باشداستنباط اظکام می

 هاداجت که داشته، عهده به را خدا کتاب کلیات تبیین وظیفه پیامبر نخست، قسمت تقسیم است. در

ست؛ در این ا قرآنی هایاصل بر فروع تطبیق معنیبه سنت، از دوم قسمت ندارد. راهی آن در

 ایهموقعیت ما درو مسلّ اوست، استنباط و اجتهاد ظاصل وارده از پیامبر خدا هایسنت ،بخش

 کند. ل را پیدا میقابلیت تغییر و تاو زمان، گذشت با متفاوت

 مدت وهای کوتاهکه به دو دسته اجتهاد پیامبر سنت در اجتهادات بازخوانی اثبات ضرورت

 است. نوشته این دستاوردهای ترینمهم از گردند،مدت تقسیم میبلند

 ت.مدمدت، اجتهاد بلندپیامبر، اصول قرآنی، فروع، اجتهاد کوتاهت، اجتهاد سنّ :هاواژه کلید
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 مقدمه

ضا ظکمت خداوندی اقت و، بینی استقابل پیشغیر زندگی نامادود و که ظوادثِبا توجه به این

 هب امانت ادای پروردگار عالم در جهت را به تفکیک بیان ننماید، کند که ظکم هر ظادثهمی

 -تیاف دست آن به توانمی شرع، نصوص مطالعه با که- قواعدی و اصول ارائه با خود، بندگان

 َّ ٍّ ُّٱچون گنجانده، و با نزول آیاتی هم ماندگار کتابی در را تمامی ظوادث اظکامِ

، این ظقیقت را به بندگان 1 (89، نال) َّ ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 زد کرده است. خویش گوش

ییر قابل تغغیر ثابت وی که در ظروف زمان و مکان که خداوند ظکم مسائل لازم به ذکر است    

کان متغییر  زمان و گذرکه در را  مسائلیبیان ظکم اما  است، هستند، به تصریح ذکر نموده

 عنوانان را بهآن و ،گذاشتهمجتهدین  ن ر به عهدهفرمول مورد با ارائهتند، دارای اظوال متفاو

امر مستثنی  این از غعنوان اولین مبلّبه ابلاغ کنندگان شریعت قرار داده است، که پیامبر اسلام نیز

 .یستن

ر توان به آثااز باب مثال می ،رشته تاریر در آمده به زمینه این از جمله تألیفاتی که در    

سف اثر یو «کیف نتعامل مع السنة النبویة»در گذشته، و به کتاب  «رشدابن»و  «شاطبی»

قرضاوی در عصر ظاضر اشاره کرد. سخن از اجتهاد پیامبر و چگونگی تعامل با آن در آثار 

وسف چون یصورت کلی ذکر شده است. اگرچه کسانی هماما پراکنده و به ،اتپیشینیان به کرّ

 ؛ اما آناست ن موضوع در یک کتاب خاص داشتهبر تجمیع ای قرضاوی در عصر ظاضر سعی

سازد، اشاره به تقسیمات تفصیلی های مذکور متمایز میظاضر را از نوشته چیزی که نوشته

 تعدد سعی بر تفکیکهای ماجتهادات پیامبر است، در تاقق این امر، با کمک گرفتن از مثال

 های متفاوت شده است.ر هر یک بر موقعیتمدت، و تأثیمدت از کوتاهاجتهادات بلند



10  2، ش94های دینی، سال اول، پاییز و زمستان پژوهش 

 به ،یشانا از وارده آثار نمودن تفکیک پی در پیامبر، سنت مطالعه و بررسی با ظاضر نوشته    

 سنت رد اجتهاد مواضع شناسایی با باید مجتهد در این راستا. است متغیرات و ثوابت قسمت دو

 مناسب سعی در کشف ظکم مختص به آن باشد.2متغیرات را از ثوابت تفکیک و با تعلیل نبوی،

 حکمت اجتهاد پیامبر

ازد، وظی آگاه س وسیلهاست پیامبرش را در هر موقعیتی بهقادر  ،هیچ شکی نیست که خداوند

، جصاص) .که پیامبر بدون انت ار وظی، به اجتهاد پرداخته است مشاهده شدهاما با این وجود 

 بارهتوان به مشورت پیامبر با یاران خود دردر این زمینه می (1/82، 1408 جوینی، ،3/242 ،1994

بخاری  ،1/133 ،1424 ابواسااق، ،1/333 ،1414 یعمری،) .چگونگی برخورد با اسرای بدر اشاره کرد

از هر نوع اجتهادی  وقوع ظادثه،در برخی موارد با وجود  ،دیگر سویاز  (3/209 تا،بی الانفی،

بین  کشمکشدر جریان  طور کههماناز طرف خداوند بودند،  ،منت ر جوابخودداری نموده و 

 (45/300 ،2001 اظمد بن ظنبل،) .رخ دادهمسرش اوس بن صامت چنین موردی  و ةبنت ثعلب ةخول

 سورهن آغازینزول آیات با که خداوند تا این به  سخن نشست خوله بارها در این زمینه با پیامبر

توان نتیجه با توجه به این دو مثال و موارد مشابه می رساند. اوبه مسأله را جواب  ،مجادله

ده ز وجود ارتباط مستقیم با وظی، باز هم در مواردی دست به اجتهادبا خدا پیامبر گرفت که 

 .است؛ اگرچه در مواردی دیگر تا نزول وظی توقف نموده است

توان ظکمت اجتهاد پیامبر را در این دو مورد خلاصه ن ر در سنت پیامبر اسلام میبا دقت    

 نمود:

 پایه گذاری سنت اجتهادـ 1
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ص که ن در زمانی است اظکام استنباط اجتهاد و شیوهمعنی ابداع به ،سنت اجتهادگذاری پایه

 .ردوجود ندا یصریا

برای  ،های شرعخواسته به مقاصد وشخص نسبت ترین آگاه نعنواپیامبر خود را به ،خداوند    

انسته د در امر رسالت اطاعت از خود را مشروط به اطاعت از وی و ،نموده امت اسلامی انتخاب

 فج ُّٱ :با آیه و معرفی نموده،نمونه برای امت  عنوان الگو ورفتار وی را به گاه اعمال و، آن3است

 ، ظجت را بر بندگانش تمام کرده است. 4 (21)اظزاب،   َّ كح  كج قم قح فم فخ فح

ردید تبی وبدیهی بوده،  در شریعت اسلامی امری و مسائل پیرامون آن اجتهاد مسألهاصولا     

در این  نگذاشت قدماوست که با  و است،شخصیت پیامبر اکرم  منصب،د به این اافر سزاوارترین

 ازهایاو، نینمودن به  با اقتدا. و امت وی هم الگویی مناسب برای امتش باشد تواندمی ،وادی

های شرع آگاهی جو کرده و از مقاصد و خواستهودر قرآن جست -بر سنت اجتهادبنا-خود را 

 .یابند

 معرفی موارد منع و جواز اجتهاد ـ 2

به سنت اجتهاد در برخی موارد، و پرهیز از  -می الله علیه وسلّصلّ–توسل جستن پیامبر اکرم 

و  نعماجتهاد باید مواضع  مقولهکه قبل از ورود به  استگر این نکته بیان آن در مواردی دیگر،

 شناخت.را  آنجواز 

 اگر نصمسلما  و ،شناخته شود وص شرعیبر تعلیل وارده در نصبنا مواضع اجتهاد باید    

که طور نهما را ندارد!گر ـوارد دیـانتقال به م لیتجایی برای تعلیل نداشته باشد، قاب ن ر،مورد

 پیامبر در برخی از این من ر .است مشهودامر در مسائل تعبدی مانند نصوص اذکار و اوراد  این

کم ظ راظتی ظکمتای شفاف نموده تا امتش بهگونه، صانه را بهتعلیل مالِ ، با بیاناز مواضع

 شود:هایی از تعلیل رسول اکرم اشاره میجا به نمونهدر این را دریابد.
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ها، زیارة القبور، فزوروی کنت نهیتکم عن إنّ»فرمودند:  زیارت قبور خدا درباره پیامبر الف:    

  (3/569، 1403، صنعانی، 2/398 ،2001 بن ظنبل، اظمد) 5.«ها تذکر الآخرةفإنّ

بعثت که اصااب پیامبر تازه مسلمان شده بودند و از ن ر زمانی چندان با شرک در اوایل     

ز پس ا ، اماکندرا ممنوع اعلام میزیارت قبور  خدا از باب مصلات، پیامبر فاصله نداشتند،

مانان مسلترس از آلوده شدن به شرک از بین رفت،  م نه شد وها مستاکم که توظید در دلاین

ما را )زیارت قبور ش «فإنها تذکر الآخرة» ، با این تعلیل که:دنمایمیرا به زیارت قبور تشویق 

 .اندازد(به یاد آخرت می

گر اما ا .که مسلما امری مستاب و پسندیده است ،زیارت قبور استجواز جا اصل بر در این    

ز ااظساس شود، باید  اناراف از توظید و تمایل به شرکای باشد که اظتمال گونهموقعیت به

( ماتمل )شرک خودداری نمود تا از واقع شدن در امر ظرام امر مستاب )زیارت قبور(عمل به 

 .جلوگیری شود

 (4/94، 1395 ،)ترمذی6.«نهیتکم عن لحوم الأضاحی فوق ثلاثکنت »فرمودند:  اکرم پیامبر ب:    

إنما نهیتکم من أجل الدافة التی دفت، فکلوا وادخروا » فرمودند:در تکمیل همین امر باز  و

 (3/1561تا، )مسلم، بی7.«وتصدقوا

 اما پیامبر ،، در اصل امری مباح استدر آینده ذخیره نمودن گوشت قربانی برای استفاده    

 ممنوع اعلام فرمودند.موقتی این عمل را تا اطلاع ثانوی  مصلات یک خاطربه

نوان عهرا ب مسافران به منطقه قدومِ ،«من أجل الدافة التی دفت» عبارت:با  اکرم پیامبر        

چ جای هی ساختند.های قربانی را برای مدتی ممنوع گوشت نمودنذخیره  علت معرفی نموده، و

ر ب ،استهمان جایز بودن به اصل خود که  ،با از بین رفتن این علت، ظکم شکی نیست که

 گردد.می
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 «أینقص إذا جف؟»رطب با خرما سؤال شد فرمودند:  معامله از پیامبر درباره هنگامی که ج:    

جواب دادند که آری چنین وی اصااب شود؟( از وزن آن کاسته می)آیا به هنگام خشک شدن 

 ( 4/6، 1414، طااوی، 2/44، 1410)ظاکم،  .، پس جایز نیست«فلا اذاً»ند: فرموداست، پیامبر 

م هعلت آن  و ،رطب با خرما درست نیست معاملهگر این مطلب است که بیان مذکور ظدیث    

 .است خرما درآمدنظالت به رطب در از وزن شدن  استهک

همین علت وجود  هاخرما که در آن غیر از رطب و یشامل موارد دیگر ،ظدیثاین مسلما     

به اصل خود که جواز است بر  ،لهماعاز بین رفتن علت، ظکم م با قطعا شود، ومینیز دارد 

 گردد.می

بخش  به دو را پیامبر سنتتوان می موارد منع و جواز اجتهاد در سیرت پیامبر،با پذیرفتن     

 :تقسیم کرد

د، همان چیزی که قرآن را بر عهده دار کلیاتتبیین  پیامبر وظیفه ،در این قسمتتبیین:  ـ 1    

 َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱٱ :استه ـن آیـد در ایـخداون هـورد خواستـم

 8 (44ل، ـ)نا

 وی تقریرات افعال و ،عبارت از مجموعه اقوال ،قرآن توسط پیامبر اسلام کلیاتبیان نمودن     

ظج،  کـ، مناسنـگرفتروزه ، نماز خواندن. مانند تبیین کیفیت استرناپذیر یتغیو  ثابت بر امور

ر از این امو .است یلات آن را برای ما بیان کرده، و پیامبر تفصها در قرآن یاد شدهکه اصول آن

 اجتهاد در آن نقشی ندارد. و شده،عنوان بقای شریعت شمرده هستند که به واردیم

جه به )با تو شرعی را برخی از فروع سازیپیاده پیامبر وظیفه ،در این قسمتتطبیق:  ـ2    

 ضخُّٱ :استخداوند در این آیه  اصول شرع دارند. همان چیزی که خواسته امعانی ومقاصد( ب

 9 (105)نساء،   َّفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم
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ت از ، که عبارقرآنی بودهل واص با توجه بهقضاوت پیامبر  معنای ظکم نمودن وبه فوق آیه    

  .با قابلیت اجتهاد استتقریرات پیامبر بر امور متغیر  اقوال، افعال و

قت ظقی ،بودن آنسیلانیخاطر به و بوده،های شرع خواسته یتکمیل هایمتغیرات از جنبه    

 آن است تا با کوشش فراوان به صواب دست پیوسته در آن ثابت نیست، بلکه سعی مجتهد بر

گرچه در درگاه خداوند –ل به ظکمی گردد ئمجتهد با رعایت اصول اجتهادی قااگر  یابد. ظال

زیرا در قضایای اجتهادی همیشه وجوهی  ؛دیآنمی پیشمشکل چندانی ، باز هم -ناصواب باشد

 از ظقیقت در ظکم وجود دارد.

به وان تمی بوده،که همان موارد اجتهادی پیامبر را پیامبر اسلام  سازی شریعت توسطپیاده    

ر ت)اجتهادات با عمر طولانی مدتو بلند مدت )اجتهاداتی که عمر طولانی ندارند(،کوتاه: دو دسته

تر به تبیین بیش های متعدد،مثال ذکر اکنون با تعریف هر یک و با10د.کرتقسیم ر( تو کاربرد بیش

 .شودها پرداخته میآن

 مدتاجتهادات کوتاهالف: 

دی قابلیت زوواقعیت، بهعبارت از تطبیقاتی است که با تغییر  ،این دسته از اجتهادات پیامبر

 11دهند.اجرایی خود را از دست می

 این تطبیقات عبارتند از: زبرخی ا    

 مودند.اصااب خود مشورت ن ابدر ب چگونگی برخورد با اسرای غزوه درباره پیامبرـ 1    

ا در قبال ر اسیرانکه  گرفتندتصمیم  ،های لازمرایزنی با در ن ر گرفتن مصالح موجود وایشان 

ه، دیری نگذشت ـدر قبال فدی رانـدن اسیـپس از آزاد ش (1383/ 3تا، )مسلم، بی .فدیه آزاد کنند

 درباره شده یم گرفتهبودن تصم نادرستانفال، پیامبر را از  که خداوند با نزول آیاتی از سوره

  سح سج خم خج حمُّٱ د:ـباره فرمودنخداوند در این (14/58، 2000ری، ـ)طب .اه نمودـاسیران آگ



   15 وسلّم(چگونگی تعامل با اجتهادات در سنت پیامبر )صلّی الله علیه 

ال، ـ)انف ٱٱٱٱٱٱٱَّفح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ

های جای منفعتهدهد که در این موقعیت ظساس، مناسب بود بآیه بر این دلالت می 12 (67

 !شددین خدا توجه می عزت دادنِ و ،های کفردنیوی، به نابودی ریشه

ک یهر باره توانست در اینپیامبر می ،های موجود در قرآنبر اصلبناباید توجه داشت که     

 از این موارد را انتخاب نماید: 

  .کشتن اسیرانـ 1    

  .هاداشتن آن اسیر نگهـ 2    

 .هاآن بهآزادی مطلق دادن  منت نهادن بر ایشان وـ 3    

 13.فدیه گرفتنآزادی در قبال ـ 4    

 مسأله بهترین گزینه را که همان خواستهتر در این سزاوار بود پیامبر خدا با دقت بیش     

 ، موردجانبی توجه به برخی از مصالح پیامبر با مشورت اصااب و داد، اماخداست، انجام می

 دند.نمو( را انتخاب گرفتن فدیه اخیر )آزادی در قبال

 تر باید گفت که با فروکش نمودن جنگ بدر، و شکست مشرکین مکه،برای توضیح بیش    

، پس رک قرار داشتندای بود که مسلمانان در موقعیتی ظساس در مقابل سران شگونهوضعیت به

راه پیشرفت  نـمانعی تر اسلام در جزیرة العرب، سران کفر وچه بیشخاطر تثبیت هرمناسب بود به

ین ا تا بار دیگر در پی تعدی و تجاوز به مسلمانان بر نیایند؛ اما عدم رعایت اسلام، نابود گردند

تا ر ع مت کف شوکت و چنانو به دنبال آن آزاد شدن اسیران، سبب گردید که هم، ظریف تهنک

 ممانعت از ظهور اسلام ادامه دهند. مخالفت خود وها به سالبتوانند  و ،باقی بماند مدت طولانی

 شاهدهمای متفاوت گونهبه چگونگی برخورد با اسرای جنگی جریانِبار این اما در فتح مکه    

 .شودمی
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وهی آشکار، گر پیروزیبا  و برخواستندعلیه کفر  پیامبر با یارانشدر سال هشتم هجری     

بایست یکی از چهار مورد گذشته در مورد . مسلما پیامبر میندعنوان اسیر اظاطه نمودانبوه را به

ه ب بود، ودون قید و شرط آنان ب ینهایی پیامبر، آزاد بار ن ر اما این د؛نمای عمالاسیران را ا

 (9/199 ،2003 )بیهقی،14.«اذهبوا فأنتم الطلقاء»ها فرمودند: آن

با چنین تساهلی که در مورد -که خداوند برای بار دوم این است ن ر است مدچیزی که     

ت که چرا چنین کاری صورمبنی بر این را ایآیه -مشرکین قریش )اسیران جنگی( انجام داده شد

  کردند!نازل ن، گرفته است )آزادی مطلق(

روح شریعت خواستار کشته شدن اسیران  و ،واضح است که اکنون وضعیت تغییر کردهپر    

های مناسب، دیگر نیازی موقعیت از دست دادن اماکن و قدرت شرک و کاستن، زیرا با یستن

ان ـادی در بین سپاهیـاقتص ادی وـچنین با افزایش قدرت مهم و ،وجود ندارد هابه کشتن آن

بسا همین ماترمانه آزاد گردند، چه بهتر کهپس چه یست؛هم ن گرفتن فدیه لزومی به ، دیگراسلام

 هایشان گردد، که چنین هم شد.امر باعث تابیدن نور اسلام بر دل

ممکن  ،مکانتغییر  زمان و گذرکه با  رسیدنتیجه  توان به اینمی سی این دو جریانربا بر    

 قرار بگیرند. تغییر خوشدستدی اظکام اجتهااست 

 (3/45تا، )ابوداود، بی15.«أنا بریء من کل مسلم یقیم بین أظهر المشرکین»پیامبر فرمودند:   ـ2    

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز ترُّٱ د:فرمایهجرت می خداوند درباره    

 نن نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قيقى في فى ثي
 16 (97)نساء، ٱٱَّنى

و در  مسلمان در سرزمینی واقع شود،فردی  بر این موضوع دلالت دارد که اگر مذکور آیه    

 ر جـادی منـال عبـای که با قصور در انجام اعمگونهبهجا نتواند امور دینی خود را انجام دهد، آن

 



   17 اجتهادات در سنت پیامبر )صلّی الله علیه وسلّم(چگونگی تعامل با 

 سرزمینیاست که در صورت استطاعت به  لازمبر او  ،گرددخویش  و خانوادهبه ظلم به خود 

 (5/356 ،1992 رضا،)رشید .دکندیگر سفر 

 ة من بقاع الأرض تصلح للهجرةفیراد بالأرض: کل بقع»شوکانی در ذیل این آیه آورده است:     

 (1/582، 1994)شوکانی،  .«إلیها ویراد بالأرض الأولى: کل أرض ینبغی الهجرة منها

قهر  وافتادند، خاطر ایمانشان به فتنه میسیاری از مسلمانان در شهر مکه بهبدر عصر مکی     

ن گشت، از ایهای دیگر میای بود که مانع از انتشار اسلام در سرزمینگونهکفر هم به و سلطه

 ،در منطقه ی متمرکزقدرت و ایجاد ظلم، پیامبر خدا در جهت رهایی مسلمانان از سیطره من ر

نمودن در این امر را ممنوع  کوتاهی و ،هجرت به سرزمین مدینه را واجب اموقتمناسب دیدند 

 .نمایند

، اما با گذشت مدت عینی استهجرت به مدینه واجب  با توجه به دلایل مذکور، بنابراین    

های متعدد به دین گرایش گروه و ،که با فتح مکه شودمشاهده میپیامبر  انی در عصر خودِزم

دیگر نیازی به تقویت  ،ع مت اسلام در جزیرة العرب با افزایش شوکت وچنین هم و ،اسلام

می وظدت عمو ایمان و ،بلکه نیاز به انتقال علم شود،اظساس نمیی مشخص ییک پایگاه در جا

در موقعیت موجود، ظکم ارائه شده مبنی  نو یپیامبر با نگرش .گرددعالم اظساس میدر سراسر 

لا هجرة بعد الفتح، ولکن جهاد » :با بیان و ،بر وجوب هجرت به مدینه را لغو نمودند

به هجرت نمودن به ر ضرورتی که دیگ کردندبه مسلمانان اعلام  ،(4/23، 1422)بخاری، 17«ونیة

 .نداردوجود مدینه منوره 

 اند:جا به دو دلیل هجرت به مدینه را واجب فرمودهلازم به ذکر است که پیامبر در این    

 فتنه افتادن در امر دین. دلیل رهایی مسلمانان از بهبه الف:    

زی ریمن ور پیصورت گسترده در یک منطقه بهن امی به وجود آوردن قدرت علمی وبه ب:    

 .ظکومت اسلامی
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 به یک منطقه نیاز عدم اظساسِ و جزیرة العرب،مسلمان شدن کفار در  پس از فتح مکه و    

واجب بودن هجرت به مدینه  به مدینه نبود، لذا ظکمِ کردن به هجرت یدیگر نیاز ،مشخص

 منوره لغو گردید.

یحل لامرأة، تؤمن بالله والیوم الآخر، تسافر مسیرة ثلاث لا»ظدیثی فرمودند: پیامبر در  ـ3    

را زن بدون مارم  مسافرت مذکور، ظدیث (2/975تا، بی )مسلم،18.«لیال، إلا ومعها ذو محرم

 .کندممنوع اعلام می

ها که سفر عصریدر  گردد.می مسافران برامنیت  تاققبه در این ظدیث علت اصلی نهی     

ل و ناامنی ـهای جهایهـیرد، و هنوز در بسیاری از مناطق سگچهارپایان صورت می وسیلههب

تری برچیده نشده است، طبیعی است پیامبر نسبت به قشری از جامعه که در معرض خطر بیش

ود این شاما سؤالی که مطرح می هستند چنین موضعی اتخاذ کرده تا امنیت آنان را تأمین نماید.

یر )اعم از السسریع لایجای چهارپایان با وسسفرها به و یابدتغییر  وضعیت ظاکماگر است که 

فظ امنیت کاملا ظ در کنار همای که با انتقال صدها نفر گونهبه ،هواپیما، قطار، ...( صورت گیرد

آیا باز هم از ن ر شرعی منعی برای زن، بدون ، وجود نداشته باشدمجالی برای ترس شود، و 

 ظدیثتوان به این ظکم شرعی میید تأیبلکه برای  همراهی ماارم وجود دارد!؟... قطعا خیر!

یوشك أن تخرج المرأة من الحیرة بغیر جوار أحد حتى تحج »که فرمودند:  استناد کرد پیامبر

 (3/225، 2004)دارقطنی،  .19«البیت

ه ای کگونهبه ،دهدمیدلالت نزدیک  وجود آمدن امنیت در آیندهاین ظدیث بر به بدون شک    

 .شودخدا  خانه از راه دور و دراز رهسپار خواهد بودقادر  ایجاد شده،زن بدون مارم با امنیت 

ما » :نددفرمو ،شده سؤال شدشتر گم چگونگی برخورد با هنگامی که از پیامبر درباره ـ4    

)مسلم، 20.«الماء، وتأکل الشجر، حتى یجدها ربهالك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد 

 (3/1349 تا،بی
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 ها ویسخت برابرقدرت ظفاظت از خود در  ،ایراد فرمودند که شتر زمانیپبامبر این سخن را     

در زمان پس از مدتی  .کردرا تهدید نمی شت، و خطری آندر بیابان را داظیوانات وظشی 

ران صورت جدی متوجه شتکرد. در وضعیت جدید خطر بهاصااب پیامبر وضعیت موجود تغییر 

جه به فقه با تووقت  بن عفان خلیفه عثمانپیش خبری نبود.  امنیت چند دهه سرگشته بود، و از

ه هزینه گونه کبدیند، دهمی ن رتر ش دارین و نگهـگرفتجواز  به نهی پیامبر، و فلسفه قضیه

، 1985بن انس،  )مالک .گردد تا صاظب اصلی شتر پیدا شود داری آن از بیت المال تأمینهنگ

2/759) 

قصد مخالفت با ظدیث نبوی بهعثمان بن عفان شود که وضوح مشاهده می هدر این جریان ب    

 ؛بود مصلات موجود موقعیت ودر ن ر گرفتن  اصلی، بلکه هدف ،آن ظکم را صادر ننمودند

 ( 132تا، )قرضاوی، بی .بوده است ن ر پیامبرمورد ،یعنی همان چیزی که در آغاز

 اجتهادات بلند مدتب: 
 تری است، یعنیمواردی است که دارای کاربرد زمانی بیش عبارت از ،این دسته از اجتهادات

عمری  گردند، یعنی در ظقیقتتر دچار تغییر میکم ،هایتدر موقع فاوتتطبیقاتی است که با ت

 .تر دارندطولانی

 :عبارتند از کاربردهابرخی از این     

گیری امور عهدهبه بارهدر پیامبر خدا که است در مسند خود نقل کردهبن ظنبل  اظمدـ 1    

، ابن 19/318، 2001بن ظنبل،  )اظمد21.«ئمة من قریشالأ»مسلمانان پس از خودشان فرمودند: 

 (6/402، 1409شیبه، ابی

–ایل قریش بر سایر قب واضح است که پیامبر با بیان این سخن، قصد برتری دادن قبیله    

 ش دارای ـی ایراد فرمودند که قریـن را زمانـپیامبر این سخه ـرا نداشتند. بلک -صورت مطلقبه
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 مطاع لهعنوان قبیاجرای قوانین به و داشتن نفوذ ظیثاز  و ،بوده هادر بین عرب مناسبیموقعیت 

جای هیچ شکی نبود که پس . ندشدقلمداد می )کسانی که سخنانشان مورد قبول دیگران است(

زیرا  د؛بو باشد، قریش خلافت دار منصبعهده ستتوانگروهی که می ترینشایسته از پیامبر

ا بآیا پذیرد؛ اما تاقق میراظتی ات در این زمینه است بهـترین مصلمـکه مهامام اطاعت از 

جای از ظکم به، باز هم همین صورت مردم در مناطق مختلف سرشتتغییر یافتن  گذشت زمان و

امام و پیشوا اصرار ظاهر ظدیث بر قرشی بودن  استناد به با توانمی خود پابرجاست؟! آیا

 !؟ورزید

ه بر بقی ذاتاای را فرقهگاه، خداوند هیچروشن است که  توجه شود، ظکمت موضوعاگر به     

 بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ :او معیارِ کرامت، تقوا است به فرمودهبلکه  ،دهدترجیح نمیفرق 

ان »خداوند با قید  22 (13)ظجرات،   َّتي تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز

قوا لت تـکه به خص معرفی کرده استکسانی  ها رابهترین انسان «اکرمکم عند الله اتقاکم

اند تطبیقی تودر ظدیث مذکور نیز تنها می -لی الله علیه وسلمص-پیامبر و توصیهترند، نزدیک

   فضل و کرامت همیشگی! نهای از زمان باشد، مناسب بر منصب خلافت در برهه

الوزن وزن أهل مکة، والمکیال مکیال »که پیامبر فرمودند: است عمر روایت شده از ابن ـ 2    

  (8/77، 1988، دارمی، 3/246 )ابوداود،23.«أهل المدینة

 چنین ثظدیلفظ از  باشد.می یارانشاز تعالیم نبوی به  والا ظکمتی این ظدیث در برگیرنده    

ستد ومدینه را برای مردم در امور داد شهر مکیلاتِ و ،مکه شهر موزوناتِتنها  ،آید که پیامبربر می

ه را به زمانی این قاعد ،در معاملات دارمق من ور معتبر دانستن اندازه وپیامبر به معتبر دانستند.

تشان تر معاملاار در سرزمین مکه، بیشای بود که تجّگونهبه وضعیتدند که کر معرفیاصااب 

  لــا اهـم. مسلّدـدادنام میـانجده( ـص شـای مشخـهار )اوقیهـم، دینـدره دـه ماننــقدینا نـب
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 و ،خبرگی کامل را کسب کرده بودند« وزن»گیری بر اساس مکه با چنین موقعیتی در اندازه

مر در ا ن ر چندانیدقتتجار مدینه  در عوض کردند؛عمل میتر دیگر دقیق مناطقمراتب از به

یجاب انیز ها ت جغرافیایی آنـموقعی و ،دـرا نداشتن مشابه با آنچیزهای  طلا یا نقره و« اوزان»

 ،ودندزراعت ب مدینه اهل کشت و مزیرا مرد ؛صورت گیرد کیلتر با کرد که مبادلاتشان بیشمی

شان ای رو از این .گرفتصورت می ودب« کیل»که همان  ،تر با ظجمبیش غلاتفروش  خرید و و

 ر بودند.تمناطق خبره مراتب از بقیهبه تری داشته وآشنایی بیش« کیل»گیری با در امر اندازه

د فرمودن ،فروش دقیق در امر خرید و رعایت اندازه و اصل فقه معاملاتپیامبر با توجه به     

دینه م کشاورزان استفاده مورد کیلِ ،معتبر کیلِ و ه،مکتجّار  استفادهمورد  وزنِ ،معتبر که وزنِ

اشد، ب من ور تطبیق فرع بر اصل در آن موقعیتبه مناسب نتخابیتواند امیمعیار این قطعا ت. اس

 :ذکر شده استدر قرآن که کلیات آن بارها 

 فرماید: خداوند می    

 24 (85)هود،   َّكا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثمُّٱـ     

)مطففین،  ٱٱٱٱٱَّصم  صخ  صح  سم  سخ .سج  خم خج  حم حج جم .ثم تهُّٱـ     

1-3) 25 

خواهد که در امور دادوستد نسبت به با توجه به آیات فوق، خداوند از بندگان خود می    

یکدیگر صداقت را رعایت کرده و به همدیگر ظلم نکنند. بدون شک پیامبر خدا با معرفی نمودن 

های واستهتر خچه بیشیدن هرگیری، سعی در تاقق بخشسنجش و اندازهمعیاری نسبتا دقیق در 

 اند.خداوند را داشته

ترین ابزارهای سنجش از ن ر کمی و کیفی ها مجهز به پیشرفتهآیا در عصر ظاضر که انسان    

 ای ـرهیان معـث نیست و با در دست داشتـدن بر ظاهر ظدیـرار ورزیـنیازی به اص دیگرهستند، 
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 لیتر و....(، نیازی به معیارهایبرای ظجم )لیتر، میلی گرم و....( والمللی برای وزن )کیلو، بین

 نیست.مدینه در عصر پیامبر  شهر مکه و

وأفطروا صوموا لرؤیته » فرماید:روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان می پیامبر درباره ـ3    

 دیگر لفظ در و ،(3/27، 1422 )بخاری،26«لرؤیته، فإن غبی علیکم فأکملوا عدة شعبان ثلاثین

  (3/59، 1395)ترمذی، 27«صوموا لرؤیته، وأفطروا لرؤیته، فإن غم علیکم فعدوا ثلاثین ثم أفطروا»

 و ،است کردهتعیین ماه مبارک رمضان زمان آن را  و ،خداوند روزه را از ارکان اسلام دانسته

 : فرمایدمیبرای ابلاغ این امر در کتاب خود 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّٱـ     

 28 (183)بقره،   ََّّ

 ين يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  ليُّٱـ     

 29 (185)بقره،   َّئح  ئج يي يى

بارک مگر ماه آیه دوم بیان و بوده،وجوب روزه بر شخص مسلمان تقریر و گر بیان نخست آیه    

 .استعنوان وقت مقرر در طول سال رمضان به

دیدن هلال را  ،ظدیثاین با ذکر به مسلمانان، ماه رمضان دخول پیامبر برای شناساندن     

دانسته است. یعنی بعد از ماه شعبان با رؤیت هلال روزه بگیرید رمضان به ماه  ورود علامت

هلال از روزه گرفتن دست بکشید )چون ماه با رؤیت  و ،رسیده است(فرا )چون ماه رمضان 

 .رمضان تمام شده است(

روزه گرفتن تمام  عبارت است از که بوده و واضح مشخص ،ظدیث مقصود ازجا در این    

  کهنه این و ،ده شودوافز آنزی به ـنه چی گردد و کماه ـزی از این مـنه چی، روزهای ماه رمضان
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قیق دکامل و طور روزه گرفتن به، من ور پیامبر عبارت دیگربه  !وپیش گرددروزهای آن پس

 در ماه مبارک رمضان است.

بهترین چیزی  ،های سالبا در ن ر گرفتن وضعیت مردم نسبت به شناسایی ظلول ماه ایشان    

 ،معرفی کندفراگیر برای شناسایی ماه رمضان به مردم و  مناسب وسیلهعنوان توانست بهکه می

اهل  نه زیرا پیامبر در بین امتی مبعوث شده بود که نه اهل نوشتن بودند و رؤیت هلال بود.

 هم هج ني نى نمُّٱ سواد بودند:بی د امتیفرمایکه خداوند می گونههمان ؛کردن هسباام

 30 (2)جمعه،  َّ هي هى

إنا أمة أمیة، لا نکتب ولا نحسب، »پیامبر فرمودند:  است که کردهبن عمر روایت  عبدالله    

 (3/27 ،1422 بخاری،) 31.«الشهر هکذا وهکذا.... یعنی مرة تسعة وعشرین، ومرة ثلاثین

یابی به تشخیص ای جهت دستکه مجهز به هیچ وسیله سوادبیبرای یک امت م است که مسلّ    

مردم  مقدور برای عامه آسان و ابزاریعنوان تواند بهبهترین چیزی که می، یستهای سال نماه

زیرا اگر پیامبر در آن موقعیت ایشان را مجبور به  .قلمداد گردد، همان رؤیت با چشم است

، و خلاف توانایی به ناممکن تکلیف و ما امرمسلّ ،نمودمیفلکی  مااسبهدیگر مانند  ابزاری

باره معنی ندارد، بلکه خداوند در این در شریعت اسلامی امر به ناممکنکه بود، در ظالی انسانی

و از پیامبر نقل شده ، 32(185)بقره،   َّ خم  خج حم حج جم جح ثم تهُّٱفرماید: می

، و قطعا (2/104تا، )مسلم، بی 33«متعنتاً، ولکن بعثنی معلماً میسراًإن الله لم یبعثنی معنتاً، ولا»: که

 نماید تا برای امّتش آسان و کارساز باشد.معیاری را معرفی میپیامبرِ رظمت، 

های سال شناسی قادر بر شناسایی ماهکه تجهیزات ستاره ای باشدونهگبهاکنون اگر موقعیت     

 یـدیگر لزوماشد، ـیا شکی در آن نب اه وـاشتبهیچ ای که اظتمال هـگونطور دقیق باشند بهبه

 ول ـم، ظلـچش هـوسیلد بهـما بایـه ظتـک ودـده شـورزیرار ـث اصـظ ظدیـر لفـب هـت کـنیس
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طور شرع که همان روزه گرفتن در این ماه به بهتر است که به خواسته و های سال اثبات گرددماه

 .عمل گردددقیق است 

إذا کانت لك »روایت شده که پیامبر فرمودند:  -الله عنهرضی – طالببن ابی از علیـ 4    

مائتا درهم، وحال علیها الحول، ففیها خمسة دراهم، ولیس علیك شیء حتى یکون لك عشرون 

دینارا، فإذا کان لك عشرون دینارا، وحال علیها الحول، ففیها نصف دینار، فما زاد، فبحساب 

نصاب  ظد و ،مثقال 20نصاب طلا را  ظدیث پیامبر ظددر این  (2/59تا، )ابوداود، بی34.«ذلك

نصاب  ظد ونفر،  5نصاب شتر را  در جای دیگر پیامبر ظد اند.نموده تعیین مثقال 200نقره را 

 (2/118، 1422 بخاری،) .رأس معرفی کردند 40گوسفند را 

 ن ر است:مدّ لهسأجا چند مدر این    

 و ،در نصاب شتر 5 و ،در نصاب نقره 200و  ،نصاب طلادر  20من ور پیامبر از عدد ـ 1    

 ؟بوده استدر نصاب گوسفند چه  40

 ؟باشدمیهم  به اندازه موارد ذکر شدهآیا ارزش مادی در ـ 2    

 که اکثریت قریب به اتفاقچنان) معیار استنقره  طلا و ،تعیین نصاب پول در جهتآیا ـ 3    

 های زکات؟یا یکی از موارد مذکور در نصاب ،اند(برگزیدهفقهاء این ن ریه را 

 شود.مطرح می ،زکات مقدار نصاب ها سؤالاتی هستند که برای هر ماققی در زمینهاین    

که خداوند  ای استگونهبهتعبیرات قرآنی که  گرددمشخص می در نصوص شرعبا دقت     

طور مجمل بلکه در امر زکات به است، نکردهنصاب ذکر  عنوان ظدمشخصی را به اندازه

 :است گونه اشاره نمودهبدین

 35 (4، منون)مؤ  َّهي  هى هم هجُّٱـ     

 36 (267)بقره،  َّني نى نن  نم نز نر مم ما لي لىُّٱـ     
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 37 (219)بقره،  َّ كل كخ كجكح قم قحُّٱـ     

 38 (103)توبه،   َّني  نى  نن  نم  نز نر ممُّٱـ     

 39 (141)انعام،  َّجح  ثم ته تمُّٱـ     

 40 (60)توبه،    َّين يم  يز يرُّٱـ     

موظف  ،مندتوانکه مسلمانان  را گرفتتوان این نتیجه مشابه میآیات  با بررسی این آیات و    

 .نیازمند هستند به پرداخت قسمتی از اموال خود به افراد

 چگونگی وضعیت مالی در بین مردم نبوی و مردم در عصر اظوال عامه تدبر در اوضاع وبا     

رف خود داشته ـازاد بر مصـم ی راـ، اموالاه شخصـگرسید، که هر دبه این نکته خواه شخص

افراد دیگر را که وظیفه دارد یک سال نیز از آن بگذرد، وی از جمله کسانی است که  و ،باشد

 نماید. مساعدت، اندهزندگی خود درمانددر راه تأمین 

مثقال طلا تقریبا  20که  شودمشخص می ،در آن عصر های یاد شدهنصاببا برگشتن به     

ای گونهبه ،گوسفند نیز رعایت شده است 40و همین اندازه در  ،مثقال نقره بوده 200مساوی با 

متوسط  تقریبا معادل خرجی زندگی یک خانواده های یاد شدهنصابکه ارزش هر یک از 

 .نفری( است)چهار

 باید با دقت مراعات گردد. که استزکات  ن ر در انصبهمورد قضیه، اندازه جا اصلِلذا در این    

ای که این اعداد گونهاند. بهانصبه مناسب دانسته تعییندر را اعداد مذکور  ،پیامبر از طریق اجتهاد

 ر اموال است که در آیات مذکوربکه همان پرداخت مازاد  باشد، تطبیقی بر اصل موضوعتواند می

  به آن اشاره شد.

کالاهای تجاری را نیز تعیین  نصاب پول و نقره، ظد وطلا  نصابِ با توجه به اندازه ءفقها    

 ااب آن رـنص ت که پیامبر ظدـدینار بوده اس م وـاند. زیرا پول رایج در گذشته همان درهکرده
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اری را بر ظسب ـای تجـالاهـک گروهی از فقهاء ظد نصاب پول و در ظدیث بیان کرده است.

یا کالاهای تجاری  که اگر ارزش پول وناوی سنجند، بهیکی از دو نقدینه، یعنی طلا یا نقره می

تعلق آن  بهیک سال نیز از آن گذشت زکات  و ،مثقال نقره رسید 200مثقال طلا یا  20به 

گروه سوم مطابق با  و ،مثقال طلا 20گروه دوم نصاب پول را فقط مطابق با ارزش  .گیردمی

 (6/91 تا،بی شرباصی، ،1/234 ،1374 )عاشور، .اندمثقال نقره در ن ر گرفته 200ارزش 

 ودب، همان چیزی در ن ر گرفتپول  هبرای انصب ستتوانای که میدر گذشته شاید بهترین ن ریه

قه نقره در منط لا وـت طـر دانستن قیمـآن عبارت از معتب ، وعموما به آن قائل شدند ءکه فقها

است که آیا تطابق پول بر طلا  این ،را به خود جلب نموده ذهن فقهاءاما چیزی که امروزه  .بود

قلمداد  نصاب لِـی بر اصـا تطبیقـیا تنه ،ذیر استـناپتغییر عنوان اصلی ثابت ونقره به و

یا هر دو از بورس معاملاتی خارج  و گی،یکی از این دو نقدیناگر که فرض این هآیا ب گردد؟می

 ارزش مادی توان نصاب پول را به اندازهمیهم ، باز خود را از دست دادندشدند و ارزش مادی 

عدم تساوی امروزه مردم شاهد  ؟دانست!مثقال نقره  200یا  مثقال طلا و 20 این دو فلز یعنی

  هستند.مثقال نقره در بازار جهانی  200 برابرمثقال طلا در  20

ر ، دیگزینتی مواردعدم کارایی مناسب در  و ،زمان گذرشدن نقره در  هبردن به اکسید با پی    

تقریبا همان ارزش  و ،چنان مافوظ استزش طلا همار ،در مقابل اما گذشته را نداشته؛ارزش 

  برای خود ظفظ نموده است. ،مادی که در عصر نبوی داشته

برآورد  دلار 4500تا  4000ظدود  ،مثقال طلا در بازار فعلی 20مادی  مااسبهبا و امروزه     

    .گرددبرآورد نمیتر بیش دلار 930تا  900مثقال نقره قیمتی معادل  200اما ارزش  ؛شودمی

عنوان نصاب پول به ،با اختلاف فاظشرا  نقره( )طلا و توان یکی از این دو ارزشمیهم آیا باز 

مردم را  عامه و دانسته،ن ر در نصاب وردـم که هر دو مقدار را اندازهیا این ؟در ن ر گرفت

 ه ـب و ،ودـاد نمـهـرا پیشن یـر است راه سومـ؟ یا بهتودـنمی از آن دو ـاب یکـار به انتخـمخت
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رعایت  را اندهداشتچیزهایی که پیامبر برای تعیین انصبه در ن ر  و کرد، روح زکات توجه فقه و

 ؟ردک

مثقال طلا با  20ارزش  بودن د، نزدیکندهبازارهای جهانی به آن گواهی میامروزه چه آن    

یعنی بر طبق فرمول گرفته شده از شرع، مقدار  .ارزش ظد نصاب مذکور در عصر نبوی است

ط در طول یک سال با رعایت قناعت باشد، اما ـمتوس تواند کفایت یک خانوادهمی دلار 4000

ارزش  تواننمی لذا امروزه ؛اند همان ارزش اصلی را دارا باشدتومثقال نقره نمی 200ارزش 

 .شناختعنوان ظد نصاب پول مثقال نقره را به 200

 گیرینتیجه

ذار سنت گترین فرد به اصول شرع، اولین معلم و پایهعنوان آگاهپیامبر خدا در امت اسلامی بهـ  

 آید.اجتهاد به ظساب می
 .دباشـ  سنت موروثه از پیامبر، در دو قالب تبیین و تطبیق، قابل طرح و تقسیم می

تفصیل اصول قرآنی را دارد، که عبارت از مجموعه  ـ در قسمت تبیینات، پیامبر خدا وظیفه

 ناپذیر است، و اجتهاد هم در آن نقشی ندارد.تقریرات وی بر امور ثابت و تغییراقوال، افعال و 
ـ در قسمت تطبیقات، پیامبر خدا با توجه به مقاصد شرع، وظیفه تطبیق فروع بر اصول موجود 

 گردد.گاه اجتهاد پیامبر ماسوب میدر شرع را دارد، که جولان

 مدت، و اجتهادات: اجتهادات کوتاهتوان به دو دستهـ تطبیقات پیامبر را در یک تقسیم می

 بلندمدت تقسیم کرد.
موجود در آن، با تناسب زمان و مکان قابلیت  سازگاریبر نبطه از طریق اجتهاد بناـ اظکام مست

 گیرد.های متفاوت به خود میراظتی شکلاول را داشته، و بهتغییر و ت
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پذیری کلبر تغییر وضعیت، قابلیت شبنا  ـاجتهادات صادره از پیامبر نیز از این امر مستثنا نبوده، و

 در اظکام متفاوت را دارد.
های مختلف، بازخوانی مجتهدات دین و شمولیت آن در موقعیتهای ـ در جهت تاقق خواسته

 پیامبر ضرورت دارد.  

 نوشتپی
 مسلمانان براى بشارت و رظمت و هدایت مایه و چیز، همه گربیان که کردیم نازل تو بر را کتاب این ما و  .1

 است.

 من ور از تعلیل در این مقاله تعلیل لغوی است نه یک اصطلاح اصولی.  .2
 .باشدمی« طع الرسول فقد اطاع اللهیمن »نساء  سوره 80 اشاره به آیه.  3
 نیکویی است. سرمشق خدا رسول زندگى در شما براى مسلّماً . 4

 اندازد.من شما را از زیارت قبور منع کردم، اما اکنون قبرها را زیارت کنید چراکه شما را به یاد آخرت می  .5

 های قربانی بیش از سه روز منع کرده بودم.شما را از ذخیره کردن گوشت  .6

 خاطر قدوم مسافران منع کردم، پس کنون بخورید و ذخیره کنید و صدقه دهید.شما را به . 7

 سازى. روشن هاآن براى است شده نازل مردم سوىبه چهآن تا کردیم، نازل تو بر را[ قرآن] ذکر این ما و .8

 کنى. قضاوت مردم میان در آموخته، تو به خداوند چهآن به تا کردیم نازل تو بر ظق به را کتاب این ام . 9

 تر از بازنگری در اجتهادات ذکر شده است.من ور فهم راظتک تقسیم فرضی بوده، و صرفا بهاین تقسیم ی .10
، اجتهاداتی است که در زمان پیامبر از این نوع برای واضح شدن مطلب در این زمینه باید یادآور شد که من ور. 11

ت. شده اس ی از ظکمدیگر ظالتاظوال جامعه، روح شریعت خواستار  با تغییر اوضاع و کمی بعدتراما  ،رخ داده

ای هیا در زمان صاابه با تعلیل نمودن به خواسته و ،، توسط پیامبر در زمان خود تغییر کردهاجتهادات گونهاین

 اند.توجه ننموده آن فاظشرع، به ال
که در زمین شدت به خرج دهد. شما متاع ای نیست آن هنگام که اسیرانی در بند دارد، تا اینسزاوار برگزیده .12

 .خداوند با عزت و کاردان است که خدا آخرت را خواسته، واید درظالیدنیوی را درخواست کرده
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 چکیده

قدری است که رکن دوم اسلام  اسی دین اسلام است و اهمیت آن بههای اسنماز یکی از پایه

قرار گرفته است. یکی از مسائل مورد خلاف و مهمی که در باث نماز مطرح است موارد جمع 

 ها است. گانه و اوقات آننمازهای پنج

ها بر پایه یک سری عذرها، جمع دو نماز را جایز همه مذاهب اسلامی به جز اظناف و ظاهری

ها سنت به جواز جمع دو نماز در شرایطی که وجه مشترک آن ی اهل، و جمهور فقهاانددانسته

های اند. اما عذرها به تناسب جوامع و زماناست، قائل شده از ظالت معمولیخروج انسان 

های فقهای قدیم توجهی به عذرهای موجود مختلف متفاوت هستند. و بدیهی است که در گفته

توان به این نتیجه رسید که ت نمازها در قرآن میدر جوامع امروزی نشده باشد. با بررسی اوقا

بعضی از نمازها اوقات متعدد و مشترکی دارند که این امر در کنار عذرهای معتبر و شرعی، 

 موجب جواز جمع بین دو نماز شده است.

 جمع، اوقات نماز، وقت مشترک، عذر، نماز مسافر نماز  ها:کلید واژه

                                                           
 28/1/1395 :پذیرش ،28/3/1394 :دریافت 
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 مقدمه 

ام گرچه ناوه انج ،نماز یکی از ارکان اساسی اسلام است و عبادت مشترکی است بین همه ادیان

آن در ادیان مختلف متفاوت است. عذرهای ترک نماز بسیار اندک، و تشویق و ترغیب از جانب 

 . شودعنوان سنبل ارتباط نیک با خدا یاد میشرع، در انجام آن بسیار زیاد است. و از آن به

قرآن بر رعایت وقت نماز تأکید دارد و در بین امت اسلامی مرسوم است که این عبادت، در     

های طبیعی این عبادت در پنج وقت ادا شده و در شود. در ظالتسه یا پنچ وقت ادا می

، و در میان فرق و مذاهب اسلامی، یابدهای غیرطبیعی از پنج وقت به سه وقت کاهش میظالت

را در سه وقت  جمهور اهل سنت در شرایطی خاص و با توجه به یک سری عذرها ادای آن

 اند.جایز دانسته

شود که فقهاء به اتفاق و اختلاف در جواز جمع بین نمازها با بررسی اقوال مذاهب معلوم می    

ای کوچک و ساده، که به ل زندگی در جامعهدلیاند، ولی بهاعتبار داده به یک سری عذرها

ها قرار نگرفته است. علت پیچیدگی و وسعت جامعه امروزی نبوده دیگر عذرها مورد توجه آن

بر این  ،است2و غیرمنضبط و تعلیل به ظکمت1این امر اختلاف بر سر تعلیل به وصف منضبط

 اند.د دیگر سرایت دادهرا به موار را به سفر ماصور کرده و برخی آن اساس برخی آن

م، فضل ابونعی «لصلاةا»توان به اند میهایی که به بررسی این موضوع پرداختهاز جمله کتاب    

آلبانی  «صفة الصلاة»قیم، ابن «الصلاة واحکام تارکها»تیمیه، ابن« شرح عمدة الفقه»دکین،  بن

 قاطانی اشاره کرد. «صلاة المسافر»و 

سؤالاتی که در این باث برای نگارنده مطرح شده است عبارتند از: آیا عذرهای ارائه شده 

 ع هایی جمتوسط فقهای گذشته در جمع بین دو نماز برای جامعه امروز کافیست؟ در چه ظالت
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خاصی که سبب جمع نمازند کدامند؟ و وقت ادای نماز در شبانه بین دو نماز جایز است؟ شرایط 

 روز چند بار است؟

هایی جمع بین دو نماز شود که در چه ظالتدر این جستار به بررسی این مسأله پرداخته می    

 جایز است. 

 تعریف لغوی و اصطلاحی واژه جمع

)راغب معنای پیش هم قرار دادن و نزدیک کردن چیزی به چیز دیگر است. جمع در لغت به

 (  109، 2008اصفهانی، 

معنای: ادای دو نماز در وقت یکی از آن دو یا ادای هر کدام در وقت و در اصطلاح فقهاء به    

 خود بدون فاصله است.  

 نظریه فقهای اسلامی پیرامون جمع نمازها

دهند. در ادامه گانه را در سه وقت میایط اجازه ادای نمازهای پنججمهور فقهاء در بعضی شر

 شود.ها پرداخته میبه اقوال فقهاء و ادله آن

دلیل وجود نصوص قطعی، که اوقات نمازها را تعیین جمع بین نمازها را به مذهب حنفی:    

و  داند.رتبه، ممکن مین اوقات را تنها با نصوص قطعی هماست، و ترک ای کنند، منع کردهمی

کند مگر در می 3تمامی اظادیث وارده در سنت صایح، در باب جمع را، ظمل بر جمع صوری

 (4/60، 2009)سرخسی، سفر ظج در عرفه و مزدلفه. 

صلی الله علیه –رسول الله حدیث ها در جواز جمع بین دو نماز در عرفه و مزدلفه به ظنفی

 مغرب لوداع الة اجمع فی حجّ  -صلی الله علیه وسلم–رسول الله أن »کنند که: استناد می -وسلم
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 مغرب و عشاء را در نماز -صلی الله علیه وسلّم– )در ظجة الوداع رسول الله «والعشاء بالمزدلفة

 (2/164تا، )بخاری، بی صورت جمع خواند(.مزدلفه به

باشند و اسبابی را برای جواز جمع بین دو ها قائل به اشتراک وقت میمالکیمذهب مالکی:     

 این اسباب عبارتند از: دهند،نماز قرار می

دلیل دلیل وجود سختی و مشقت موجود در ادای هر نماز در وقت مشخص، و به به سفر:    

)دسوقی، صت داده شده است. های موجود در سفر، به مسافر در جمع بین دو نماز رخسختی

1423 ،1/575)  

 وید: گکنند که میاستناد می -رضی الله عنه–در این باب به ظدیث انس بن مالک  هامالکی    

– ول اللهرس) «یجمع بین صلاة المغرب والعشاء فی السفر -می الله علیه وسلّصلّ–کان النبی »

 (2/46تا، بی )بخاری،کرد. سفر جمع میبین نماز مغرب و عشاء در  -صلی الله علیه وسلم

هوشی وجود دارد و منجر به فوت امکان بیها بیماری که در آن برای بیمار، مالکی بیماری:    

عصر،  )ظهر، که وقت مشترک دارند دانند تا نمازهاییشود را عذری مینماز از وقت خود می

)غریانی، دانند. مغرب و عشاء( در وقت اولی هر دو ادا شود، و این را رخصتی برای بیمار می

1426 ،1/517) 

 دهند. ها بیماری را به سفر ملاق کرده، و به آن ظکم سفر میمالکی    

 یمانها جمع بین دو نماز در باران، و زمالکی آلود بودن مسیر همراه با تاریکی:باران و گل    

کان إذا جمع الأمراء بین المغرب »آلود و تاریک باشد را جایز دانسته و به ظدیث که مسیر گل

 کنند.استدلال می( 171، 2014)امام مالک،  4«والعشاء فی المطر جمع معهم

در عرفه بعد از فراغت از خطبه روز عرفه، بین ظهر و عصر در اول  جمع در عرفه و مزدلفه:    

العصر  یالظهر ثم اقام فصل یفصل ی،ثم اقام فصل»....کنند، و به ظدیث وقت ظهر جمع تقدیم می

 و در جمع  (2/143، 1426)غریانی، کنند. استدلال می(  2/886، 1426)مسلم،  5«ولم یصل بینهما شیئا
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 بین المغرب و العشاء -الله علیه وسلم یصل-جمع النبی »بین دو نماز در مزدلفه، به ظدیث 

)بخاری،  6«منهما ةو لم یسبح بینهما ولا علی اثر کل واحد ةقامإبجمع کل واحد منهما ب

 (2/145، 1426)غریانی،  .کننداستدلال می (2/687تا،بی

چنین در مذهب شافعی جمع بین دو نماز را در سفر، با شروطی خاص و هممذهب شافعی:     

و ظکم به ( 1/259، 1421)شربینی، دانند. در باران، یخ و برف در صورت ذوب شدن جایز می

این سه مورد  را به اما بیماری (2/260، )هماندهند. جواز جمع نماز در عرفه و مزدلفه نیز می

 کنند.ملاق نمی

ها اشاره باشد، که به برخی از آنمی« بین دو نمازجمع » ادله شافعیه اظادیث وارده در باب   

ه صلی الله علی-کان رسول الله »د: فرمایکه می  -الله عنهمارضی – عمراز جمله ظدیث ابن شد.

زمانی  -صلی الله علیه وسلم–رسول الله ) «اذا عجل به السیر جمع بین المغرب والعشاء-وسلم

، 1426)مسلم، .(خواندصورت جمع میرا بهکه برای سفر کردن عجله داشت نماز مغرب و عشاء 

1/488) 

ها از سایر مذاهب نگاه ظنابله به اسباب جمع بازتر است، و دامنه جمع نزد آن :مذهب حنبلی    

و  کنند.علاوه بر سفر و باران، بیماری و هرچه در معنای آن باشد را شامل می تر است ووسیع

تا، مرداوی، بی)ابنآورند. اعذار جمع نماز به شمار می جزءچنین باد شدید در شب تاریک را هم

2/320) 

 هایی مباح است که ادای نماز درگوید: جمع بین نماز، در بیماریمی« المغنی»قدامه در ابن    

ر افر مخیـد مسـر، ماننـوقت خودش، منجر به ضعف و مشقت شود. و مریض در تقدیم و تأخی

لىى صَ»باشد. و در این باب به ظدیث است، و اگر هر دو برای او یکسان باشد، تأخیر، اولی می

)مسلم،  7«نةَِ، فِی غَیْرِ خَوْفٍ، وَلَاسَفرٍَالظُّهرَْ وَالْعَصرَْ جَمِیعًا بِالْمَدِی -صلَىى اللهُ علََیْهِ وسََلىمَ-رسَُولُ اللهِ 

 کند.می استدلال ( 1/489، 1426
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ود شگونه است که جمع بدون عذر درست نیست؛ لذا ثابت میوجه استدلال به ظدیث این    

  (1/121، 1417قدامه، )ابنباشد. خاطر بیماری میکه این جمع به

دانند ظنابله جمع را برای مستااضه و هر کس که شرایط مستااضه را داشته باشد جایز می    

شٍ أَمَرَ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْ -صَلىى اللىهُ عَلَیهِْ وسََلىمَ-النىبِیَّ  نّأ»اختیاری ادرار و.... و به ظدیث مانند بی

  (1/117، )همانکنند. استدلال می 8«سْلٍ وَاحِدٍ، وَأَمرََ بهِِ سَهْلةََ بِنتَْ سهَُیْلٍبِالْجَمْعِ بَینَْ الصَّلَاتَینِْ بِغُ

، مرضع، مستااضه، عاجز از طهارت یا تیمم برای «ظاشیة الروض المربع»نجدی در کتاب     

هایی که ترک جمعه و جماعت در آن هر نماز، نابینا که در معرفت وقت مشکل دارد، و شغل

  ( 2/51، 1397)نجدی، داند. جایز است را در یک معنا می

 ، وداندنماز و جمع را از توابع اوقات میهیئت ظزم قصر نماز را از توابع ابن مذهب ظاهریه:    

 تفسیر ،های وارده در سنت را به جمع صوریمعتقد به جمع بین نمازها نیست و تمامی جمع

لی ص–در کتاب خود در مورد اوقات نماز در ذیل ظدیثی که انس بن مالک از پیامبر کند. و می

عَجَّلَ علََیهِْ السَّفرَُ یُؤَخِّرُ الظُّهرَْ إلَى أوََّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنىهُ کَانَ إذَا » کندنقل می -الله علیه وسلم

، 1426مسلم، )9«فَیَجْمَعُ بیَْنَهُمَا؛ وَیُؤَخِّرُ الْمَغرِْبَ حَتىى یَجْمَعَ بیَْنَهُمَا، وَبیَْنَ الْعِشَاءِ حِینَ یَغیِبُ الشىفَقُ

-گوید: رسول الله هر خبر دیگری که میث خود ردی است بر ـاین ظدید: ـنویسمی( 1/489

بین ظهر و عصر، و مغرب و عشاء، در سفر جمع کرده، و ظدیثی مخالف  -صلی الله علیه وسلم

سفر که قطعا دلیلی بر تقدیم عصر به وقت ظهر وجود ندارد، و رچه بیان شد نیست، و در غیآن

 اید کسیافزاء، نیز نیست. و میچنین دلیلی بر تأخیر ظهر به وقت عصر، و مغرب به وقت عشهم

ند، اقدام به کذب و مخالفت با کمی را برداشت قطع از این اخبار، جمعی، غیر از این جمعکه به

نویسد که قائل به جمع صوری هستیم که خود جمع بین سنت ثابت کرده است. و در ادامه می

ظزم، )ابنادا شده است.  کل اظادیث است و موافق با یقین ظق، که هر نمازی در وقت خودش

1421 ،2/204) 
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باشد روز پنج وقت میکه نمازهای فرض در یک شبانه قائل به این هستندمذهب امامیه:     

و نیز معتقدند برای ظهر و عصر، و مغرب و عشاء، وقت مشترک وجود دارد. ( 7/12، 1981)نجفی، 
 (7/75، )همان

مس اذا زالت الش»فرماید: است که می -علیه السلام-عبدالله ها به ظدیثی از ابیاستدلال آن    

ا اذ»فرماید: و در ظدیثی دیگر می( 3/265، 1413)کلینی،  10«دخل وقت الصلاتین الا هذا قبل هذا

 ( 267/ 3)همان، 11«ن هذا قبل هذاأربت الشمس دخل وقت الصلاتین الا غ

 علت اختلافات

 که همان مشقت داند،تعدی علت جمع در سفر میبب این اختلاف را در تعدی یا عدمرشد سابن

تر از مسافر است؛ لذا مراتب بیش مشقت بر مریض در ادای نمازها در پنج وقت به است. زیرا

داند و قائل به تعدد علت می12که علت را قاصرهکردن بین دو نماز اولی است، اما آن او به جمع

 ( 376، 1428رشد، )ابنداند. جایز نمی جمع نمازها نیست، جمع برای مریض را

 مروری  بر احادیث وارده در باب جمع بین نمازها

رسول  سنت در جمع و قصر نماز صایح نقل وجود و صاابه نگاه در معج جواز اثبات جهت

 لازم است مروری بر اظادیث وارده در باب جمع بین نمازها شود. -صلی الله علیه وسلم–الله 

کَانَ النىبِیُّ صَلىى اللهُ عَلَیْهِ وسََلىمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ »: کندانس بن مالک از پیامبر روایت میـ 1    

 «إِلَى وَقْتِ العَصرِْ، ثُمَّ یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا، وَإِذَا زاَغَتْ صَلىى الظُّهْرَ ثُمَّ رَکِبَ أَنْ تَزِیغَ الشىمسُْ أَخىرَ الظُّهرَْ
که خورشید متمایل شود )زوال کند( مسافرت اگر قبل از این -صلی الله علیه وسلم-)رسول الله 

نماز ظهر را  انداختند و اگر زوال شده بودکردند نماز ظهر را تا وقت عصر به تأخیر میمی

 (2/487تا، )بخاری، بی کردند(.خواندند و ظرکت میمی
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ثبات به ا طبق این ظدیث جمع تأخیر )به تأخیر انداختن یک نماز تا دخول وقت نماز بعدی(    

 رسد.می

إِذَا عَجِلَ بهِِ السَّیرُْ  -صلَىى اللهُ عَلَیهِْ وسََلىمَ-کَانَ رسَُولُ اللهِ »: عمر نقل شده استاز ابنـ 2    

و أَنى ابْنَ عُمرََ، کَانَ إِذَا جَدَّ بهِِ السَّیرُْ جَمَعَ بیَْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ « جَمَعَ بیَْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

إِنى رسَُولَ اللهِ صَلىى اللهُ عَلَیْهِ وسََلىمَ کَانَ إِذَا جَدَّ بهِِ السَّیْرُ جَمَعَ بَیْنَ »لُ: أَنى یَغیِبَ الشىفَقُ، وَیَقُو

وقتی در مسافرت عجله داشت بین مغرب  -صلی الله علیه وسلم-)رسول الله  «الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ

که شفق پنهان د از اینعمر نیز وقتی در مسافرت عجله داشت بعناب کرد، وو عشاء جمع می

در  وقتی -صل الله علیه وسلم-گفت: رسول الله کرد و میشد بین مغرب و عشاء جمع میمی

 ( 1/488، 1426)مسلم،کرد(. عشاء جمع می مسافرت عجله داشت بین مغرب و

صلی الله علیه -طبق دلالت این ظدیث رسول خدا  ورود وقت مغرب فرض شود ،اگر شفق    

ادا کردند؛ لذا این ظدیث اثبات کننده جمع تقدیم تقدیم  جمع صورتمغرب و عشاء را به -وسلم

 باشد.می

الظُّهرَْ وَالْعَصرَْ جَمِیعًا،  -صلَىى اللهُ عَلَیهِْ وسََلىمَ-صَلىى رسَُولُ اللهِ »گوید: می عباسابنـ 3    

هر و ظ -صلی الله علیه وسلم-)رسول الله  «خَوفٍْ، وَلَا سَفرٍَوَالْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ جَمِیعًا، فِی غَیرِْ 

 (1/489، )همانو سفر جمع خواندند(.  ترسهم بدون  هم و مغرب و عشاء را با عصر را با

َ -صَلىى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلىم-صلَىى رَسُولُ اللهِ »کند که: عباس نقل مین جبیر از ابنسعید بـ 4    

 قَالَ أَبُو الزُّبَیرِْ: فَسَأَلْتُ سَعِیدًا، لِمَ فَعلََ« وَالْعَصرَْ جَمِیعًا بِالْمَدِینَةِ، فِی غَیرِْ خَوْفٍ، وَلَا سَفرٍَالظُّهرَْ 

 )رسول الله «أرََادَ أَنْ لَا یحُرِْجَ أحََدًا مِنْ أُمَّتهِِ»ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ کَمَا سَأَلْتنَِی، فَقَالَ: 

یر زبهم خواند. ابوو سفر در مدینه با  ظهر و عصر را بدون ترس نماز -صلی الله علیه وسلم-

 عباس پرسیدم واز ابن گوید از سعید پرسیدم چرا این کار را کرد؟ گفت همین سؤال را منمی

 (1/489، )هماناو گفت: به این خاطر که امتش را در ظرج و سختی نیندازد(. 



   41 ا تأکید بر اوقات اقامه آن در قرآن کریمموارد جمع نماز ب

خرَجَْنَا مَعَ رسَُولِ اللهِ صَلىى اللهُ عَلَیْهِ وسََلىمَ فِی غَزْوةَِ تَبُوكَ، فَکَانَ »: گویدمعاذ بن جبل می ـ5    

صلی الله -)برای غزوه تبوک با رسول الله  «یُصلَِّی الظُّهرَْ وَالْعَصرَْ جَمِیعًا، وَالْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ جَمِیعًا

خواند(. عصر را با هم و مغرب و عشاء را با هم جمع می رفتیم و او نماز ظهر و -علیه وسلم
  (1/490)همان،  

خیر یا تقدیم نیست اما اصل جمع را به جمع تأ سه ظدیث اگرچه مستقیما دلیلمجموعه این     

 رساند.اثبات می

 ،«صَلىیْتُ مَعَ النىبِیِّ صلَىى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلىمَ ثَمَانِیًا جَمِیعًا، وَسَبْعًا جَمِیعًا»: گویدمیعباس ابنـ 6    

الَ: وَأَنَا ـلَ الْعِشَاءَ، قَـرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّـقُلتُْ: یَا أَبَا الشىعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخىرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأخَى

ت صوربه -وسلم علیه الله صلى-)هفت رکعت و هشت رکعت نماز را با رسول الله «أظَُنُّ ذَاكَ

شعثاء گفتم به ن رم، ظهر را به تأخیر، و نماز عصر را جلو انداخت، ابو جمع خواندم، و سپس به

، )همان .باشد(گونه مین ر من نیز این به و نماز مغرب را به تأخیر، و عشاء را جلو انداخت، گفت

1/490 )  

رت که نماز اول را در انتهای صوبدین) .ستا دلالت این ظدیث مشعر بر اثبات جمع صوری    

 .(وقت نماز دوم فرا رسیده باشد ،ای که پس از اتمام نماز اولکند به گونهمی ادا وقت خود

تأخیر به جمع  جمع تقدیم وجمع صوری،  ،این اظادیث از مجموعه چه ملاظ ه شد،چنان    

 رسد.اثبات می

 در قرآن اوقات نمازهای واجب روزانه

-پس از ذکر اقوال مذاهب و نگاهی کوتاه به اظادیث جمع بین نمازها، و نوع رفتار رسول الله 

در این مورد، برسی آیات اوقات نماز در قرآن، جهت رسیدن به نتیجه  -صلی الله علیه وسلم

 مطلوب، ضرورت دارد.
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همواره این سؤال مطرح است که آیا جمع نمازها اصلی در قرآن دارد و آیا مجرد از سنت     

 رسد؟به اثبات می

اگر به آیات قرآن در باب نمازها دقت شود مشخص خواهد شد که قرآن پنج نماز را در     

 طول شبانه روز واجب کرده است.

  (17)روم،  َّهم هج  ني نى نم نخُّٱ ـ نماز صبح1    

 (18)روم،  ٱٱٱٱٱٱَّذٰ ييُّٱ ـ نماز ظهر2    

 (17)روم،  َّني نى نم نخُّٱ ـ نماز عصر3    

 (114)هود،   َّبم  بخ بحُّٱ ـ نماز مغرب4    

 (58)نور،   َّضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخُّٱ  ـ نماز عشاء5    

 اوقات نماز در قرآنبررسی 

هایی چه وقت درها مازندهد است که دستور می هااوقات نماز پیرامونای از آیات قرآن دسته

 :آیاتی مانند به پا داشته شوند.

 يي يى  يم يخ يح يج هي .هم هج  ني نى نم نخُّٱـ 1    

ه به گاه کآیید و آنگاه که به عصر در می)پس خدا را تسبیح گویید آن (18-17)روم،  َّذٰ

ها و زمین تنها ازآن اوست و نیز در پایان روز و هنگامی آیید. و ستایش در آسمانصبح در می

 آیید خدا را به پاکی ستایش کنید(.روز در میکه به نیم

گانه یاد شده است. به او گفتند: آن ی پنجکند که: در قرآن از نمازهاعباس نقل میابنقرطبی از 

  اء استـمغرب و عش زکه نما َّني نى نم نخُّٱ وده:ـآیات کجاست؟ گفت: خداوند فرم
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ظهر است. ز نما َّذٰ ييُّٱاست  عصر َّيىُّٱ ز صبح استنما َّهم هجُّٱ
 (14/14تا، )قرطبی، بی

من ور هاست، زوقت نما در موردترین آیه یه واضحآاین گوید: رازی در مورد این آیات می    

 َّيىُّٱنماز صبح است و مراد از  َّهمُّٱنماز مغرب و عشاء است و  َّنيُّٱاز 

 (12/220، 2009)رازی، باشد. ز ظهر مینما َّذٰ ييُّٱو نماز عصر است 

 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱـ 2    

برپادار، و ]نیز[ نماز صبح  شبنماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکى ) (78)اسراء،  َّبز

[ را زنده بدار، تا براى تو ]به منزله شبو پاسى از  گردد.بازدید و گواهی میرا، زیرا نماز صبح 

 برساند(.اى باشد، امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده نافله

زوال خورشید است که نماز ظهر و  ٍَُّّّٱگوید: من ور از رازی در مورد این آیه می    

، )هماننماز صبح است.  َّ ئي ئىُّٱشود و من ور از عصر و مغرب و عشاء زیر آن وارد می

10/106) 

 لى لم كي كى  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثرُّٱـ 3    

ا باش، و پیش از ـکیبـد شـوینـگىـه مـچر آنـس بـپ) (130)طه،  َّنر مم ما لي

پروردگارت را تسبیح گوى، و برخى از ساعات  ،برآمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن، با ستایش

  گردی(. و ظوالى روز را به نیایش پرداز، باشد که خشنود شب

ز ا مان یا به قبلزبه این دلیل که،  گانه داردگویند این آیه دلالت بر نمازهای پنجمیبرخی     

            لذا شب و روز در این دو لفظ داخل هستند.طلوع خورشید یا  قبل از غروب آن اشاره دارد، 
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 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱـ 4    

گمان بینماز را برپادار،  شبو در دو طرف روز و نخستین ساعات ) (114)هود،  َّجم

  (.برد. این پندى براى پندگیرندگان استها را از میان مىها بدیخوبی

)رازی، باشد. میوَ عِشَاءُ  مَغْرِبُ َّ بمبه  بخ بحُّ و صبح و عصر َّبج ئهُّمن ور از     

2009  ،4/60) 

شد که قرآن با برسی دیگر آیات وارده در باب نماز و توجه به لغت عربی مشخص خواهد     

 برای هر نماز اوقات متفاوتی را ذکر کرده است.

 وقت نماز صبح

اید: فرمقرآن برای نماز صبح دو وقت یعنی اول و آخر وقت را ذکر کرده است. خداوند متعال می

گوید: ظین اسم است مانند وقت ازهری می (17)روم،  َّهم هج  ني نى نم نخُّٱ

؛ لذا من ور از (5/255تا، )ازهری، بیها را دارد، طولانی باشد یا کوتاه و صلاظیت همه زمان

    باشد. شوید، میهمان موقع که به صبح وارد می َّهم هجُّ

 ثن ثم  ثز ثرُّٱفرماید: گر ابتدای وقت صبح است و در مورد آخر وقت آن، میاین آیه بیان

 (130)طه،  َّقي قى في فى ثي ثى

الصبح والصباح هما اول النهار )فاخذتهم الصیاه »گوید: فراهیدی درباره صبح چنین می    

 (   506، 1426)فراهیدی،  13«مصباین( ای بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس

دهد سوره روم به نماز در آن وقت دستور می 17پس صبح اول روز است، و خداوند در آیه     

خواندن قبل از طلوع خورشید دستور سوره طه به نماز  130، و در آیه َّهم هجُّٱ

 . َّقي قى فيُّٱٱدهد: می

 کند:وقت برای نماز صبح بیان می دوپس خداوند      
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 ـ هنگام طلوع فجر 1    

 ـ قبل از طلوع خورشید. 2    

و در آیه  ،سوره روم ابتدا 17توان چنین گفت: خداوند در آیه در جمع بین این دو آیه می    

کند، و اقامه نماز صبح در بین این دو زمان مشروع، ره طه انتهای وقت صبح را بیان میسو 130

 شده است.و نماز ادا 

 وقت نماز ظهر

 (590)همان، یاد شده است.  «ساعة الزوال»عنوان از ظهر در لغت به

 آیات زیر بایستی مورد توجه قرار بگیرد:در وقت نماز ظهر 

 يي يى  يم يخ يح يج هي .هم هج  ني نى نم نخُّٱـ     

 (18-17)روم،  َّذٰ

 لى لم كي كى  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّٱـ     

 (130)طه،  َّنر مم ما لي

 آیات فوق توجه شود: بایستی به این کلمات در    

 َّذٰ ييُّ الف:    

  َّكلكم كاُّٱٱٱٱٱٱٱٱ ب:    

 َّما ليُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ج:    

در یک وقت، امر به ادای پنج نماز شده است، و دستور به ادای آن در سه وقت نیز هست،     

 تمته تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخُّٱ با توجه به آیه:

 ود خواهد ـاز تکی وجـایی و یک نمـاز دوتـدو نممسلما ( 114)هود،  َّجم جح ثم
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داشت. باید توجه داشت آیه فوق در مقام بیان تعداد نمازها نیست بلکه اوقات نمازها را بیان 

 باشد و آن عبارت است از: کند که سه وقت میمی

 ـ طرف اول روز )صبح( 1    

در لغت یعنی جایی « طرف»ـ طرف دوم روز، یعنی انتهای روز )غروب( باید توجه داشت 2    

 (565، 1426)فراهیدی، که بعد از آن چیزی نیست. آخر هر چیز. 

 ئهُّمذاهب در مورد تفسیر  نویسد:می َّٱبج ئهُّرازی در تفسیر خود در مورد     

باشد که نمازی که در دو طرف روز هست صبح و عصر زیاد است، و قول بهتر این می َّٱبج

باشد، چون یک طرف روز طلوع خورشید است و طرف دیگر غروب آن. طرف اول نماز صبح 

شود؛ لذا وارد می َّبمبه بخ بحُّچون در زیر  تواند نماز مغرب باشداست و طرف دوم نمی

 (8/483، 2009)رازی،عصرکرد. نماز  را ظمل برطرف دوم لازم است 

جا آیات مشعر بر این است که پنج نماز در سه وقت تا این. َّبمبه بخ بحُّ ـ وقت شب3    

 ادا شود.

 ود، و طرفشاگر پنج نماز در این سه وقت ذکر شده، قرار داده شود، طرف اول نماز صبح می    

 بندیباشد. با این تقسیموقت نماز مغرب و عشاء می َّبمبه بخ بحُّ و دوم نماز ظهر و عصر،

گیرد، شروع آن پنج نماز در سه وقت ذکر شده قرار گرفت. نماز ظهر در این دو وقت قرار می

قبل غروب  َّكلكم كاُّو آخر وقت آن ٱٱٱٱٱَّذٰ ييُّیا همان  ََّّ ٍُّّاز 

 باشد.خورشید می

 نماز عصروقت 

 (17)روم،   َّني نى نم نخُّٱ توجه شود:در مورد وقت نماز عصر باید به این آیه 
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؛ لذا چند ثانیه بعد (910، 1426)فراهیدی، گویند ظهر تا نماز مغرب میبه بعداز «مساء»در لغت     

 نىُّٱشود، لفظ از اذان ظهر مساء است، با این ظساب شخص بعد از زوال وارد وقت مساء می

مشعر بر این است که شخص چند لا ه بعد از زوال وارد وقت عصر خواهد شد. با  َّني

. «فسبح ظین تمسی و ظین ت هر»امر صورت گرفته که  َّني نىُّٱتوجه به دلالت آیه و قید 

 کند. مکلف را به نماز عصر امر مین دیگر چند لا ه بعد از زوال، به بیا

یعنی تا  طرف آخر روز َّبج ئه ئم ئخُّٱصر هم با توجه به آیه آخر وقت ع    

 باشد.غروب خورشید می

 وقت نماز مغرب وعشاء

 ئه ئم ئخُّٱٱروز فرض کرده و طبق آیهکه خداوند پنج نماز را در شبانه قبلا بیان شد

 این پنج نماز را در سه وقت گنجانده؛ لذا دو نماز دوتایی و( 114)هود،  َّبمبه بخ بح بج

 یک نماز به تنهایی وجود دارد.

 در بیان وقت نماز مغرب و عشاء توجه به این الفاظ قرآن مهم است:   

 بم بخ -5    لم كيـ 4    بم بخ بحـ 3    ّٰ ِّ ُّ ـ 2     يىـ 1  

 من العَشِیُّ» گوید:راغب می (641، )همانشود. عشی در لغت: بر آخر روز اطلاق می :«عشیا»   

. «تمةالع إلى المغرب صلاة من: ضُااها والعِشَاءُ أَوْ عَشِیَّةً إِلَّا: تعالى قال. الصّباح إلى الشمس زوال

 .(تر به قبل غروب عشی گفته شده استلا اتی قبل و بعد غروب عشی است. در لغت بیش)
 (375، 2008)راغب اصفهانی، 

( 713، 1426)فراهیدی، هنگام زمانی که شفق پنهان گردد. لغت یعنی شب الغاسق در :«غسق»    

راغب در ( 823، 1428)فیروزآبادی، در قاموس المایط تاریکی اول شب، غسق نامیده شده است. 

 (403، 2008 )راغب اصفهانی،یعنی اوج تاریکی شب.  َّٱّٰ ُِّّگوید: مورد غسق می
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 تاریکی شب است و َّّٰ ُِّّگوید: من ور از می« زاد المسیر فی علم التفسیر»مؤلف     

باس عمسعود است و مغرب که قول ابنعشاء که قول ابندر مورد نماز، سه قول وجود دارد: 

 ورـمن مال دارد ـگوید اظتیـی در این مورد دارد، او مـی اشاره نفیسـیعلباشد. قاضی ابومی

بیان وقت مغرب، از غروب خورشید تا غسق الیل باشد. و قول سوم قول ظسن بصری است که 

 (5/99، 1422جوزی، )ابنیعنی مغرب و عشاء است.  ،مقصود آیه هر دو نماز

)قسمتی از  «الیل طائفه من اولهزلفه من »گوید: فراهیدی درباره آن می :«زلفا من الیل»    

 (394، 1426)فراهیدی، ابتدای شب(. 

به ظرفیت شب و این دو در نتیجه یکی هستند، اما یکی نگاه  :«من الیل»و  «آناء الیل»    

 باشد.دارد، چراکه در همه شب کسی مشغول یک نماز نمی دیگری به جزئیت شب

 يح يج هيُّٱ همه نمازهای عشایی ،گر ابتدای وقت مغرب و عشاء استعشی بیان    

و همه این اوقات ذکر شده وقت مغرب و  (18)روم،   َّذٰ يي يى يم يخ

ای ـهانـیک از زمدامـد که کـدهیـعشاء هستند. و شخص با توجه به موقعیت تشخیص م

کند. گاهی هر دو نماز در تر هستند، و نماز را در آن وقت ادا میبرده برای ادای نماز مناسبنام

شود، و بعضی اوقات هر دو نماز در آناء الیل یا یکی در غسق و دیگری در وقتی ادا می غسق

 گردد.دیگر از شب ادا می

شود که چهار وقت برای ادای نماز مغرب و عشاء، ذکر با توجه به این آیات مشخص می    

رین عیین بهتهای موجود در توابستهشده است و زمان ادا، وابسته به موقعیت مخاطب، و دیگر 

 باشد.وقت هستند. این نماز در هر کدام از اوقات که ادا شود فرد تابع قرآن می

گر این مهم است و عشاء، بیان اشاره به اوقات مشترک برای دو نماز ظهر و عصر، و مغرب    

 غیر این صورت بیان اوقات مشترک برای نمازها در وقت هر یک از این دو نماز یکی است. که 
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ان در اگر انس شوند که،گونه جمع میرسد آیات اینن ر می ده و با این توضیاات بهبیهوده بو

وضعیت عادی باشد این نمازها را با توجه به نیازش به تذکرهایی که در نماز هست و مقاصد 

 کهزند، نه اینمیهم  کند، اما در وضعیت غیرعادی فاصله را بهوقت ادا می نماز، آن را در پنج

اگر شخص اجازه داشت نماز را از وقت خود خارج  زیرا ؛کندنماز را از وقت خود خارج می

 توانست بین عصر و مغرب را جمع کند.کند می

 شود با هم جمع کرد؟نمیچرا نماز عصر و مغرب را ال است که ؤاسخ به این سپو این خود     

شود که بتوان قیاس گرفت. برای قیاس گرفتن چون هیچ نمازی خارج از وقت خود ادا نمی    

ج از خار رفت، در شرع نمازی وجود ندارد کهباید اصلی باشد که بشود دومی را بر آن قیاس گ

 وقتش ادا گردد.

که، نماز نباید از وقت خود خارج  جمع نیستند از این جهتظزم و اظناف که قائل به ابن    

هم، یا ظهر و عصر  اند. اما تمام مطلب این نیست، ادای نماز مغرب و عشاء باشود، درست گفته

ها، خروج یک نماز از وقت خودش نیست که شخص بخواهد دست به در وقت یکی از آن

ادا شده و  های صایح موجود در سنت بزند. بلکه نماز در وقت خودشتوجیه یا رد گزارش

 ها. تنها فاصله بین دو نماز برداشته شده نه وقت آن

 ئخ ئح ئج يي  يى ينُّٱفرماید: خداوند در انتهای آیات نماز خوف می    

 هم نزنید.  کند که نماز را قصر کنید ولی وقت را بهتعبیری دیگر بیان میبه  (103)نساء،   َّئم

گوید کند که ببرای هر نماز، به شخص کمک میصورت خلاصه قائل شدن به اشتراک وقت به    

اگر مکلف در موقعیتی واقع شد که آن موقعیت در ضوابط شرعی اعتبار داشت، )مثلا دچار ظرج 

لا: ـکند. مثترین زمان آن را ادا میاز در مناسبـده برای هر نمـات ذکر شـشد( از میان اوق

  خیصـف تشـواند و مکلـخم میـا هـا باء رـرب و عشـر، مغـی از سفـرج ناشـع ظـرای دفـب
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چون ظرج با رظمت خدا در تضاد است و دفع  ؛کندمی کدام بهتر است و دفع ظرج دهد کهمی

 باشد. آن از مقاصد عامه شرع می

یک از اوقات  توانند نمازها را در هرمیشوند هایی مثل سفر واقع میافرادی که در موقعیت    

یف کرده گونه تعرسفر را این  -وسلم علیه الله صلى-جا آورند. رسول اللهتعیین شده در قرآن به

لْ فلَْیُعَجِّالسَّفَرُ قطِْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، یَمنَْعُ أَحَدَکُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمهَُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتهَُ، »است: 

 ؛ددار)سفر بخشی از عذاب است یکی از شما را از خوردن، نوشیدن و خوابش باز می «إِلَى أَهْلهِِ

  (4/58تا، )بخاری، بیاش عجله کند(. سوی خانوادهلذا بعد از انجام امورش در برگشت به

اوصاف هست که خاطر این آید، بلکه بهدر جمع بین دو نماز به ظساب نمی سفر، یک اصل    

عنوان یک عذر اعتبار پیدا کرده است. در موقعیت سفر ادای نماز در سه وقت به دفع ظرج به

 تری دارد.خوانی بیشتر است و با روح شریعت همنزدیک

 و..... افرادی هستند که موقعیت مشابه سفر دارند، اختیار در ادراربیدانشجو، پزشک، مریض،     

 اوقات مشترک در ادای نماز استفاده کنند.توانند از این می و

 قانون اصل جواز قصر و جمع

شود که عملی هستند، واقعیت انسانی را باید در ن ر گرفت. وقتی در مورد اظکامی صابت می

 خداوند اظکام را روی واقعیت انسانی انسان بنا کرده است.

خداوند  ثر است.گذاری مؤانونها، ظالات روظی و روانی و.....در قها، ظرفیتتوانمندی    

شود توجه کرده هایی که انسان از ظالت عادی خارج میگذار، به وضعیتعنوان یک قانونبه

 یـت. با بررسـرض کرده اسـرا ف ات و....ـج، زکـاز، روزه، ظـی چون نمـاست. خداوند، اظکام

ت ؛ لذا به پیوسفقیر و.... ،مندسالم، ثروت شود. مریض، مسافر،ها مشخص میها تفاوت آنانسان

 شوند.ها اظکام نیز متفاوت واقع میاین تفاوت
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گذاری شود، باید وضعیت افراد آن جامعه را در اگر بنا باشد برای آظاد یک جامعه قانون    

ها، شرعی و بشری، تفاوت در وضعیت انسان گذاری کرد. در منطقن ر گرفت، و سپس قانون

 کند، که یک ظکم واظد به نسبت دو فرد، در دو وضعیت متفاوت، صادر نشود.این را ایجاب می

جا که برنامه زندگی و کاری انسان بر اساس وقتی شخصی در وضعیت عادی قرار دارد، از آن    

ر پنج وقت ادا کند )با توجه به اهداف تواند نمازهایش را دساعت و زمان تن یم شده است، می

ف های مختلیادآوری و ذکر خداوند که در بخش برای نماز از قبیل مدیریت فردی،تعیین شده 

چون اجرای  ؛شودعادی این مفاهیم در سه وقت ظاصل میدر وضعیت غیرنماز وجود دارد( اما 

 ندارد. خوانیآن در پنج وقت مشقت زاست و با واقعیت زندگی انسانی هم

شخص مها توجه شود، اگر به زندگی روزمره انسان ،تر این مطلب باید گفتدر توضیح بیش    

 آید که کار و فعالیتوجود میپنج تغییر در ظالت خورشید به ،روزشود که در یک شبانهمی

 ها بر روی آن تن یم شده است.انسان

شید و شروع کار جدی روزمره تا زوال و این پنج تغییر عبارتند از: طلوع فجر، طلوع خور    

اتمام کار و فعالیت جدی روز، عصر و شروع یک مرظله کاری غیرجدی از کارهای روزانه، 

 غروب آفتاب و اتمام روز و در نهایت غروب کامل خورشید و واقع شدن در شب.

. در ظالت سفر و کندها، انسان در طول روز نیاز به نماز پیدا میدر تغییر مراظل و موقعیت    

 جر،  زوال تا ورودـتر نخواهد بود. طلوع فیرها سه تا بیشـادی این متغـعهای غیردیگر ظالت

جز سه تغییر  عادی بههای غیربه شب و غروب خورشید و ورود کامل به شب. فرد در ظالت

 لت تن یمشود. لذا نمازها روی این سه ظاتر متوجه مییاد شده تغییرات دیگر را معمولا کم

  ،باشدمی( 55)زمر،  َّفح فج غم  غج عم عج ظمُّٱشود. و این خود مصداق آیه می
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در صورت وجود ظرج از  شرط عدم وجود ظرج، زیرا به ،ترینست از کاملا و اظسن عبارت

 شود. کمال کاسته می

ظالتی بر ظالت عادی عارض شده و فرد مجبور است مشقتی ، و.... ت باران، سفردر ظالا    

 لذا )کل ما ضاقت اتسعت(. ؛زیادتر از ظالت عادی تامل کند

به عبارت دیگر اظکامی که قرار است جزء رفتار روزمره انسان بشود متناسب با وضعیت     

 گردد .ها تن یم میانسان

ه تأمل شود مشخص خواهد شد که در ظج، چون مثلا اگر در اظکام و شرایط ظج و روز    

شود، نیاز به توانایی جسمی و همه باید به یک مال بروند و مناسک، در یک مال انجام می

هزینه مالی است. یا روزه که قرار است مدتی طولانی فرد دست از خوردن و آشامیدن بکشد؛ 

را  ی در روزهـاعت بدنـاستط و لذا موافق با این وضعیت شرع استطاعت مالی و بدنی در ظج،

 گذاریشرط کرده، که خود مصداق بارزی از توجه به وضعیت انسانی در وضع اظکام و قانون

 است.

ای نگاه به وضعیت انسان است. مثلا در باث تاریم گونهباث تدریج در تشریع نیز به    

زیادی وارد شده است؛ خاطر مراعات وضعیت انسانی افراد آن جامعه، اقوال تدریجی خمر، به

 باشد.ها میمتأثر از وضعیت انسان ،لذا همیشه نصوص جزئی

 گیرینتیجه

نت در س -صل الله علیه وسلم-پس از بررسی اوقات نماز در قرآن، و رفتار و اقوال رسول الله 

 گذاری و ارتباط آن با برنامه و روالصایح، و توجه به تأمین و تاقق مقاصد نماز، اصول قانون

گذار در وضع چنین توجه به وضعیت انسان و رعایت شروطی که قانونها، و همزندگی انسان

 توان به نتایج زیر دست یافت:قانون باید به آن توجه داشته باشد، می
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گردد، و عذرهای شده است، مناصر نمیجمع نماز تنها به عذرهایی که توسط فقهاء عنوان  -

 ها جنبه مثالی دارد.یاد شده توسط آن

 برد.ها نام میظهر و عصر، و مغرب و عشاء، دارای اوقات مشترک هستند، که قرآن از آن نماز -

 ، و آنکندهر فرد با توجه به شرایط و موقعیت خود، بهترین وقت را برای هر نماز انتخاب می -

 معنای خروج نماز از وقتش نیست. این به نماید، ومیرا ادا 

وقت نماز ظهر و عصر از شروع زوال تا  ، ووقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید -

 باشد. و وقت نماز مغرب و عشاء از غروب خورشید تا انتهای شب می، غروب آفتاب

 نوشتپی
 سفر مثلا. نکند تغییری )...زمان، مکان، افراد و (متفاوت متغیرهای نسبت به که است وصفی منضبط وصف .1

 .ندارد تفاوتی و است سفر همه نسبت به

 دفع قصر جواز ظکمت سفر در مثلا. گیرد قرار علت مقام در هألمس ظکمت که است نآ ظکمت به تعلیل .2

 ) مسافر از سختی بردن بین از (است مشقت

 شخص اما باشد داشته جود و سفر از تربیش سختی دیگر جایی در یا نشود عارض او بر سختی است ممکنو 

 د.نباش موقعیت نآ نسبت به قصر و جمع جواز شاهد شرع در
 بعد که صورتیهب، است وقت ابتدای در دوم نماز ادای و نآ وقت انتهای در اول نماز ادای صوری جمع. 3

 .خودش وقت در کدام هر اما هم به نماز دو نزدیکی دلیلهب باشد شده داخل دوم نماز وقت، اول نماز اتمام
صورت ها بهعمر نماز خود را با آنکردند ابنزمانی که امیران بین نمازهای مغرب و عشاء در باران جمع می .4

  خواند.جمع می

 .نخواندسپس اقامه گفت و نماز ظهر خواند، و پس از آن اقامه گفته و نماز عصر خواند، و بین آن دو نمازی  .5

 بین مغرب و عشاء را جمع کردند، و برای هرکدام یک اقامه گفته و بین آن -صلی الله علیه وسلم-. رسول الله 6

 ها نماز نافله نخواندند.دو و یا بعد از هر کدام از آن

 در مدینه بدون ترس و سفر بین نماز ظهر و عصر جمع کردند. -صلی الله علیه وسلم–رسول الله . 7
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هله س به ظمنه دختر جاش امر کرد بین نمازها با یک غسل جمع کند و به -صلی الله علیه وسلم-رسول الله . 8

 امر کرد.دختر سهیل نیز مانند آن را 
ه را تا ابتدای وقت عصر ب زمانی که برای سفر کردن عجله داشت نماز ظهر -صلی الله علیه وسلم–. رسول الله 9

که شفق پنهان انداخت تا اینکرد. و نماز مغرب را به تأخیر میانداخت و سپس بین آن دو جمع میتأخیر می

 کرد.گشت، سپس بین آن و نماز عشاء جمع میمی

از نم که. هنگامی که خورشید از خط نصف النهار گذشت وقت دو نماز ظهر و عصر فرا رسیده است، مگر این10

 ظهر قبل از نماز عصر باید خوانده شود.
که نماز مغرب قبل از . هنگامی که خورشید غروب کرد وقت دو نماز مغرب و عشاء فرا رسیده است مگر این11

 عشاء باشد.
 .نیست قیاس به قابل لهأمس لذا شودنمی یافت دیگر جای علت این که است نآ قاصره علت .12
فرماید: )فاخذتهم الصیاة مصباین( یعنی شود. خداوند متعال میاول روز اطلاق می صبح و صباح هر دو بر .13

 بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع خورشید.
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 يـــلإسلامه اـــوالفق يــالجنائي الإیران القانون زیر في حوادث المرور بينــعالت  

farooghsalami@gmail.com                                                         ي سوزائيسلامالدکتور فاروق                
 يـــــــــــالعالد ـــــــــــــــد بالمعهــــــــــــاذ مساعـــــــــــاست

   البحثصخلم
تأدیب أو عقوبة غير و: ه والفقهالقانون في والتوقير، و النصر و  ،التَّأدیبیطلق على لغة في الالتعزیر إن 

مقارنة لعقوبة راسة د علىهذا البحث  ورك ز ،ولا كفارة في الشریعةدَّد لها حدٌّ يح لم مقدرة شرعًا لجنایات
لحوادث على الطرق، ؛ لتفاقم تلك االقانون الجنائي الإیراني والفقه الإسلامي في في حوادث المرور التعزیر

بالجرائم یة المتعلقة العقوبات التعزیر و والآثار الفردیة والاجتماعية الناجمة عنها؛ نتيجة تطور وسائل النقل. 
 إبطال رخصة القيادةو الغرامة المالية، و الحرمان من السياقة، و المروریة في القانون الجنائي تتمثل في الحبس، 

لتعزیر في ا لعقوبة قهاءالفبينما تعر ض الجريمة،  ية، والتي توقع على المرتكب حسب ظروفه، ونوعونحوها
الوضعي( قد اتفق النظامان )الإسلامي و ثوا عنه، و لم يخصوا باباً خاصًا یتحدو حوادث المرور بشكل عام 

واز أخذ المال جوقد رج ح البحث  ،للمصالحأن الحاكم هو المسؤول عن تحدید نوع التعزیر تحقيقًا على 
لقانون الوضعي ا الفقه الإسلامي أسبق منأن من الناحية التاريخية وقد ثبت في الجرائم المروریة،  تعزیراً

 الأحكام المتعلقة به. حث عن التعزیر و الجنائي من حيث الب

: التعزیر، التأدیب، حوادث المرور، القانون الجنائي الإیراني، الفقه الإسلامي، التعزیر الر ئيسةالكلمات
 بأخذ المال.

 

                                                           
 :10/7/1437 القبول:، 26/10/1436 الوصول 

mailto:farooghsalami@gmail.com
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  المقدمة

حوادث المرور ظاهرة اجتماعية تحدث في المجتمعات البشریة في كل عصر؛ لأن الانتقال من مكان  إن  
إى، آخر یعتبر مقصدًا من المقاصد المهمة لحفظ النفس الإنسانية وعمارة الأرض، فعملية الانتقال قضيةٌ 

والعلمية، ومن  قتصادیة،لا بد منها لاستمراریة حركة الحياة وتطورها في شتى مناحيها الاجتماعية، والا
المعلوم أن الانتقال والمرور یسب ب حوادث كالقتل، أو الإصابة، أو الإتلاف، وبالنظر الفاحص في هذه 

تختلف عن العقوبات نجد أنها لافي القانون،  1العقوبات المترتبة على المخالفات والجرائم المروریة خطأً 
أساسية وهي:  لإسلامية عمومًا، والتي تتمثل في ثلاثة محاورالمترتبة على الجنایات الخطئية في الشریعة ا

)الحرمان من  ةوعقوبات تبعي)الصيام والتعزیر(،  وعقوبات بدلية)الدیة والكفارة(،  عقوبات أصلية
یة والتعزیر یشمل هذه العقوبات إلا الدأن القانون الجنائي الإیراني لا الميراث والوصية(، ومن الجدیر ذكره

ا لأهمية قضية التعزیر لاسيما في الجرائم المروریة، وحاجة كل مجتمع للتعرف على أحكامها فقط، ونظرً 
لوجود أنواع مختلفة للجرائم، ووقائع جدیدة فتقتضي فهمها وبيان أحكامها الفقهية والقانونية، ونظراً 

ام الباحث بدراسة لعلمي ، قلأهمية إجراء دراسة مقارنة بين الدراسات الفقهية والقوانين العملية في المجال ا
 موضوع التعزیر في القانون الجنائي الإیراني دراسة فقهية مقارنة لمعالجة هذا الموضوع.

وبيان  راتحوادث السيادراسة بعنوان: " عليها عثوراستطاع الباحث المن الدراسات السابقة التي     
حوادث عن  فتاءالدائمة للبحوث العلمية والإاللجنة " أعدته وحق عباده ما یترتب عليها بالنسبة لحق الله

قد  "قواعد ومسائل في حوادث المرور، وأربعة بحوث عن "حوادث السير" و"السيارات بمدینة الطائف
لغة ، ومن المقالات الجدیدة في هذا المجال بالالعدد الثامنعرضت في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في 

 ات ور یها در قانون مجازات اسلامي؛ جایگاه تعز ازات"طبقه بندى مجالفارسية مقالة بعنوان: 
بررسی اجمالی مواردی از کتاب پنجم قانون مجازات ، و"ده آبادىلحاجي های بازدارنده"، مجازات

ان، وقد كتب گ" لحسنعلي موذن زاد 1375مصوب سال  های بازدارنده(رات و مجازاتیاسلامی )تعز 
 كتابه إى، "، ولم یتطرق فيرانندگی حوادثليت مدني ناشى از و مسؤ الدكتور كاتوزیان كتاباً بعنوان: "

 قضية التعزیر في حوادث المرور، وهذا ما سيتم تفصيله في الدراسة المزمع بحثها، ومن خلال هذا العرض
 ة في ـــــــــميول، والعمو ــــــــث أنها قد اتسمت بعدم الشمــــــلاحظ الباح، والأبحاثلما سبق لبعض الدراسات 
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بعضها، وعدم إجراء المقارنة بين القانون الجنائي والفقه الإسلامي، وعليه فإن هذه الدراسة ستقوم 
لإسلامي، وجمع ابتفصيل القول في عقوبة التعزیر في حوادث المرور بين القانون الجنائي الإیراني والفقه 

قة تعتبر هذه الدراسات الساب شتات الموضوع من مظانه المعتبرة في بحث مستقل، وعلى العموم إن  
تعمال وسع في الموضوع، والتطرق إى، جميع جوانبه. وتقتضي طبيعة الدراسة الحالية اسمدخلًا ومفتاحًا للت  

  التحليلي، والمقارن. –المنهج الاستقرائي، والوصفي 

 التعزیر ومشروعيته  مفهوم
 م أن یعاود الجريمة،؛ لأنه يمنع المجر التَّأدیب یدل على معنيين: الأول:التعزیر لغة : إن التعزیر في اللغة

: إحداهما الت عظيمن  والز اءن والر اءن كلمَتانينن العَ فارس: ")عَزَرَ( قال ابنكما   والتوقير والتعظيم،النصر والآخر: 
، والكلمة   صم ُّٱٱ:النصرن والتوقيرن، كقوله تعاى، :فالأنوى،، الأخرى جنسٌ من الض ربوالن صرن

، وهو الض رب دون الحد  لآوالأصلن ا ،(9:الفتح) َّضج  (4/311 م،1979 ،فارس)ابن". خَر الت عزیرن
ورَدْعه عن  من المعاودة انيَ د  لِمَنْعه الجزْرن والتَّعزیر: ضَربٌ دنونَ الحالعَ وقال صاحب اللسان: "    

 العزر...رَهوعَزَرَه عَزراً وعَزَّرَه: أعانه وقوَّاه ونَص...، هو من الَأضداد، وعَزَّرهَ: فخَّمه وعظَّمه...عصيةالم
 2 (262-4/261ه، 1414 منظور،)ابن ".في اللغة الرد  والمنع

 مفهوم التعزیر في القانون الجنائي الإیراني
بأن: "التعزیر عبارة عن التأدیب أو  ( من القانون16) تعریف التعزیر في المادةذكر المشرع الجنائي 

العقوبة التي لم ینقد ر شرعًا نوعها ومقدارها، وإنما فو ض إى، نظر الحاكم، كالحبس، والغرامة، والسوط، 
لقانون لها اوالذي یلزم أن یكون مقداره أقل من مقدار الحد"، وقيل: إن التعزیر عقوبة لجريمة لم یوجب 

 منها:3وقد أشار شارح القانون الجنائي الإیراني إى، بعض النقاط، (163م، ص2009رودي، گلنحدًّا. )
ـــــ إن التعزیر الشرعي عقوبة غير مقدرة، لكن ه مقيدٌ بأصل قانونية العقوبات، وليس اختيار الحاكم     

 العقوبات المقررة في القانون. مطلقًا، أي أنه ليس له تعيين العقوبة بإرادته وخارجًا عن
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مى الحاكم یسهي السلطة التشریعية، وإن كان لاـــــ إن المقصود بكلمة "الحاكم" في المادة المذكورة     
بها في عرف الشرع.

ومقداره إى، الحاكم إن كان مجتهدًا.ـــــ يجوز تفویض نوع التعزیر     

ـــــ إن المقنن الإیراني نظر إى، العقوبات التعزیریة نظرة إرعاب لا نظرة إصلاح.    

، والجلد، غرامةوال، الحبســـــ قد ذكر المقنن الجنائي في التعریف ثلاث عقوبات تعزیریة، وهي:     
 وإنما ذكر هذه العقوبات الثلاث من باب التمثيل.

 :4( من القانون الجنائي الإیراني، منها16یستنبط بعض الخصائص للتعزیر من المادة )    
: إن التعزیر غير محدَّدٍ نوعًا ومقداراً )كمًّا(: ففوَّض الشرع تحدیده إى، الحاكم؛ لأنه يمكن له الأولى    

مر لا ینافي مع حه، وهذا الأأن یقر ر عقوبة مناسبة مع صفات المجرم والفعل الارتكابي؛ ليؤدي إى، إصلا
مبدأ شرعية وقانونية العقوبات، وهذا یصدق إذا كان المقصود من الحاكم قاضي المحكمة ولا ولي  الأمر 

 أو رئيس الدولة.
: إن التعزیر تأدیب وعقوبة: فإن الأصل في اللغات، خاصة اللغات القانونية، حملها على الثانية    

كل كلمة له معنى خاص يختلف معناه عن الأخرى، فعلى هذا، يمكن رد    التأسيس لا التأكيد، یعني أن
الاختلاف بين التأدیب والعقوبة إى، الشخص الذي یعزَّر یعني أن العقوبة: تعزیرٌ وجزاءٌ یوق ع على 
أشخاص المسؤول والمكلف، وأما التأدیب: تعزیرٌ یوق ع على أشخاص غير المسؤول كالمجنون والطفل، 

، أما 6(59والمادة ) 5(،51( من المادة )1شواهد في القانون الجنائي الإیراني كالملاحظة ) ولهذا الرأي
س، ـالأحسن في هذا المجال أن نقول: أن الاختلاف یرجع إى، "نوع التعزیر"، فإذا استعمل الس وط والحب

عظ والتوبيخ، مل الو ـــــوبة"، وإذا استعــــاقة والخشنة، فتسمى "عقــــوبات الشــــعزیر، أي العقـــوهما للتــــــونح
والتهدید للتعزیر، أي لم تكن هناك من الأمور التي فيها مشقة وخشونة، فتسمى "تأدیبًا"، ولهذا الرأي 

(، فيمكن القول بأن هذا الرأي مكم لٌ للرأي 43( والمادة )54أیضًا شواهد من القانون كالمادة )
 السابق.

( تكون للتمثيل، لا للحصر، فيمكن للمشر ع الجنائي 16المذكورة في المادة ) : إن التعزیراتالثالثة    
 أن یستعمل من تعزیرات أخرى للعقوبة.
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( بأنه لو استنعمل الس وط للتعزیر، 16: أن یكون مقدار التعزیر أقل  من الحد : فتقر ر المادة )الرابعة    
 فيلزم أن یكون مقداره أقل  من مقدار الحد .  

 أما تعریف التعزیر في الفقه الإسلامي
ها حدودٌ تنشرع في ه عن ذنوبٍ لمب استصلاحٍ وزجرن یالت عزیر تأدأن: " الحنفيةفقد قال الطرابلسي من 

 أدیبن ت رالتعزیبأن: " المالكيةفرحون من شيوخ وعر فه ابن، (194ص د.ت، الطرابلسي،) "ولا كفاراتٌ 
وعر ف  (2/288م، 1986، فرحونابن) "استصلاحٍ وزجرٍ على ذنوبٍ لم ینشرعَ فيها حدودٌ ولا كفاراتٌ 

 أكانت ارة سواءٌ ذنبٍ لا حد  فيه ولا كف   ىتأدیبٌ علبأنه: " الشافعيةالتعزیر صاحب "مغني المحتاج" من 
التعزیر: هو : أن "الحنابلةقدامة من وقال ابن، (5/522م، 1994)الشربيني،  "أم لآدمي   حقًّا لله تعاى،

وقال جواد مغنية من ، (12/523م، 1997قدامة، المغني، )ابن "العقوبة المشروعة على جنایة لا حد فيها
تعزیر في اصطلاح الفقهاء فهو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام، أو ترك ال: "أما الشيعة الإمامية

 (6/245، ه1421 )مغنية، "لذین لا تقدیر للعقوبة عليهمالالواجب ا
قوبة لم تشرع فيها الحدود، أي: هو ع التعزیر هو تأدیب على ذنوبٍ وقال عودة من المعاصرین: أن "    

 (1/685 د.ت، ،)عبدالقادر عودة "على جرائم لم تضع الشریعة لأیها عقوبة مقدرة.
المقارنة بين نصوص القانون والفقهاء في الفقه الإسلامي في مفهوم التعزیر نجد أنه:  ومن حيث    

دَّد لها حدٌّ  ر إى، تعریف ولا كفارة في الشریعة، وبالنظ تأدیب أو عقوبة غير مقدرة شرعًا لجنایات لم تحن
، حيث أنه نص  فيه -خلاف تعاریف الفقهاء-المقن ن الإیراني للتعزیر نجد أنه قد زاد في التعریف عبارةً 

زمات ـــــستلس من مــم، مع أن ذكْرَ هذا القيد ليـــــــــر الحاكــــــعلى تفویض تحدید عقوبة التعزیر إى، نظ
ب نظر الباحث؛ لما یدخل ضمن الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق عقوبة التعزیر، وهذا التعریف حس

 وإن لم یصر حوا به في تعاریفهم.   7ما یتفق عليه جميع الفقهاء،

  مشروعية التعزیر
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  يى يم ٱُّٱبالكتاب، والسنة، والإجماع: فمن الكتاب قوله تعاى،: إن التعزیر مشروع في الأصل

أمر " فقال القرطبي: (،34:النساء) ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
الآیة هو  ه هذوالض رب في...، دأ الن ساء بالموعظة أولًا ثم بالهجران، فإن لم ینجعا فالضَّرببالله أن ی

 ،فأباح الضرب عند المخالفةوقال الشربيني: " ،(5/172 م،1964 القرطبي،) "ضرب الأدب غير المبر ح
بردة الأنصاري أبيومن السنة فقد روي عن  ،(5/523م، 1994)الشربيني،  "فكان فيه تنبيه على التعزیر

 لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد: یقول  -صلی الله عليه وسلم –سمعت النبي "قال: 
على وجوبه في   جتمعت الأمة"ا الإجماع، فقد أماو  (،6/2512 م،1987 البخاري،) "من حدود الله

 (3/207ه، 1313 )الزیلعي، ."توجب الحد أو جنایةٍ لا دالح جبو تكبيرة لا 

 مفهوم حوادث المرور
م، وقانون المرور 2010بالمراجعة إى، نصوص القانون المتعلق بالمخالفات المروریة المصادق عليه سنة 

ليه سنة المصادق عم للجمهوریة الإسلامية الإیرانية، والقانون الجنائي الإیراني 2005المصادق عليه سنة 
دني الإیراني صصين في القانون المم، لا نجد تعریفًا لحوادث المرور. نورد هنا مفهوم كلام أحد المتخ1992

هذا  ، وأنكل واقعة مؤد یة للضررفي هذا التركيب تعني  الحادثعن الحادث المروري: أن كلمة 
م؛ لأجل ذلك راجع 1985عليه سنة المصطلح لم یعرَّف في القانون المتعلق بحوادث المرور المصادق 

"حوادث بوم ، فرانسوا شاباس في كتابه الموسبعض الباحثين قانون التأمين للحصول على معناه، مثلًا 
، بالنقل عن متخصصي قانون التأمين یعر ف الحادثة بأنها: إصابة وضرر جسماني أو 58المرور" ص

مادي  ینتج عن عملية مفاجئة وقهریة لسبب خارجي ومستقل عن إرادة المؤم ن عليه أو المستفيد. وبناء 
 ان: أن تكون مفاجئة وقهریة، وأن تكون ناشئة عن علة خارجةعلى هذا التعریف فإن الحادثة لها عنصر 

عن إرادة الشخص. وبالنظر إى، معناها، ینعرَّف الحادث المروري بأنه: واقعة تقع بتدخ ل إحدى المركبات 
ذات محر كٍ، سواء كانت المركبة متحركة أو متوقفة، فالمهم في هذا الأمر، تدخ ل مركبة في إيجاد الواقعة 

ادثة. وبناء على ذلك، أن حادثة الحریق الناشئة عن انفجار سيارة في أثناء توقفه، تعتبر حادثة أو الح
 (15ص ،م2007انظر: كاتوزیان،. )مروریة
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بها فيها مقال؛ أن غال -بشكل عام  - واستقصاءً لتعریفات حوادث المرور عند الباحثين، یستنبط    
لأن أكثرهم تطرقوا إى، تعریف حوادث المرور باستخدام كلمة "حوادث" وأشباهها، ویترتب على هذا 
الأمر صعوبة العثور على تعریف حقيقي لحوادث المرور، وهو بيان تعریف الشيء بشيء من جنسه، 

ما  بيان المفهوم والمعنى المتعلق به، وهو وهذا لا یتفق وصناعة الحدود؛ حيث قصد من حد  الشيء
یوصلنا إى، حقيقة ذلك الشيء، وعليه يمكن التمييز بين حد  ذلك الشيء عن غيره، ومن جهة أخرى، 
لم تتطرق تلك التعاریف إى، مسألة العمد، ومن الممكن أن تقع بعض الحوادث المروریة مع توفر جميع 

للأنفس أو  مزهقكل فعل ) بأنه: المرورحادث  باحث تعریفأركان الجرائم العمدیة فيها، فيمكن لل
متلف للأطراف أو الممتلكات بسبب سير الإنسان أو وقوفه أو مركبته في الطریق، والذي لم 

 (.یقع غالبًا بقصد من فاعله
 نتيجة ن  : إرالضر  وهي:مروریة،  ةفي أي حادثمعينة عناصر  لنا من التعریف ضرورة وجود یتبين    
یعني أن يحصل  :الطریق العامالضرر أو التلف، ویشمل أضرار مادیة وبدنية.  المروریة تتمثل في ةثادالح

في الطریق  ة: إن  حدوث النتيجة الضارة أو المتلِفالمركبةالذي أعد  للسير عليه.  في الطریق العامالضرر 
: لعنصر البشرياالعام یكون بسبب مركبة، ونقصد بالمركبة هنا كل ما أعد  للسير على الطریق العام. 

 ویشمل السائق، والمشاة، والراكب.

 التعزیر في حوادث المرور في القانون الجنائي الإیراني
( في 726( إى، المادة )714إن المشر ع الجنائي الإیراني قد خص  الفصل التاسع والعشرون من المادة )

مخالفات الجرائم الناشئة عن الالقانون من الكتاب الخامس: )التعزیرات والعقوبات الرادعة( بعنوان: "
ة ستقلة؛ ذلك للوقایة أو المنع عن الأضرار الباهضـــات مــــــــــــة وعقوبـــــوحد د لها سياسات جزائي8،المروریة"

 الفظيعة، التي تمس مصالح الفرد والجماعة، كما نصَّ المشر ع الجنائي في في الأنفس والأموال، والحوادث
( بأنه: إذا كان اللامبالاة، أو الإهمال، أو عدم مراعاة القوانين والنظم الحكومية، أو عدم 714المادة )

 ت امهارة السائق )سواء كانت المركبة أرضية، أو بحریة، أو جویة( أو الشخص الذي یتعامل مع مركبة ذ
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كم على مرتكبه بالحبس من ستة أشهر إى، ثلاث سنوات،  محر ك، قد أد ى إى، القتل غير العمد، يحن
 (815ص م،2008 زراعت،)وبدفع الدیة إذا طلب من قبل أولياء الدم. 

( وما بعدها من 714إن العنصر المعنوي في الجرائم الناشئة عن المخالفات المروریة، وهو موضوع المادة )
القانون الجنائي الإیراني، یشمل الخطأ الجنائي أو التقصير الجزائي، وأن الشرط الأساسي في مثل هذه 

م الاحتياط، أ المقترف )مثل عدالجرائم إظهار الرابطة السببية بين الواقعة )مثل القتل أو الجرح( وخط
وعدم المهارة ونحوهما(، وبعبارة أخرى: أن من مظاهر التقصير الجزائي أو الخطأ الجنائي هي الصور التي 
ذكرها المشرع الجنائي في هذه المادة، بالإضافة إى، أنه یلزم وجود الرابطة السببية بين خطأ السائق أو 

 لحادثة المروریة. تقصيره، ووقوع النتيجة الحاصلة من ا
ها، إن الجاني في الجرائم غير العمدیة كالجرائم المروریة لا یبغي بفعله النتيجة التي استهدفها، ولا یقصد    

 گلدوزیان،نظر:  اولا یطلبها، ولكن بسبب عدم توقع الجاني النتيجة، فيعد  مخطئًا، ویستوجب العقوبة. )
 (183ص ،م2006

( بأنه: لو أحدث سائق مركبة تغييراً في عداد السرعة عمدًا، 724المادة ) ونص  المقنن الجنائي في    
لكي یظهر الجهاز سرعة أقل من السرعة الحقيقية، أو ساق مركبة مع العلم بهذا التغيير في جهازه 
المذكور، يحكم عليه في المرة الأوى، بالحبس من عشرة أیام إى، شهرین، أو الغرامة النقدیة من خمسين 

إیراني، أو كلا العقوبتين معًا، ويحكم عليه بالحبس من شهرین إى، ستة  لریا إى، خمسائة ألفألف 
 (828ص ،)المصدر السابق أشهر إذا تكررت الجريمة.

( من القانون بأنه: لو أصدر مسؤول حكومي ممن یتولون 725وقال المشرع الجنائي في المادة )    
 رخصة لمن لم یتوفر لدیه شروط القيادة، يحكم عليه بالحبستشخيص المهارة وإصدار رخصة القيادة، 

التعزیري من ستة أشهر إى، سنة واحدة، ویفصل من مباشرة المهام الحكومية لخمس سنوات، وتبطل 
 نفسه( )المصدر السابقالرخصة الصادرة أیضًا. 

الفات المروریة في رائم والمخمن المواد السابقة والمواد الأخرى للعقوبات التعزیریة المتعلقة بالج یفهم    
 ة، ـــة الماليـــــالقانون الجنائي الإیراني أن هذه العقوبات تتمثل في الحبس، أو الحرمان من السياقة، أو الغرام
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الخدمات ومباشرة المهام الحكومية، والتي توقع على المرتكب أو إبطال رخصة القيادة، أو الحرمان من 
حسب ظروفه، ونوع الجريمة المروریة التي ارتكبها، ويجمع القانون بعض الأحيان بين العقوبتين معًا، وأن 
المتتبع لهذه المواد القانونية يجد أن هذه العقوبات ترجع إى، أسباب يمكن تلخيصها في نقاط على النحو 

 التالي:
ــــــــ  اللامبالاة، أو الإهمال، أو عدم مهارة السائق.    

ـــــــــ  عدم مراعاة القوانين والنظم الحكومية.     

ـــــــــ  قيادة المركبة دون رخصة القيادة.    

أكثر من السرعة المقررة في القانون.بسرعة ــــــــــ  السياقة في حالة السكر أو     

تغيير الأرقام والمواصفات المتعلقة بلوحة المركبات أو إخرجها عن صورتها الأصلية الصناعية بدون   ــــــــــ    
أخذ الرخصة من إدارة المرور، أو التغيير في عداد السرعة.

ــــــــــ  قيادة المركبة في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، أو في الأماكن الممنوعة.    

ال المركبة التي قد سرقت أو فقدت لوحتها، سواء كان مالكًا لها أم لم یكن، دون أن ــــــــــ  استعم    
يخبر الشرطة بالقضية مباشرة بعد العلم بها. 

 ـــــــــــ  قيادة مركبة ذات نقص وخلل ميكانيكي.    

 التعزیر في حوادث المرور في الفقه الإسلامي 
لتعزیر بشكل حوادث المرور باباً خاصًا یتحدثوا عنه، بل تعرضوا لإن الفقهاء لم يخصوا لمبحث التعزیر في 

عام، وفي أبواب خاص ة ما یتعلق بها، فيمكن للباحث معرفة أحكام تلك النوازل والمستجدات في ضوء 
مباني الأحكام ومآخذها، كحكم التعزیر في حوادث السير والمرور، وكذلك من أقوال الفقهاء المتعلقة 

  .دلالًا ـــــــا واستــــــى الحوادث المروریة حكمً ــــــــا علـــــــــواب أخرى، ثم تطبيقهــــــ أبزیر فيـــبالتع
وبالنظر إى، عقوبات الحدود في الشریعة نجد أنها محدودة في جرائم قليلة، كالقتل، والردة، والزنا،     

سمى  المحددة بحدود معينة، والتي توالحرابة، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، أما بقية الجرائم غير
بعقوبات التعزیر كجرائم المرور ومخالفاته ترك تحدیدها إى، ولي  الأمر أو الحاكم، يحددها حسب نوع 

 القيم المعاصي إى، ثلاثة وقد قس م ابن9الجريمة وحال مرتكبها، وكل ذلك یدخل ضمن السياسة الشرعية،
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 ،ن الحبس والتعزیرع فهذا یكفي فيه الحد  ...، كالزنا والسرقة  ،ولا كفارة فيه "نوع فيه حدٌّ أقسام، فقال: 
 ،ة عن الحد  فهذا تغني فيه الكفار ...، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان  ،فيه ونوع فيه كفارة ولا حدَّ 

ونحو ...لا قطع فيه كسرقة ما  ،ونوع لا كفارة فيه ولا حدٌّ ...، قولان للفقهاء :وهل تكفي عن التعزیر فيه
-1/281ه، 1428 القي م،ابن) ."ا عند الشافعيا عند الأكثرین وجوازً فهذا یسوغ فيه التعزیر وجوبً  ،ذلك
282) 
الفيها في مة المرور والعقوبات المترتبة على مخومن أهم الصور الحي ة والموجودة للجرائم التعزیریة أنظ    

ق به، وبالتبع قانون المرور وما یتعلت أن یلتزموا بركباالنقل والم على سائقي وسائلفالطرق والشوارع، 
، القيادة صةإبطال رخ ، أواليةالمغرامة يجوز للحاكم أو ولي الأمر تعزیر من خالف القانون بالحبس، أو ال

  قيادة المركبة، وما إى، ذلك حسب نوع الجريمة المروریة.أو الحرمان من 
غدادي قال: غانم البة التعزیر في حادث الطریق، كابنومن الفقهاء المتقدمين قد أشاروا إى، مسأل    

وهو یقول: كوست   ،فصدمها بغتةً  ،كٍ و حمارٍ ش11فجاء رجلٌ بوقْر ،على باب دك انٍ  10ولو وضع خابيةً "
حيط ...فكسرها یضمن، ،إليكك يعني إل، یكوست

ن
 لاوإ ،لكولم یضمن إذا لم یعلم ذ ،یُـعَزَّرُ وفي الم

 (1/406م، 1999، )البغدادي الحنفي ."فيضمن
أي المارین  ،ا يخيفون الطریقولو علم الإمام قومً وقال صاحب "مغني المحتاج" عن قطاع الطریق: "    
وهي الحرابة  ،يةلارتكابهم معص ؛بحبس وغيره رهمعز  ا ولا قتلوا نفسً  ،ا أي نصابً ولم یأخذوا مالًا ، فيها

والأمر في جنس هذا التعزیر راجع إى، الإمام، وظاهر كلام المصنف الجمع بين ...لا حد فيها ولا كفارة
 (5/499م، 1994، )الشربيني ."الحبس وغيره

كأن   ،ائق من السبين  إذا نتج الموت أو الضرر نتيجة خطأ وقال محمد عطا السي د من المعاصرین: "    
، فهو ...رأو يجتاز النور الأحم ،يخالف قواعد الحركة والمرور المعمول بها، كأن یتعدى السرعة القانونية

سير، مجلة مجمع )حوادث ال ."بما تحدده القوانين من عقوبة رادعة اتعزیرً ا یعاقب عليه جنائيً  مخطئ خطأً 
 (326صالفقه الاسلامي، العدد الثامن، الجزء الثاني، 

أو من  ،مد من صاحب السيارةتعهناك من ناحية أخرى التقصير، تقصير موقال الس لامي: "...    
تاكة ، فهنا یأتي التعزیر، بما يمنع المستعملين لهذه الوسائل من التحرر بهذه الوسائل الف...صاحب المركبة

 وقد  ...،یكون بالمال زیر قدــــــذا التعــــــــا، وها واضحً نً يوأن یقنن تقن اا ومؤكدً والتعزیر أراه واجبً بالبشریة، 
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استعمال  بردع الناس في تجاوزهم لحدودیكون بما یراه من ینظر في المصلحة العامة، ما یراه أوى، وأجدر 
 (359-358ص)مجلة مجمع الفقه الاسلامي، العدد الثامن، الجزء الثاني،  ."هذه الوسائل

: أن التعزیر یعتبر من أهم مسائل السياسة الشرعية للحاكم تحقيقًا للمصلحة والذي یبدو للباحث    
ى العقوبة المروریة، والجنح التي لم یننص  عل العامة، كوضع بعض العقوبات التعزیریة على المخالفات

عليها، فيستحق عقوبة التعزیر مخالفة لأوامر الحاكم وتعليماته، وبسبب الإهمال، وعدم الاحتياط، وترك 
التثبت الذي یؤدي إى، الضرر بالآخرین، فلهذا لا يجوز تعزیر شخص في الفقه الإسلامي إلا أن یرتكب 

ددة بحد ، ولكن جاز للإمام أن یعز ره دون وقوع ذنبٍ أو معصيةٍ منه للمصلحة ذنبًا أو معصيةً لم یكن مح
  یرتكب الجاني فعلًا یضر بالمصالح العامة في المجتمع الإسلامي. أنالعامة، ویشترط لذلك 

وبالاستقراء لكلام الفقهاء نجد أنهم متفقون على أن عقوبة التعزیر تختلف باختلاف الظروف     
و البيئة التي یعيش فيها الناس، وأن الحاكم وولي الأمر هو المسؤول عن تحدید نوع التعزیر والعادات، أ

 تحقيقًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة، وإليك أقوالهم:
وقد یكون  ،ذانلآتَعریِك ابو  ،یكون بالصَّفْع هو قد یكون بالحبس وقد: الحنفيةمن  قال الزیلعي    

ما  ىمام علالإ ا هو منفَوَّضٌ إى، رأيوإنم ،شيءٌ مقدَّرٌ  هس فييول ...،أو بالض رب ،نيفعبالكلام ال
وقال ، (208-3/207ه، 1313)الزیلعي،  .تختلف باختلاف الجنایة هفإن العقوبة في ،تقتضي جنایتهم

 ،جتهاد الإماما لب ،أو غيره ،أو حبسٍ  ،أو حد   ،وأما جنسه فلا يختص  بسوطٍ : "المالكيةالقرافي من 
وقال النووي من ، (12/118م، 2003القرافي، ) "لفاء المتقد مون ینعاملون بقدر الجاني والجنایةوكان الخ
ل ـــعمیتهد و ، فيجممالإرب جلدًا أو صفعًا إى، رأي اـــــــــر من الحبس أو الضـــــالتعزی ثم جنس: الشافعية

وقال  (،10/174م، 1991الطالبين، )النووي، روضة  ا.ما یراه من الجمع بينهما والاقتصار على أحدهم
 ا؛ ولأن النبي  كان حدًّ ر لدَّ قَ ا؛ لأنه لو ت ـَوإذا ثبت تقدیر أكثره، فليس أقله مقدرً : "الحنابلةقدامة من ابن
راه، وما یقتضيه جع فيه إى، اجتهاد الإمام فيما یه، فيرن ر أكثره، ولم یقدر أقلَّ قدَّ  -صلي الله عليه وسلم–

 (12/525م، 1997قدامة، المغني، بن)ا ."حال الشخص
والمشهور أوكل مقدار التعزیر إى، القاضي أو الحاكم بحسب ما : "الشيعة الإماميةوقال الصدر من     

 (6/245ه، 1421، مغنية؛ وانظر: 9/116 ه،1420الصدر،) ."یراه من المصلحة
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إن أقوال الفقهاء في هذا الباب تدلنا إى، أن العرف والعادة یعتبر من أهم المصادر الحي ة للقاضي أو     
الحاكم في تحدید نوع العقوبة التعزیریة؛ لأن أعراف الناس وعاداتهم في منطقة تختلف عن مناطق أخرى، 

لتعزیریة التي إكرامًا وإحساناً، ولذلك يختلف نوع العقوبة اربما أن ینعدَّ فعلٌ في منطقة تعزیراً، وفي أخرى 
 يختارها الحاكم للمجرم حسب ظروفه وحالاته التي یعيش فيها. 

 التعزیر بأخذ المال في حوادث المرور 
ي أن الحبس والتعزیر المالي كانا من أهم العقوبات التعزیریة التي رك ز عليها القانون الجنائ والذي یظهر لنا

على 12تفقواا الإیراني في المخالفات المروریة، وما یتعلق بها، وبالنظر إى، الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء
على قولين، وذلك على  13أن الحبس یعتبر نوعًا من أنواع التعزیر، ولكن اختلفوا في التعزیر بأخذ المال

 النحو التالي:

انظر: ) حنيفة ومحمد بن الحسنوهذا ما ذهب إليه أبو ل تعزیراً، : عدم جواز أخذ الماالقول الأول    
 د.ت، الد سوقي،)انظر:  ، والمالكية في المشهور(3/208ه، 1313؛ والزیلعي، 4/61م، 1992، عابدینابن
 وطائفة من الحنابلة 15،(5/308انظر: النووي، المجموع شرح المهذب، د.ت، )والشافعية في الجدید 14،(4/355

 ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱٱلقوله تعاى،:؛ (12/526م، 1997المغني،  قدامة،)انظر: ابن

اى،: ــــــــــــــه تعـــوقول (،188:البقرة)  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير
  َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ
ه ب "ولا يحَِل  لِامرئٍ مِن مال أخيه إلا  ما طابَت: -صلی الله عليه وسلم  –وقال الرسول  (،29:النساء)

فعموم الآیات والأحادیث یدل على عدم جواز أخذ المال ، (24/239 م،2001 ،)أحمد بن حنبل "نفسنه
 ة الشرعية،، ولأنه لم ینص  عليه في الأدلمن شخص والتصرف فيه بغير أسباب شرعية وبدون إذن منه

بالمال كان في ابتداء  رلتعزیا...و على أخذ مال الن اس فيأكلونه ةط الظ لَمَ يولا ینفتى بهذا لما فيه من تسل"
 (4/61م، 1992، عابدینابن)". سلام ثم ننسخلإا
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لمصدر السابق )انظر: ایوسف من الحنفية وهذا ما ذهب إليه أبو : جواز أخذ المال تعزیراً، القول الثاني    
 )انظر: وقول الشافعية في القديم 17،(2/293م، 1986، فرحونابن)فرحون إى، المالكية ونسبه ابن 16،نفسه(

؛ 5/107م، 1997)انظر: البهوتي،  ، وطائفة من الحنابلة(5/308النووي، المجموع شرح المهذب، د.ت، 
؛ 28/111 م،2005 ،تيمية)انظر: ابنالقيم تيمية وتلميذه ابن، وهو قول ابن(6/224م، 1994والرحيباني، 

؛ لوجود القضایا  18(29/92م، 1409)انظر: العاملي، ؛ والشيعة الإمامية (2/688 ،ه1428القي م، وابن
سلب الذي یصطاد في  -وسلم  يهالله عل یصل –إباحته الكثيرة المتعلقة بهذه العقوبة التعزیریة منها: 

 20ا،هوفر نان الخمر وشق  ظبكسر دِ  -وسلم  يهالله عل یصل –أمره ومثل:  19،ة لمن وجدهنحرم المدی
عَصفَرینو رق الثَّ يح بأن عبد الله بن عمرولأمره ومثل: 

ن
وسلم  يهالله عل یصل –مثل: أخذه و ،.21بَيِن الم

 مثلو  ،(28/110 م،2005تيمية، ؛ وانظر: ابن690-2/968 ،ه1428القيم، )ابن 22شطر مال مانع الزكاة -
   23(28/110 م،2005 ،تيمية)ابن الغنرمَ على من سَرَقَ من غير حِرزٍ  -وسلم  يهالله عل یصل –تضعيفه 

من القولين السابقين مع أدلتهما: أن القول الثاني هو الراجح في المسألة،  والذي یبدو للباحث:    
وهو جواز أخذ المال تعزیراً، خاصة فيما یتعلق بالتعزیرات المالية في الجرائم والمخالفات المروریة؛ لقوة 

ى یسهل دعو  وليس ،صحيحة معروفة"قضایا الوهذه استدلالهم بالقضایا العدیدة تؤید ما نحن فيه، 
 فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا  ،وأطلق ذلك ،ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة، نسخها

 مبطلٌ  -وسلم  هيالله عل یصل –وأكابر الصحابة لها بعد موته  ،وفعل الخلفاء الراشدین...، واستدلالًا 
 ،عواهمیصحح د اعـــــولا إجم ،ةــــــــــسن ولا ،خ ليس معهم كتابـــــون للنســـــــــوالمدع ،وى نسخهاــــــــا لدعأیضً 

إلا أن یقول أحدهم مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد وإذا ارتفع 
ومحال  ،لم تجمع على نسخها فإن الأمة ،اوهذا غلط أیضً  ،عن هذه الطبقة ادعى أنها منسوخة بالإجماع

 ،ه1428القيم، )ابن ." على نص ناسخبت الإجماع لكان دليلًا ولكن لو ث ،أن ینسخ الإجماع السنة
2/691-692)  

ومن جهة أخرى أن الحكم العقلي يجو ز التعزیر المالي؛ لأن العقوبة التعزیریة ليست أمراً تعبدیاً محضًا     
 ه، وردع ــكب، وردعــــنى، بل المقصود منه تأدیب المرتــــوضعت لمصالح غير مدركة للعقل، أو غير معل لة لمع
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الآخرین، وأنه وسيلة لإصلاح الفرد والمجتمع، ولأجل هذا یفوَّض تحدید نوع التعزیر إى، الحاكم الذي 
یشرف على الفرد والمجتمع، وهذا ما اتفق عليه جميع الفقهاء كما أشرنا إليه سابقًا، فالتعزیر المالي یؤثر 

 للمجتمع. بعض الأحيان على المرتكب أكثر من العقوبات الأخرى، وأصلح لحاله و 
ومن المعاصرین الذین اتفقوا على التعزیر بأخذ المال في حوادث المرور هم: القاضي العثماني،     

وقرار 24منيع،، وابنوالعماري، ومحمد عطا السي د، والقره داغي، والشيباني، ووهبة الزحيلي، والسَّلامي
   .25لمجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير 8/د75/2رقم: 

 المقارنة بين القانون والفقه الإسلامي في التعزیر في حوادث المرور
ـــــــ إن النظامين )الفقه الإسلامي والقانون( یتفقان على أن المسؤول لتحدید العقوبات التعزیریة هو 
الحاكم وولي  أمر المسلمين، وبعبارة أخرى أن المصدر الأساسي لتحدید عقوبة التعزیر نوعًا وقدراً في 
حوادث المرور هو الحاكم سواء كان في الفقه الإسلامي، أو في القانون الجنائي الإیراني، وذلك یرجع 
إى، سياسة ولي أمر المسلمين في وضع الأنظمة والقوانين والعقوبات المترتبة على مخالفيها، وكل  ذلك 

فوضع (، 59:النساء)  َّله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱٱیدخل ضمن قوله تعاى،:
أنظمة المرور لمصالح الفرد والمجتمع من وظائف ولي  الأمر، وواجب على الأفراد اتباعها، وإذا خالفها 

 مخالفٌ، فيعزَّر بما يحصل به الردع والزجر للمرتكب، والآخرین.
مي ـــــــ إن القانون الجنائي الإیراني يجمع أحياناً بين عقوبتين تعزیریتين معًا، وكذلك في الفقه الإسلا    

يجوز للحاكم بعض الأحيان الضم  بين عقوبتين تعزیریتين، أو الاقتصار على إحداهما، على ما یراه من 
.المصلحة في ذلك

ــــــــ إن النظامين )الفقه الإسلامي والقانون( متفقان على أن التعزیر تأدیبٌ، وعقوبة، واستصلاح.     

انون الوضعي الجنائي من الناحية التاريخية بأنه أسبق من ــــــــ إن الفقه الإسلامي يختلف عن الق    
القانون من حيث البحث عن التعزیر وتحدیده حسب نوع الجريمة، وحال المرتكب من قبل الحاكم أو 

القاضي.

ائفة من ، وعند طـــــــ إن التعزیر بأخذ المال في حوادث المرور مشروع في القانون الجنائي الإیراني    
 ا ـــمـة، بينــــــــــــة الإماميــــــــيعم، والشــــــالقيذه ابنـــية وتلميـــتيمف، والشافعية في القديم، وابنــــكأبي یوسالفقهاء  
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نابلة إى، والشافعية في الجدید، وطائفة من الح، والمالكية في المشهور ،حنيفة ومحمد بن الحسنأبو  ذهب
 . عدم جواز أخذ المال تعزیراً

 )نتائج البحث( الخاتمة
د ثبتت مشروعيته ، وقأي الض رب دون الحد   التَّأدیبالنصرن والتوقيرن، والآخَر هو  عنيیالتعزیر لغة ــــــ 

 .، والإجماعالسنةو  ،الكتابب
 الأوى،: إن التعزیر غير ؛( من القانون الجنائي الإیراني خصائص منها16المادة )في  الوارد لتعزیرـــــ إن ل

دٍ نوعًا ومقداراً )كمًّا( نص  ذكورة في الثالثة: إن التعزیرات الم، و الثانية: إن التعزیر تأدیب وعقوبةو  ،محدَّ
، لأخرى للعقوبةا المادة تكون للتمثيل، لا للحصر، فيمكن للمشر ع الجنائي أن یستعمل من التعزیرات

 .الرابعة: أن یكون مقدار التعزیر أقل  من الحد  و 
قوبة غير مقدرة : تأدیب أو عیعنينصوص القانون والفقهاء في الفقه الإسلامي في مفهوم التعزیر  ـــــ إن

دَّد لها حدٌّ ولا كفارة في الشریعة. إن المقن ن  هفي تعریف د أضافقالإیراني  الجنائي شرعًا لجنایات لم تحن
عریف حسب ات التــــــــــد ليس من مستلزمـــــــذكْرَ هذا القي مع أن، مــــــــــنظر الحاكض إى، فوَّ م هـــبأنلتعزیر ل

به  لم یصر حينما بنظر الباحث؛ لما یدخل ضمن الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق عقوبة التعزیر، 
 نظریاً وتطبيقيًا. عليه واتفق، وإن افي تعاریفهم الفقهاء

مزهق للأنفس أو متلف للأطراف أو الممتلكات بسبب سير كل فعل   :المرور هوحادث ــــــ قد ثبت أن 
معينة لأي ناصر عالإنسان أو وقوفه أو مركبته في الطریق، والذي لم یقع غالبًا بقصد من فاعله. وهناك 

 لعنصر البشري )السائق، والمشاة، والراكب(.وهي: الضرر، والطریق العام، والمركبة، وامروریة  ةحادث
بس، ن العقوبات التعزیریة المتعلقة بالجرائم والمخالفات المروریة في القانون الجنائي الإیراني تتمثل في الحـــــ إ

أو الحرمان من السياقة، أو الغرامة المالية، أو إبطال رخصة القيادة، أو الحرمان من الخدمات ومباشرة 
الحكومية، والتي توقع على المرتكب حسب ظروفه، ونوع الجريمة المروریة التي ارتكبها، ويجمع المهام 

 القانون بعض الأحيان بين العقوبتين معًا.
لتعزیر لتعزیر في حوادث المرور باباً خاصًا یتحدث عنه، بل تعرض للعقوبة ا الفقه الإسلاميـــــ لم يخص 

 م ــــــة، أما بقية الجرائــــم قليلـــــــالحدود في الشریعة نجد أنها محدودة في جرائبشكل عام، وبالنظر إى، عقوبات 
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غير المحددة بحدود معينة، والتي تسمى بعقوبات التعزیر ترك تحدیدها إى، ولي  الأمر أو الحاكم، كجرائم 
 المرور ومخالفاته يحددها حسب نوع الجريمة وحال مرتكبها.

خاصة ، قوبة التعزیریةبهذه الع تتعلق وصحيحة قضایا كثيرةووجود  الأدلةلقوة أخذ المال؛ التعزیر بوز ـــــ يج
قه نائي الإیراني مع الفالقانون الج ، ویتفقفيما یتعلق بالتعزیرات المالية في الجرائم والمخالفات المروریة

 .التعزیر الماليفي جواز هذا الإسلامي 

 الهوامش
. والذي یبدو للباحث من التتبع في نصوص القانون الجنائي الإیراني المتعلقة بالمخالفات المروریة: أنها تدخل في الجرائم 1

العمدیة، فقال  الجرائمغير العمدیة أو غير المقصودة وهي إحدى صور الركن المعنوي للجرائم التي تميزها عن غيرها من 
( من 714سپهوند: إن العنصر المعنوي أو النفسي للقتل غير العمد الناشئ عن مخالفات السير، وهو موضوع المادة )

ة القوانين والأنظم القانون الجنائي الإسلامي، عبارة عن: عدم الاحتياط، الإهمال، عدم مهارة السائق، وعدم مراعاة
 (198م، ص2009، پهوندسالصور من صور الخطأ في الجرائم غير العمدیة. )الحكومية فينعد  كل  هذه 

. قال ابن. ذهب جمع من أهل اللغة كما ذكرنا أن التعز 2 على  حجر الهيتمي: "التعزیر...یطلقیر: هو الضرب دون الحد 
رعيٌّ لا لأن هذا وضعٌ شالت فخيم والتعظيم...وعلى ضربٍ دون الحد، كذا في القاموس، والظاهر أن هذا الأخير غلطٌ؛ 

لغويٌّ؛ لأنه لم ینعرف إلا من جهة الشرع، فكيف یننسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله، والذي في الصحاح بعد 
تفسيره بالض رب، ومنه سمي ضرب ما دون الحد  تعزیراً، فأشار إى، أن هذه الحقيقة الش رعية منقولةٌ عن الحقيقة اللغویة 

ن ذلك الضرب دون الحد الشرعي...، وهذه دقيقةٌ مهمةٌ تفطَّن لها صاحب الصحاح، وغفل عنها بزیادة قيد هو كو 
 (9/175م، 1983، 1983، صاحب القاموس". )الهيتمي

 .55-54م، ص2008. انظر: زراعت، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، 3
اسلامي؛ جایگاه تعزیرات و مجازات های بازدارنده"،  . انظر: ده آبادى، "طبقه بندى مجازات ها در قانون مجازات 4

-55م، ص2008؛ وزراعت، قانون مجازات اسلامي، 22-18، ص69م، العدد 2011مجله حقوقى دادگستری، 
56. 

 144ص،م، 2008. انظر: زراعت، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، 5
 .159. انظر: المرجع السابق، ص 6
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ا هو منفوَّضٌ إى، رأي الإمام على ما تَقتضي جنایتهم"7 (؛ وقال 3/208ه، 1313الزیعلي، ) . قال الزیلعي: "وإنم 
(، 12/118م، 1994، " )القرافيالقرافي: "فلا حد  له فلا ینقدَّر أقل ه ولا أكثرنه بل بحسب اجتهاد الإمام على قدر الجنایة

 .12/525م، 1997قدامة، المغني، ؛ وابن5/524م، 1994، والشربيني، 2/290م، 1986فرحون، بنوانظر: ا
 (815م، ص2008ویدعى بالفارسية: "جرايم ناشى از تخلفات رانندگی". )زراعت، . 8
 نجيم،". ابنيٌّ وإن لم یرَدِْ بذلك الفعل دليلٌ جنزئ. إن  السياسة الشرعية: "هي فعلن شيءٍ من الحاكم لمصلحةٍ یراها، 9

عقيل الحنبلي: "السياسة ما كان فعلًا یكون معه الناس أقربَ إى، الصلاح، وأبعدَ عن الفساد، (؛ وقال ابن5/11 د.ت،
 (1/29، 1428، القي م ، ولا نزل به وحيٌ". )ابن-ه وسلمصلي الله علي–وإن لم یضعْه الرسولن 

فظ فيه الماءن". )عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، .  10 خابيَِة ]مفرد[: ج خابيات وخَوَابٍ:...جرَّة عظيمة، وعاءٌ يحن
 (1/612م، 2008

 (5/213م، 1979الأثير، )ابن "الوِقر بكسر الواو: الِحمل، وأكثر ما ینستعمل في حِمل البَغل والحمار".. 11
م، 1991ة الطالبين، ؛ والنووي، روض12/118م، 2003؛ والقرافي، 3/270ه، 1313. انظر: الزیلعي، 12

 .4/231ه، 1387؛ والطوسي، 4/111م، 1994قدامة، الكافي، ؛ وابن10/174
إن معنى التعزیر بأخذ المال على القول به: إمساك شيءٍ من ماله عنه مدةً؛ لينزجر، ثم  یعيده الحاكم إليه، لا أن ".  13

ه الظَّلمة؛ إذ لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب یأخذه الحاكم لنفسه،  أو لبيت المال، كما یتوهمَّ
 ." غييٍر، ت . و"التعزیر بالعقوبات المالية...وهي تنقسم كالبدني ة إى، إتلافٍ، وإى،4/61ه، 1992عابدین، )ابنشرعي 

 (113-28/109، 2005، تيمية وإى، تمليك الغير". ابن
 (4/355الد سوقي، د.ت، الت عزیر بأخذ المال إجماعًا". )قال الد سوقي: "ولا يجوز . 14
وقال الشافعي: "لا یعاقب رجلٌ في ماله، وإنما یعاقَب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك . 15

 (4/265م، 1990، شافعیالعقوبات، فأما على الأموال فلا عقوبة عليها". )
 (3/208ه، 1313الزیلعي: "وعن أبي یوسف أن  التعزیر بأخذ الأموال جائزٌ للإمام". )الزیعلي،  قال. 16
 (2/293م، 1986فرحون، ال: قال به المالكية فيه". )ابن"والتعزیر بالم فرحون:. قال ابن17
عرض له والبحث ولهذا لم یشعروا بالت. لم یتعرض فقهاء الإمامية لهذه المسألة؛ لأن هذه المسائل تتعلق بشؤون الدولة، 18

عنه، ولكن وردت روایات تقتضي دفع غرامة مالية إى، بيت المال تعادل قيمة العبد، ومنها ما روي: "أن أمير المؤمنين 
صَدَّقَ تَ رنفعَ إليه رجلٌ عذَّب عبدَه حتى  مات، فضَرَبهَ مائةً نَكالًا، وحبَسَه سنةً، وأغرمَه قيمةَ العبد ف ـَ  -رضي الله عنه–

 (29/92م، 1409". )العاملي، بها عنه
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، فَسَلَبَهن -ليه وسلمصلی الله ع–لمدینة الذي حَرَّمَ رسول الله روي أن "سعد بن أبي وقَّاصٍ أخذَ رجنلًا یَصيد في حرَم ا. 19
 یصيدن فيه شيئًا حَرَّمَ هذا الْحرََمَ، وقال: مَن رأیَتنمنوهن  -صلی الله عليه وسلم  –مواليه، فقال: إن  رسولَ الله ثيابه، فجاء 

 حدیث صحيح.( 3/1460م، 2001أحمد بن حنبل، فله سَلَبنهن...". )
إى، النبي  طلَحةاء أبو الخمر من حدیث أنس: قال: جسننه، باب: اتخاذ الخل من  هذا الحدیث أخرجه الدارقطني في. 20
:  أهَرقِِ - عليه وسلم صلی الله –، قال: إني اشتریت لأیتامٍ في حِجري خمراً، فقال له النَّبي  -صلی الله عليه وسلم  –

ناَنَ، فأعادَ   (5/477 ،2004)الدارقطنی،  ذلك عليه ثلاث مرَّاتٍ". الخمرَ وكس رِ الد 
 منعَصفَراَنِ، فقال وعليَّ ثوبانِ  -صلی الله عليه وسلم–دَخلتن یومًا على رسول الله ل: الله بن عمرو أنه قاعن عبد.  21

الله ا رَجَعتَ إى، أم عبدمتن عليك لمالله فقال صلی الله عليه وسلم: أقسَ انِ؟ قال: صبغَتـْهنمَا لي أم عبدلي...ما هذانِ الثَّوب
". )فأمَرتَـهَا أن تنوقدَ لَهاَ التـَّن ورَ ثم تَطرحنهما فِ  وقال الحاكم: "هذا ( 4/210م، 1990الحاكم، يهِ، فرجَعتن إليها ففعَلتن

 ولم يخنَر جَاهن".حدیثٌ صحيحن الإسناد، 
: "في كنل  سائمةِ قال -صلی الله عليه وسلم–ن أبيه عن جد ه أن رسولَ الله . روي الحدیث عن: "بهزِ بنِ حكيمٍ، ع 22

، ...". )أبوداودخِذنوها وشَطْرَ مالهِعْطاها مؤتجراً...فله أجرنها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آإبلٍ في أربعين بنتن لبون...، مَنْ أ
قال شعيب الأنؤوط: "إسناده حسن... وفي الحدیث دليل على أنه: يجوز للإمام أن یعاقب بأخذ ( 3/26م، 2009
 المال".

علَّق فقال: : أنه سنئِلَ عن الثَّ -صلی الله عليه وسلم–عن أبيه عن جده عن رسولِ الله  عن عمرو ابنِ شنعيب،.  23
ن
مر الم

نَةً فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منهن فعليه غرامةن مِثلَيه والعقنوبةَن، ومن  بـْ "من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيَر منتَّخذٍ خن
 لَيه والعقوبةن".غ ثمنَ الِمجن ، فعليه القطعن، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامةن مِثسرقَ منه شيئاً بعد أن ینؤوِیهَن الَجرین فبل

 (6/443، 2009،)أبوداود
م، العدد: 1994حوادث السير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، انظر أقوال هؤلاء العلماء على الترتيب المذكور في: . 24
 .365، و359، و353، و351، و348، و326، و312-311، و346، الجزء الثاني، ص8

. جاء في ضمن القرار ما نصه: "مما تقتضيه المصلحة أیضًا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزیر المالي، لمن 25
 (2/372، يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور...أخذًا بأحكام الحسبة المقررة"." )المصدر السابق

 المصادر والمراجع
تحقيق:  ر،النهایة في غریب الحدیث والأثالكريم الشيباني الجزري، السعادات محمد بن محمد بن عبدبو ثير، أالأابن

 م.1979، بيروت ،طاهر أحمد الزاوي، د.ط، المكتبة العلمية
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 چکیده

ش خود تلا کوشش و تمامترجیح بین آرای تفسیری  و ام کیا هراسی در تفسیر آیات قرآنام 

 ،وستا تفسیری و اصولی اندیشهمتوازن که برگرفته از  استنادات اصیل و .کار برده استرا به

 ها وکارگیری صیغهفسیر فقهی قرار داده است. بههای تترین کتابکتاب وی را از جمله مهم

 و گر قدرتبیان ،وجود دارد او قرآنالترجیح ن رات تفسیری که در کتاب اظکام  در اسالیب

خاب و انتتالیل مسائل قرآنی است. در این کتاب کیا هراسی در  ودر پردازش  یشانتوانایی ا

یت قاعده ظهور قرآنی و عموم ،سنت نبوی ،ن یر قرآنیچون  به وجوه ترجیای ،ترجیح بین اقوال

 ینسبتا دقیق شکلین وجوه در جای درست خودش به از همه ا البته که ،کندالفاظ استناد می

 استفاده نموده است.

 ، راجحترجیح آیه، کیا هراسی، تفسیر، قرآن، ها:کلید واژه
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 مقدمه

را ترجیح بین آ چگونگی گزینش و اطلاع لازم از شیوه تعامل مفسرین با آرای تفسیری و

نوشته  «اظکام القرآن»تفسیر  آسان سازد. تفسیر قرآن مندان در ظوزهتواند کار را برای علاقهمی

ری را های تفسیباشد که ناوه گزینش و ترجیح بین دادهام کیا هراسی از جمله تفاسیری میام

دهد، از این رو لازم است این تفسیر جهت استفاده ماققان بازشناسی به خواننده آموزش می

 گردد.

کند که اسالیبی استفاده می ها وآرای تفسیری از صیغه و ترجیح امام کیا هراسی در گزینش    

 که ،کندیمبه سه دسته تقسیم  ها راعموما دال بر ترجیح ن ری در تفسیر است که البته این صیغه

 مقالهدهد که در این های مختلفی ترجیح میصورتخواهد آمد. او آرای تفسیری را به دامهدر ا

 .شده است به پنج صورت مهم آن با مثال اشاره

توان هایی نوشته شده است که در این میان میدر تبیین رویکرد تفسیری امام کیا هراسی کتاب    

لکیا الإمام إ»نوشته مامد من ور نعمان، و کتاب  «منهج الإمام إلکیا الهراسی الطبری»به کتاب 

اله نمود، اما مق نوشته خلیل اسماعیل الیاس اشاره «الهراسی ومنهجه فی تفسیر أحکام القرآن

 به رویکرد ایشان در ترجیح معانی قرآن پرداخته است. طور ویژهظاضر به

 ز را ا در استنباط معانی قرآن هراسی امام کیا رویکرد ترجیای کهاست  بر آن این مقاله     

او، استخراج کند، که نگارنده در این خصوص روش استقرایی را در پیش قرآن الکتاب اظکام 

 این شخصیت علمی کمال دقت را داشته باشد. رویکرد ترجیایتا در استنباط  گرفته

 نامه امام کیا هراسیشرح مختصری از زندگی

هجری در آمل طبرستان  450باشد که در سال مذهب می کیا هراسی از علمای بزرگ شافعی

 ی به ـسالگ ری نمود، سپس در سن هجدهـا سپـجنبه دنیا آمد و مراظل کودکی خود را در هما
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کانت که توانست نزد این امام به مکسب علم نمود، تا این« المعالی جوینیابو»نیشابور رفته و نزد 

علمی بالایی دست پیدا کند. سپس به بغداد رفته و در مدرسه ن امیه به تدریس مشغول شد و 

به منصب قضاوت نیز دست پیدا کرد. وی در طول دوران ظیات علمی و اجتماعی خویش 

منصب تدریس و  را بر عهده گرفت، و علاوه بر اجتماعی و سیاسی زیادی علمی،مناصب 

در جهت مصالات بین او و سلطان « سلطان برقیارووق»عنوان سفیر چندی نیز به ،قضاوت

ی های سیاسمامود نقش مهمی را ایفا نمود. در ظل منازعات ظکومتی بین سلاطین و دفع فتنه

اث علم شافعی مناظرات سختی نیز عملکرد خیلی خوبی از خود نشان داده، و در دفاع از میر

هراسی پس از ظیاتی پر از  ها داشت، که در تاریخ معروف است. امام کیاها و ظنبلیبا ظنفی

خدمت به علم و دانش در سال پانصد و پنج هجری دار فانی را وداع گفت. تنها کتابی که از این 

مذهب شافعی دارای اهمیت است، که در « اظکام القرآن»جای مانده است کتاب به عالم برجسته

 بر جصاص ظنفی نوشت.  باشد، وی این کتاب را در دفاع از مذهب و ردّسزایی میهب

 اختیار  تعریف ترجیح و

 فارس،ناب) تعاریف لغوی که از ترجیح شده است، بر سنگینی و زیادت دلالت دارد. اصلی ماور

یعنی: کفه ترازو را سنگین  «أَثقله ظتى مالوأَرْجَحَ المیزانَ أَی »شود: ، گفته می(2/289 ،1979

 (2/445 ،1414، من ورابن) .مایل شد پایین سمت هکه بکرد تا این

ز یکی ااثبات منزلت »های متعددی از معنای اصطلاظی ترجیح شده است از جمله: تعریف    

 وسیله امریبه دیگری،تقویت یکی از دو نشانه بر »، (1/56، 1983، جرجانی)«. دو دلیل بر دیگری

ه ـیلوسری تا بدینـز در برابر دیگـو چیت یکی از دـتقوی» ،(8/145 ،1994، زرکشی) «.آشکارغیر

 1997، ر رازیـفخ) «.ا شودـف رهـردد، و ضعیـل گـود و به آن عمـه شـوت آن شناختـق

،5/397) 
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جای ود دارد، و این دو واژه بهجا که بین ترجیح و اختیار پیوند معنایی تنگاتنگی وجاز آن اما    

بیان شود، ماور تعریف لغوی  ن واژه نیزروند، لازم آمد که تعریف ایدیگر نیز به کار مییک

معنای  ،و پیداست که در این تعریف .باشدمی چه در آن خیر است،طلب نمودن آن ،اختیار

مده آ انتخاب، بهتر مدن ر قرار گرفته است، و به همین دلیل است که در تعریف اصطلاظی اختیار

«. ترجیح دادن یک چیز مشخص و تخصیص آن و مقدم نمودن آن بر چیزهای دیگر»است: 
 (1/119، 1996، تهانوی)

 کاربرداختیار در  ارتباط معنایی ترجیح و

 لمع در میان متخصصان ،اختیار در اصطلاح تفسیر ترجیح وافتراق معنایی  در باب اتفاق و

صورت ینبد ن راتی مبنی بر تفاوت کارکرد این دو واژه مطرح شده است، تفسیر در عصر ظاضر

 و ت.اس یا تضعیف اقوال دیگر ،تقویت نمودن یکی از اقوال موجود با ارائه دلیل :که ترجیح

الطبری فی  منهج، ظربی). تصایح دیگر آرای تفسیری استتمایل به یکی از اقوال همراه با  :اختیار

  (57 ،1429 ،التفسیر

اختلاف در معنای لغوی آن دو کلمه پدید آمده است، اما در  جهت به پیداست که این ن ر    

 ر کدام را جایطوری که هبه ،اصطلاح مفسرین چندان به مفهوم لغوی دو کلمه توجه نشده است

کار به اـح را به یک معنـترجی عطیه و ثعالبی اختیار وعنوان مثال ابنبه ،اندکار بردهدیگری به

 به شکل مترادف،این دو واژه به چنینهم  (1/328، 1418ثعالبی، و  3/246، 1422عطیه، بنا) اند.دهبر

در خیلی از  ظتی (6/251 ،1999 )رشید رضا،. شوداهده میـمش« ارـمنال»سیر ـوفور در تف

ایی بین این تفاوت معن نیزاختیار هستند  دانشگاهی که قائل به تفرقه بین ترجیح و هاینامهپایان

ای جبه های تفسیر هر دو کلمه راکه خود گویای این است که در کتاب ،شودمیندیده  دو واژه

 برند.کار میدیگر بهیک
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 ترجیح نزد امام کیا هراسی  یهاصیغه

کار رای ن رات راجح تفسیری بهمجموعه تعبیراتی است که مفسر ب ،ترجیح یهامن ور از صیغه

 د.  نباشاین تعبیرات گاه صریح و گاه ماتمل می ،بردمی

ستی با بای ،آرای تفسیری و شناخت ن ر راجح هر مفسر ایسهکه قبل از مقلازم به ذکر است     

 راجح او کاملا شناخته شود. ی برگزیده وأتا ر ،ترجیح هر مفسر آشنا شد هایصیغه

یرات تعب ایشان این معلوم شدن امام کیا هراسی قرآالجستجو در کتاب اظکام  بررسی و با     

 از:  تندکه عبار اندهکار بردگونه به را به سه

 ی راجح )برگزیده( أتصریح به ر - 1

 در که خود این روش ،آیدهای ترجیح نزد مفسرین به ظساب میترین صیغهاین روش از مهم

  ی است که عبارتند از: یهادارای صیغه ،تفسیر

 ـ صیغه های اثبات

 تصحیح یکی از أقوال مانند:ه تصریح ب -1

)این در مذهب  ،«هو الصایح من مذهب الشافعی» .)این صایح است( ،«وهو صایح» -الف

کل ذلک » .ایح است(ـزد ما صـن ن ر نـ)ای ،«صایح عندناهذا » .شافعی قول صایح است(

 ،1405هراسی،  )کیا .است( ی)سخن درست ،«کلام صایح» .ها درست است()همه آن ،«صایح

 (و.. 2/343و 1/169
)کاملا مشخص و روشن  ،«هذا بین جداً» .درست است( )این واضح و ،«هذا بین ظسن» -ب    

)این روشن  ،«هذا بین لا غبار علیه» .آشکار است( روشن و) این ، «هذا بیّن ظاهر» .است(

 (و.. 186و 1/169، همان) .غباری بر آن نیست( ،است
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 ما الاق» .(است ظق این) ،«الاق هو» .(است ظق ما نزد این)  ،«عندنا الاق هو هذا» –ج     

 4/188، ن)هما .(است ظتمی ظق) ،«الواجب الاق» .(گفت او که است چیزی )ظق ،«ظق قاله

 (..و 421و

  (2/431،همان) .)این کلام دارای وجهی از صات است( ،«هذا کلام له وجه» -د    

 و برندکار میترجیح آرای خود  به عباراتی که مفسرین در گزینش و ها وهدیگر صیغ و    

آن توجه  کنند بهکار می تطبیقیص آنانی که در ظوزه تفسیر خصوه قرآنی ب متخصصان علوم

 ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىُّٰٱٱٱٱٱٱدر آیه کریمه:عنوان مثال ای دارند. بهویژه

شافعی، امام ظنیفه و اثبات ن ر امام ابو ن ر در ردّامام کیا هراسی ( 222 )بقره،  َّئم ئخ

 عالمت گوید: خداوندداند. و میمیرا صایح  کند، و آنمایض در آیه را موضع اذیت تفسیر می

نجاست خود خون  زیرا که ،نمایدمی تبیین )قل هو أذى( ش از آیهموضع ظیض را با این بخ

، مخصوص شود که تاریم. و همین امر باعث میگرفتمعلوم بود، و مورد اجتناب قرار می

و در مذهب  این ن ر صایح -که خون است– جایگاه زیان و آلودگی باشد نه خود آلودگی

در این مثال امام کیا هراسی معنایی از آیه را ذکر نموده و با صیغه ( 1/135، )همان شافعی است.

 دهد.را ترجیح می که در بند الف ذکر شد آن« هو صایح»

 ذکر قول راجح با صیغه تفضیل مانند:  -2

 1/180 ،همان). (است ترزدیکن )به ظاهر، «الأقرب الی ال اهر» .تر()نزدیک ،«الأقرب» -لفأ

 (و.. 3/77و
 (و.. 2/407و 1/43، همان). تر است()آن ظاهر، «وهو الأظهر»تر(، )ظاهر، «الأظهر» -ب    

 4/324، همان) .آیه سزاوارتر است( من ور)به ،«الأَولی بالمراد» .)سزاوارتر( ،«الأَولی» -ج    

 (326و
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 (و.. 2/212و 1/115، همان) ،تر()قوی ،«أقوی»  -د    

 (3/13، همان) .هاست(ترین تاویلشاملاین ) ،«هذا أشمل التأویلات»ـ هـ     

 (4/221، همان) .تر است()به ظاهر آیه شبیه ،«أشبه ب اهر الآیة»  -و    

 لح لج كم كل كخ كح كجُّٱ در آیه)أوْلی الأَمْر( بیان مراد از عنوان مثال در به    

امرا باشند، به  )أوْلی الأَمْر( اظتمال دارد که من ور از »گوید: می(، 59)نساء،   َّله لم لخ

و ( 58)نساء،  ٱٱٱٱٱَّضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱٱدلالت ذکر کلمه عدل در آیه سابق: 

(، )همان، 59)نساء،   َّ نه نم نخ نح نج مم مخ محُّٱ نیز این سخن خداوند که فرمود:

 «.وهو الأظهر» ،تر استاین درست و (.2/472

مل با آرای موجود پیرامون مراد آیه، با توجه به امام کیا هراسی در تعا ،طور که گذشتهمان    

 دهد.ترجیح می را بر دیگر اقوال یک قول، «اظهر»آیه کریمه، با صیغه  فضایو  بافت

 های نفیـ صیغه

 .ردیگ نظراتتفسیر همان آیه با  در تفسیر آیه و به ضعیف بودن یك نظر تصریحـ 2

گر نشانه ک بردکار میهایی بهصیغه ها وعبارت اقول مرجوح را ب صورت است کهبدیناین تعبیر 

 .کنداو خود معنای راجح را ذکر می از آن، پس .باشدآن قول  ضعیف بودن

 رفته که دلالت برکار های بهعبارت شود که،مشخص می قرآنالبا بررسی در کتاب اظکام     

 :قرار زیر استبه ها استمخالفت با آن نفی اقوال و

، «هو بعید جدا»، «ذلک بعید من القول»، «هذا بعید جداً»، «هو بعید»، «هذا بعید» -لفأ    

، 4/280، 4/293، 4/296، 4/310 ،همان) «.ذلک یبعد»، «هذا تأویل بعید»، «ذلک فی غایة البعد»

4/271 ،2/457 ،2/357، 2/451 ،)2/477 ،1/65 ،2/321 ،3/113 ،1/188 ،2/325 ،2/343 ،1/18) 
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 (3/95، 2/417، 1/212، 1/179، 1/77، 3/95، 1/239)همان،  «هذا غلط»، «هذا غلط منه» -ب    

، 4/310، 3/91)همان،  «.عُلِم بطلان هذا القول»، «یدل علی بطلان»، «فیه دلیل علی بطلان» -ج    

4/314 ،1/37 ،2/288 ،2/372 ،2/428) 

 (1/153، 1/151، 1/136 ، همان) «.غیر صایح» -د    

 (1/153، همان)«. لا مستند لهذا القول» ـ هـ    

 ،ط مفسرکه توس هستندگر نفی اقوالی ها بیاناین صیغه تمام ،در ترجیح بین اقوال مفسرین    

نهایت  در تفسیری و ن راته یسگردد کار برای مقاامری که باعث می اند،ضعیف قلمداد شده

 .شودآسان  ن ر برترترجیح 

 كخ كحُّٱ فرماید:که خداوند متعال میآیه  این بخش از تفسیر در استدلال بهعنوان مثال به    

 هیچ گویند:که می را استدلال برخی از مفسرین امام کیا هراسی، (95: همائد) َّلج كم كل

د: گویداند و میاز اصول شرع بعید می وجود ندارد، -خویشاوندان قاتل–له کیفری علیه عاق

 (3/113،همان) «أصول الشرعاستدل به قوم على أن العاق لا جزاء علیه، وهو بعید جدا عن »

لا از که این ظکم کام در ظالی ،نیست لهاند که عقوبتی بر عاقگروهی به این آیه استدلال کرده

 اصول شرع  به دور است.

 ،یهدر تفسیر آ ایشانصورت بدین ،کار رفته استهجا بخش اول تعبیر مورد ن ر بدر این    

موده تضعیف ن ،کاملا بعید است(این )« هو بعید جدا» عبارت را با سپس آن ،را ذکر نموده ن ری

 است.

در  ، (95، همائد)  َّحج جم جح ثم ته تم تخ تحُّٱ کریمه در توضیح آیهکه چنان    

کب اگر یک گروه مرت که ازی به این آیه استدلال کرده استر»گوید: قول ابوبکر جصاص می ردّ

 اوند را خدـزی شود؛میر گرفته ــمجازات کامل در ن  ،قتل شوند، برای هر یک از افراد این گروه
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 ميُّٱ آیه:قاتل نامیده است. مانند  ها رایعنی هر یک از آن  َّتخ تح ُّٱٱمتعال فرموده است: 

که بر هر یک از قاتلان،  اقتضا دارد پس، (92 ،نساء)  َّني نى نم نخ نح  نج

این سخن بعید است »گوید: امام کیا هراسی می این سخن، پس از «آزاد کردن برده واجب شود

خص ان به منزله ش؛ زیرا هر یک از آنان قاتل مفرد ظقیقی نیستند، بلکه مجموع آن«وهذا بعید»

  (3/114، همان)«. روندشمار میواظد به

که  را قولی و ،رد نموده «هذا بعید»عبارت قول جصاص را با  هراسی در این مثال امام کیا    

 بیان نموده است. راجح است صایح و از ن ر او

 .ی غیر راجح با صیغه ضعیفأر به ی راجح با صیغه قوی وأر به تصریح نمودن -3

 گردین رات را بر  آن ذکر نموده و تقو راجح را با صیغه جزم و ن ر یشانتر ظالات ادر بیش

کند. چنین روشی در میف ذکر ضع قول مرجوح را با صیغه تمریض و و ،داردمقدم می

 ،زمخشری، اویـبیض از جمله نـکه بسیاری از مفسریچنان ،است ی معمولـای قرآنــهگزاره

اسی در هر امام کیا ،گاهی ، علاوه بر ایناندهدبرکار بهخود  اسیررا در تف آن ....ابوسعود و، نسفی

 ا دلیلرا ب ن رسپس یکی از آن دو  ،مختلف را با صیغه تمریض ذکر کرده ن ردو  ایآیه معنای

 دهد.ترجیح می

دو قول ذکر  (1، تاریم)  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱکریمه  آیه در سبب نزولمثلا     

لله ی اصلّ–کند که اولی درباره تاریم عسل و دومی در مورد تاریم ماریه کنیز رسول الله می

یل: ق»گوید: کند. امام کیا هراسی میمیاست. اما هر دو را با صیغه تمریض ذکر  -مسلّعلیه و

إن الآیة وردت فی تاریم العسل، وقیل: وردت فی تاریم ماریة لما أصابها فی بیت ظفصة، 

 ت ـا فنزلـفقالت: بلى، فارمهرمها فلا أقربها؟ ـن أن أظـال: ألا ترضیـفعلمت به، فخرجت منه، فق
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که این آیه در مورد تاریم عسل توسط رسول الله نازل شده  اندآورده (4/425)همان،  «الآیة

صه با خبر ظف شودبستر میدر خانه ظفصه با ماریه هماست. و نیز گفته شده زمانی که رسول الله 

صه به ظف -صلی الله علیه وسلم–دنبال آن رسول الله  به رود، کهشود و از خانه بیرون میمی

شوی که ماریه را بر خویش ظرام کنم و به او نزدیک نشوم؟ ظفصه گوید: آیا راضی میمی

 شود.گوید: آری، که بلافاصله آیه نازل میمی

پس از نقل این دو روایت در سبب نزول آیه فوق، روایت دوم، یعنی روایت تاریم ماریه را     

تر است؛ چون خداوند متعال این روایت به سبب نزول آیه سازگار» گوید:میدهد، و ترجیح می

که در مورد ظدیث در ظالی( 1، تاریم) َّنح نج مي مممى مخ مح مج لي لىُّٱفرماید: می

 که رسول الله سوگند خورده است. اگرچه در روایت ماریه نیز، سوگندعسل روایت شده است، 

اند که خداوند متعال فرموده ل کردهاستدلااما موافقان ترجیح ظدیث عسل  روایت شده است،

ه مجرد تاریم، دال بر سوگند کدر ظالی( 2)تاریم،  َّيخ يح يج هي هى همُّٱاست: 

 (جاهمان)«. نیست

دلیل و قول اول را به ،دهدقول دوم را ترجیح می هراسی طور که پیداست امام کیاهمان    

 نماید.تضعیف می ،و نیز مدلول خود آیه ،اختلاف روایت در معنای آن

دو قول را با صیغه جزم و تمریض ذکر  در ترجیح بین اقوال، هراسی کیا امام در همین راستا،    

ور ـای که تصهـگونبهمستدل کرده  ،سپس قولی را که با صیغه تمریض آورده است ،کندمی

ٱهـل آیـذی (هـفتن)ای ـوان مثال در معنـعنبه .ح داده استـترجیدل را ـود، قول مستـشمی

چنین معنای آن شرک است، و هم»گوید: می (39ال، أنف) َّجم جح ثم ته تمُّٱ

  نه نگردد.دچار فت خود، من در دینؤگفته شده است که معنا چنین است که با کافران بجنگید تا م
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«. اسیباشد نه کیفر ناسپها میبرای دفع ضرر آن شانکشتن و با کفار که جنگیدن ایندلیل به
 ( 3/155 ، همان)

 ترجیحی نزد امام کیا هراسی وجوه

ی ح یکی از اقوال تفسیرهایی است که مفسر در ترجیروش ،من ور از وجوه ترجیح در تفسیر

ستدلال اتعبیر دیگر مستنداتی که مفسر جهت تقویت رأی تفسیری خود بدان ، یا بهبردکار میبه

  کند.می

 .کاملا مشهود استامام کیا هراسی  و مستندات در رویکرد تفسیری هااین روشمندی از بهره    

 شود.اشاره می هاترین آنمورد از مهم پنجدر این مقاله به 

 ترجیح به دلالت نظیر قرآنی - 1

با آیه ر شود، تفسیترجیح داده می یاز اقوال بر دیگر یکیوسیله آن هترین ضوابطی که باز مهم

یا کام ـرود. امشمار می ترین روش تفسیری بهع صایحــت که در واقـاس ابه خودـه مشــآی

 شود.هایی از آن اشاره میکار برده است که به نمونهیار بهبس کتاب خودهراسی این روش را در 

  ٱٱَّئه ئم ئخ ئحُّٱٱو (126)بقره،  َّلح لج كم كل كخُّٱدر استدلال به آیه کریمه     

سالی، یورش و غارت در خداوند متعال ظرم مکی و کعبه را از خشک گوید:می( 97عمران، آل)

بوده و خداوند نیز دعای او را  -علیه السلام–امنیت قرار داده است، و این امر خواسته ابراهیم 

 اجابت نموده است. 

معتقدند اگر شخصی مستاق ظدی از ظدود ایشان رأی کسانی که با استدلال به آیات فوق،     

 یح کند. و در بیان ترجکسی ظق تعرض به او را ندارد، رد می و به خانه خدا پناه ببرد، الهی شده،
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 َّئه ئم ئخ ئح ُّٱکند، و در توضیح این بخش از آیه ن ر خود به ن ائر قرآنی استناد می

 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نىُّٱٱ(، 4)قریش،  َّهي هى همُّٱبه آیات 

رماید: فگوید: گفته خداوند که میکند، سپس میاستناد می( 57قصص، ) َّئه ئم ئخ ئح ئج

ه ن گر خبری است که در گذشته اتفاق افتاده است؛بیان دنبال آیات مذکور به َّئه ئمُّٱ

که، بردن به ظرم معنوان یک قانون درآمده باشد و هر کسی مرتکب جرمی شود، با پناه که بهاین

 (2/292، همان) دور بماند.از اجرای ظد به

ح ترجی به همین صورت این روش را در جاهای زیادی از کتاب خویش برای تبیین مراد و و    

شن رو ،قرآنالاظکام کتاب  بهورزد. با نگاهی قول صایح به کار برده و بر آن نیز اصرار می

 خودعلمی و کاربردی در کتاب  رویکرد یک عنواناین روش را بههراسی شود که امام کیا می

 .کار گرفته استبه

 ترجیح به دلالت سنت نبوی -2

نتخاب ا ،های مهم و اساسی در تبیین و گزینش اقوال تفسیری پس از قرآناز روش دیگر یکی

طور سرین چه در تبیین مراد خداوند بهکه مف ،اقوال تفسیری بر اساس اظادیث نبوی است

ه ک ستجا از آنتوجه این  اند.نموده توجه ه آنب مقایسه بین ن رات مختلفو چه در  ،تقلمس

 يخ  يح يجُّٱ فرماید:خداوند متعال می خود قرآن کریم بدان مشروعیت بخشیده است.

 (44، نال) ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
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 نبوی به سنت، توضیح نصوص قرآنی امام کیا هراسی در باب ترجیح بین اقوال مفسرین و    

هایی ونهجا به نمکه در این ،کنداقوال مفسرین بدان استدلال میبین  و در ترجیح ،کنداستناد می

 .شودمیاشاره  آناز 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لمُّٱ ذیل آیه در عنوان مثالبه    

معتقدند با استدلال به ظدیث نبوی  هک کسانی در ردّ  (101، نساء) َّيخ يح يج هٰ  هم

که اشاره کردن  ایگونهبه ،در آیه کریمه نماز خواندن در هنگام جنگ است ،من ور از قصر

 دیثدر اظا»گوید: کند، میقیام در نماز کفایت می جایدن بهسوار بو سجود و ،رکوع جایبه

دهد از جمله ظدیثی به روایت یعلی بن امیه ما را ترجیح می نبوی شواهدی وجود دارد که ن ر

م در یگفتم: چرا باید نمازمان را قصر کن -رضی اللّه عنه- به عمر بن خطاب»گوید: است که می

 نه نم نخ نح نج مم مخُّٱ فرماید:می و خداوند متعال هستیم؟ که در امنیتظالی

ز همانند تو تعجب ـگفت: من نی-رضی اللّه عنه-عمر  ،(101، نساء) َّيخ يح يج هٰ  هم هج

صَدَقَّ صدقةٌ تَ» :دم، اما ظضرت فرمودندـپرسی -سلمصلی الله علیه و–ول الله ــکردم و لذا از رس

 وده است پس لطفشما نماین لطفی است که خداوند در ظق « اللّه بها علیکم فاقبلوا صَدَقتَه

گوید: این بخش از سخن که سپس امام کیا هراسی می (1/478، تا، بیمسلم)د. رییخداوند را بپذ

، که به رسول الله گفته شد« هستیم؟ که در امنیتخوانیم در ظالیچرا باید نمازمان را کوتاه ب»

 1405هراسی،  )کیا «.ماز داردکه مفهوم آیه، دلالت بر قصر رکعات ن است گر این امرو بیان دلیل

،2/488) 

 ترجیح به دلالت ظاهر آیه - 3
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تفسیر در توضیح آیات  یهای مورد اعتماد علماصورت ترجیح به دلالت ظاهری آیه از وجوه و

قاعده  ربناب اند؛استدلال کرده به آنکه بسیاری از آنان در ترجیح اقوال تفسیری  ،قرآنی است

 ،1996 ،، قواعد الترجیحظربی) «لایجوز العدول عن ال اهر إلا بدلیل یجب الرجوع إلیه»تفسیری 

1/137) 

 ،کنددی امام کیا هراسی به ظاهر آیه در ترجیح بین اقوال عمل میعبا استدلال به چنین قوا    

 تى تن تم تز تر بي بىُّٱ تفسیر آیه کریمهعنوان مثال در به ،داندوآن را دلیل راجح می

ظاهر »گوید: میچه خداوند در ارظام آفریده است در مراد از آن (228، هبقر) َّثز  ثر تي

 ،خود زن که علاوه بر است در مورد ظمل است، و این امری آیه در مورد ظیض نیست بلکه

 (1/161 ،1405کیا هراسی، ) «مانددانند و از آنان مخفی نمیدیگران نیز می

بر بنا»گوید: می (15، نساء) َّرٰ ذٰ يي يىُّٱ آیه در تفسیرچنین هم و    

ث زن در اینجا ـو باباشد، دو مرد می مراد از این لفظ َّيىُّٱظاهر گفته خداوند که فرمود: 

 (2/376 ،همان) «.ه استزن در آیه قبلی بیان شد که موضوع فاشایدلیل اینمطرح نیست، به

 سیاق ترجیح به دلالت - 4

ترجیح  ،های تفسیری در گزینش آرای تفسیری و ترجیح آن بر دیگر اقوالترین صورتاز مهم

پس آیه وکارگیری معانی پیشمعنای بهناگفته پیداست که سیاق به ،به دلالت سیاق آیه است

ای که اگر آیه را از بافت و فضای پیرامون آن گونهبه ،جهت تبیین و توضیح مدلول آیه است

ه طور کآن ی آیهمعنا و شویم.خارج کنیم، در رسیدن به فهم مراد و مقصود آیه دچار مشکل می

 گردد.لازم است فهم نمی مطلوب و
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کار برده در کتابش به آن را وتوجه نبوده مرجاات تفسیری بیعد از امام کیا هراسی به این بُ    

 (4، اءـنس)  َّيي يى ين يمُّٱ آیه کریمه ینـان مخاطبـیدر بال ـوان مثـعنبه ،تـاس

باشد و آنان را از عدم پرداخت مهریه منع خطاب در این آیه متوجه همسران می»گوید: می

، دهدگیرد و به زن نمیتواند خطاب به ولی باشد که مهریه را میچنین آیه مینموده است. هم

 .«کند که خطاب این آیه را متوجه شوهر بدانیمکمک می که در آیه قبل آمده، )فاَنْکِاُوا(اما لفظ 
 (2/324، همان)

ن ر ضااک بن مزاظم  (199، بقره) َّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱ در تفسیر آیه و    

ضااک گفته است که من ور از آن وقوف »گوید: می و سیاق هست را ترجیح داده مستدل بهکه 

روانه شد، و ابراهیم  جااز آن -علیه السلام-در مزدلفه و روانه شدن از مکانی است که ابراهیم 

که طور که جایی دیگر او را امت نامیده است، چون به تنهایی امتی بود، چنانرا مردم نامید همان

ا ر الارام(مشعراول )روانه شدن از عرفات به علماء قول تر است. بیش منزله مردم جا بهدر این

تر است زیرا خداوند اما ن ر ضااک از لااظ دلالت ن م کلام و سیاق قوی دهندترجیح می

عرفات افاضه( از ) پس روانه شدن(، 198، )بقره َّبي بى بن بمُّٱال فرمود: ـمتع

شکی  و َّلم كي كى كم كل كاُّٱدنبال آن فرمود: در این آیه ذکر شد، سپس به

اضه( شدن )افشود که این روانه همیده میـیب دلالت دارد؛ لذا فـبر ترت« مـَّثُ»فظ ـنیست که ل

ز ا روانه شدن از عرفات است، پس ظمل آیه بر این معنا بهتر از ظمل آن بر غیر از روانه شدن

 .«به تکرار آن نیست از عرفات قبلا ذکر شده است و دیگر نیازی چون ظرکت باشد.عرفات می
 (116-1/115، همان)

ها ادله آن قدری است که مخالفت جمهور مفسرین و به ،امام کیا هراسی به قاعده سیاق توجه    

ی أر قدرت کند، کهدر این مسأله کیا هراسی با کسانی مخالفت میبیند. ثیر میأتبا ضااک بی را

 .پذیرفتنولی آن را ، بودقول ضااک معتقد  تکه به قوبا این ای است که امام طبریبه اندازه آنان



   93 رویکرد ترجیای امام کیا هراسی در تفسیر قرآن کریم

 ترجیح به دلالت عموم - 5

است، وقتی این الفاظ با  الفاظ هایتلاز دلابرگرفته شرع است که  قاعده عام یک قاعده عموم

 کند. دلالت بر عمومیت می ،شودهایی که در قواعد هر زبان آمده است مشخص مینشانه

یه ایشان ذیل آ .کار برده استخوبی در تفسیر آیات قرآنی به ده را بهکیا هراسی این قاع    

وند متعال عموم کتاب خدا»گوید: می  (282، هبقر) َّفى ثي ثى ثنُّٱ کریمه

مورد  ادل ونشین نیز عکه بادیه بساچه داند؛ زیراهرنشین را جایز مینشین بر شگواهی بادیه

 همنزله این است ک ی بهنشینادیهدین ماست. و بکیش و همکه او همخصوص ه اعتماد باشد و ب

رآن دال بر این است که عمومات در قگوید: سپس می اهل یک شهر دیگر است... نشینبادیه

 «..شینننشین باشد یا شهرکند که این انسان عادل، بادیهمقبول است، فرقی نمی شهادت عادلان
 (1/249، همان)

این گفته  ا،عموم»گوید: می «تَمَسُّوهُنَّ لَمْ مَا» این عبارت قرآنی از در استنباطچنین هم    

از  پیشظیض  تظال درجواز طلاق  بر، دلیل «تَمَسُّوهُنَّ لَمْ مَا» فرماید:خداوند متعال که می

 (1/201 ،همان) .«است دخول

ا قرآن خویش رالشخصیتی اصولی و فقهی بوده و کتاب اظکام  جا که امام کیا هراسیاز آن    

وم به دلالت عمطبیعی است که  ، ودارد توجه زیادیبه مباث ادله  بر همین مبنا نوشته است،

  نماید. ایویژه توجه ،عنوان یکی از مرجااتبه

 گیرینتیجه

 طوریبه ،برخوردار استسزایی منهجی از اهمیت به به لااظ علمی و قرآنالاظکام  کتاب  -

کرد و با استدلال منطقی که نتیجه روی ،کرده رسی و تالیلبرّکه آرای تفسیری را با دلایل قوی 

 دهد. باشد ترجیح میمی ایشانعلمی 
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در برخورد با مخالفین مخصوصا ائمه چهارگانه از ادب و اظترام کافی برخوردار بوده و  -

  کار نبرده است.اهب بهگاه سخنان ناروا علیه ائمه مذهیچ

برگرفته از توانمندی او در تعامل با  ،بردکار میبه کیا هراسی که وجوه ترجیای ها وهصیغ -

سر مف و مجتهد ،فقیه از، جزبه کاری که  ،مذاهب مختلف است اقوال مفسرین نصوص قرآنی و

 .ساخته نیست

برد که به سه دسته کلی تقسیم کار میتعبیراتی به ،کیا هراسی برای ترجیح معنای تفسیر -

به ضعیف بودن یک ن ر و ارائه ن ر  تصریح -2 ،ی راجح )برگزیده(أتصریح به ر -1شود: می

 .راجح با صیغه ضعیفی غیرأی راجح با صیغه قوی و رأربه تصریح نمودن  -3 دیگر

یا  مثانی آیات دلایل مختلفی چون: دیگر به یک قول بر قولدر بیان معنای آیه و ترجیح  -

 . کنداستدلال می ن ایر قرآنی، سیاق، ظدیث نبوی، ظاهر آیه و اصل عموم

ه در بین ن رات مفسران و فقهاء ب امام کیا هراسی طور کلی ترجیااتی را کهرسد بهن ر می به -

دهد، بر پایه دلایل شرعی از کتاب و سنت است، و این بر خلاف باور برخی است که دست می

 اند.او را نسبت به مذهب شافعی متعصب دانسته

 ابعمن
 .قرآن کریم

، رونلبنان ناش ةمکتب ،چاپ اول ،، تاقیق: علی دظروجکشاف اصطلاحات الفنون والعلومتهانوی، مامد بن علی، 

 م.1996، بیروت

 ،ولچاپ ا ،، تاقیق: شیخ مامد علی معوضالجواهر الحسان فی تفسیر القرآنثعالبی، عبدالرظمن بن مامد، 

 م.1418 ،بیروت ،ظیاء التراث العربیالادار

 م.1983 ،بیروت ،ةدارالکتب العلمی چاپ اول، تعریفات،جرجانی، علی بن مامد بن علی، 
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، ةرسالال ةسسؤم ،تاقیق: طه جابر العلوانی، چاپ سوم المحصول،الدین، مامد بن عمر بن الاسن، فخر ،رازی

  م.1997

 ه.1429، ، عمان ، دارالجنادریةچاپ اول، منهج الامام ابن جریر الطبری فی الترجیحالاربی، الاسین، 

 م.1996ه، 1417، ، ریاض دارالقاسم چاپ اول،  قواعد الترجیح عند المفسرین،الاربی، الاسین، 

 م.1994الکتبی، دار ،چاپ اول بحر المحیط فی اصول الفقه،زرکشی، مامد بن عبدالله بن بهادر، 

 م.1999، الهیئة المصریة العامة للکتاب، تفسیر القرآن الحکیم )المنار(رشیدرضا، مامد، 

، دارالکتب لام عبدالشافیتاقیق: عبدالس المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز،، عبدالاق بن غالب، هعطیابن

 هـ ق. 1422، ةالعلمی

 ،الفکردار ،، تاقیق: عبدالسلام مامد هارونمعجم مقاییس اللغةفارس، اظمد بن فارس بن زکریای رازی، ابن

 م. 1979

 چاپ ،موسى مامد علی وعزة عبد عطیة تاقیق:احکام القرآن، ،  ابوالاسن علی بن مامد طبری کیا هراسی،

 هـ ق.  1405،  بیروتالکتب العلمیة، دوم، دار

 هـ ق.1414بیروت،  ،الصادردار ،چاپ سوم لسان العرب،من ور، مامد بن مکرم بن علی، ابن

 وسلم لیهع الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسندظجاج،  بن نیشابوری، مسلم

 هـ.. 1426-2005دارالآفاق العربیة،   ،
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 چکیده

از اوصاف خداوند متعال است، جواب به این سؤال که آیا این دو  کلمات خلق و برء دو وصف

بینی ما را تواند جهانکه هر کدام معنای جدای از هم دارند، میوصف به یک معنا است؟ یا این

ند، اتهالله الاسنی پرداخسماء که به شرح ا شناسان، مفسران و کسانیتأثیر قرار دهد. لغتتات 

اند، و در وجه اشتراک و اختلاف این دو کلمه ن ریات ا بررسی کردهباز این کلمات راز دیر

 اند. متفاوتی ارائه داده

الله الاسنی، و کمک گرفتن از این مقاله ضمن بررسی ن ریات مفسرین و شارظان اسماء 

معنای تیجه رسیده است که خلق در اصل بهبه این ن ،هاها و بررسی کاربردهای قرآنی آننامهلغت

باشد و سایر معنای قطع، دور شدن، جدا شدن و رهایی میگیری است، و برء بهظی و اندازهطرا

 آید.شمار می ها بهمعانی این دو واژه جزء کاربردهای مجازی آن

 خلق، برء، فری، ابداع. :هاکلید واژه

 

                                                           
 :12/11/1394 پذیرش: 28/4/1394 دریافت 

mailto:mn171357@gmail.com
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 مقدمه

عبودیت قرار گیرد، لازم است خدا را با یکایک صفاتش بشناسد، خواهد در مسیر انسانی که می

ش اگیری درونی و قلبی شایسته با آن را اتخاذ نماید، و بعد از آن واقعیت زندگیتا بتواند موضع

 ( 31، 1387)ر.ک، سباانی، تاقق یابد. « عبادت خداوند»را با آن تطبیق دهد، تا امر مهم یعنی 

تواند که فهم دقیق آن می وصف از اوصاف خداوند متعال است، کلمات خلق و برء دو    

 بینی ما را تات تأثیر قرار دهد. جهان

معجم »فراهیدی،  «العین»های لغوی مانند: توان در کتاببررسی موضوع مورد باث را می    

ی یرهای تفسبراغب اصفهانی و کتا «المفردات فی غریب القرآن»فارس، ابن «ییس اللغةمقا

سیر القرآن تف»رازی، فخر  «مفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن»سمعانی،  «تفسیر القرآن»مانند: 

أسماء »ج، زجا «تفسیر أسماء الحسنی»شروح أسماء الله الاسنی مانند: و کثیر، و ... ابن «العظیم

 سباانی، و ... یافت. «حسنی

، در وجه اندشرح اسماء الله الاسنی پرداختهکه به  شناسان، مفسران و کسانیکه لغتجا از آن    

اند، این مقاله ابتدا به ن ریات مفسران اشتراک و اختلاف این دو واژه ن ریات متفاوتی ارائه داده

لغت در  و شارظان اسماء الله الاسنی در رابطه با این دو واژه پرداخته است، سپس آراء اهل

بندی و استنباط به تالیل ن ریات مختلف بخش جمعباره بیان نموده است، و نهایتا در این

پرداخته، و با استمداد از آیات قرآن کریم معنای دقیق این دو کلمه مشخص شده و وجه اشتراک 

 ها معلوم گشته است.نو تفاوت آ

 «برء»و « خلق»نظریات مفسران و شارحان اسماء الله الحسنی در تفاوت 
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و طراظی کردن است. وقتی چیزی را  گیریمعنای اندازهاصل خلق به»گوید: زجاج می

 وندخلق در اسم خدا کلمه پس «.خلقت الشیء خلقا»شود: گیری و طراظی نمایی گفته میاندازه

 متعال طراحگیری و طراظی موجودات است. پس خداوند معنای شروع اندازه، به«الخالق»متعال 

کند. پس اش میرساند، و ادارهآن است، و اوست که موجودات را به کمال می وجود آورندهو به

 گیرندگان و سازندگان است.والامقام و مبارک است خداوند، که بهترین اندازه

برأ الله »شود: البارئ؛ زمانی که خداوند مخلوقات را شکافت و از هم جدا نمود، گفته می    

معنای خلق نمودن بر صفت و ویژگی خاص است، بنابراین هر . و برء به«لخلق فهو یبرؤهم برءاا

رء از الب مبروئی مخلوق است اما هر مخلوقی مبروء نیست، و این نیز از این جهت است که کلمه

باشد، و این معنا نیز از )رهایی و جدا شدن چیزی از چیز دیگر( می «تبرئة الشیء من الشیء»

ف شد ام برطر)بیماری «برأت من المرض»گویند: ها( گرفته شده است که میفتار ایشان )عربگ

)و از بدهی رهایی یافتم و تبرئه شدم(، پس برخی از  «وبرئت من الدین»و بهبود یافتم(، 

شود: نامند. و در قسم گفته میشوند، فاعل آن را بارئ میمخلوقات زمانی که از هم جدا می

 )نه، قسم به ذاتی که دانه را شکافت و جانداران را جدا کرد(.  «ی فلق الابة وبرأ النسمةلا والذ»

 آن تصویر برخی از برخی وسیلهبرء همان معنایی است که به»گوید: و أبوعلی فارسی می    

رق دارد، و صورت الاغ از صورت ـمرو فـشود، پس صورت زید با صورت عدیگر جدا می

، 1986)زجاج، «. اسب متمایز است، پس والامقام و مبارک است خدایی که خالق و بارئ است

1 /35 - 37) 
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  َّضخ ضح ضجصخصمُّٱ د:فرمایگفتار خداوند متعال که می»گوید: سمعانی می    

معنا با خالق است، گفته شده: هم طراح و مخترع، و در رابطه با البارئیعنی  الخالق: (،24)ظشر، 

 پس از مرگ است.  کنندهمعنای زندهگفته شده: به چنینکند. و همو معنای آن را تأکید می

 گوید: شاعر می    

  «یبرؤهایمیتها الله ثم                                               وکل نفس على سلامتها »    

او را بمیراند، و سپس برای بار دوم  که خداوندماند تا ایناش میو هر نفسی بر سلامتی)    

 (5/410، 1997)سمعانی،  .«اش کند(زنده

 -عزوجل-ریز و طراح است، و در ظق خداوند خالق عبارت از برنامه»گوید: فخر رازی می    

همان ذاتی است، که موجودات را بر وجهی که موافق با گردد. ... اما بارئ به علم ایشان برمی

شود: یم تراشند، گفتهرای هدف معین میکه قلم را ب آورد. هنگامیوجود میشان باشد بهتمصلا

 (1/127، 1420رازی، )فخر .«برى القلم

ن اید دارد، و آن معنای خالق است، اما فرقی نیز بین آن دو وجوبارئ به»گوید: قرطبی می    

معنای ، و خالق بهآوردوجود میقبلی به معنای ذاتی است که بدون مدل و نمونهاست که بارئ به

نای معبه . و بریةکندای است که موجودات را از ظالتی به ظالت دیگر منتقل میگیرندهاندازه

 .«یردگنمی بر خلاف بارئ همزه بریة معنای مفعول. اما کلمهت بهاس مخلوق است، وزن آن فعیلة

 (1/402، 1964)قرطبی، 

 ریزی و طراظیخالق ذاتی است که اشیاء را بر اساس ظکمتش برنامه»گوید: بیضاوی می    

 وجود های آن را بگونههگونه تفاوتی. )یعنی بآن است بدون هیچ وجود آورندهکند، و بارئ بهمی
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بیضاوی، ) .«گونه تفاوتی وجود نداشته باشد(وجود آمده هیچآورد که بین طرح اولیه و شیء بهمی

1418 ،5/203) 

معنای برش دادن به :گیری و طراظی است، و برءمعنای اندازهبه :خلق»گوید: کثیر میابن    

وجود آوردن آن است. و بهجا اجرا نمودن طرح قبلی برای ساختن است، و من ور از آن در این

وجود آورد، مگر خداوند خود را دقیق اجرا نماید و به تواند تمامی طرح و برنامهی نمیهر طراظ

 (8/109،  1419کثیر، ابن)عزوجل. 

 خلق دارای سه مرظله است: »گوید: ناصر سباانی می    

هایی را با دارد خط چه در ذهنـ مشخص کردن و تعیین اندازه. مثلا خیاط طبق آن1    

 کشد. های مشخص و معین روی پارچه میاندازه

ها روی های مشخص شده. همان کاری که خیاط پس از تعیین اندازهـ جدا کردن قسمت2    

 دهد. ای چون قیچی انجام میپارچه با وسیله

مدن ر بوده چه در ابتدای امر صورت مطلوب و مطابق آنباید به های جدا شده،ـ قسمت3    

 است، در بیاید.

گیری هر چیزی معمولا گیری است، و چون اندازهمعنای اندازهاصل خلق در لغت عرب به    

ه، و چون هدف از بریدن، این ـکار رفتبرای این دو معنا به خلق برای بریدن است، پس کلمه

ه کار بردذکر شده، به خلق برای سه مرظله گاهی کلمهوجود آید، گاهاست که چیز جدیدی به

 ی جدا کردن، خود لغت خاصی دارد و آن کلمهـشده است. این در ظالی است که معنای دوم یعن

 ائت بر»که در برخی از معاجم ظتی تعبیر جدا کردن در معنای آن آمده است. و برء است. چه این
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این معانی، معنی جدا شدن و  اند که همهکار رفتهرهایی یافتن از مرض بهمعنای هم به «و بُرء

 رسانند.انفصال و رهایی از چیزی را می

 «بَرحََ و بَرَتَ»ها راء است؛ مانند و برخی از لغات که ظرف اولشان باء و ظرف دوم آن    

خاص در آوردن نیز صورت هستند. و برای معنی سوم یعنی به معنی جدا کردن یا جدا شدنبه

 (57تا  54، 1387رک؛ سباانی، ) «.کار رفته استتصویر به در قرآن کلمه

گیرنده و طراح است، و معنای اندازهخالق در اصل به با توجه به تعاریفی که ذکر شد، واژه    

آن  هصورت واضح بآید، و ناصر سباانی نیز بهار میشم این تعاریف به همه ای که لازمهنکته

وجود آمدن خلق برای مراظل اجرایی طرح تا به کار بردن واژهاشاره نموده، این است که به

بارئ نیز وجه  آید. اما در رابطه با واژهشمار می مه بهجزء استعمالات مجازی این کل ،کامل آن

 این تعاریف این است که برء یکی از مراظل اجرایی خلق است.  مشترک همه

 های لغتمعنای خلق و برء در معجمتفاوت 
 گیری: یعنی چرم را اندازه«خلقت الأدیم» معنای سازنده است، وخالق به»گوید: فراهیدی می

 (1/438، 2003)فراهیدی، «. کردم

معنای به :معنای بهبودی یافتن از مریضی. ... و براءةبه :معنای خلق است. ... وبُرْءبه :بَرْء»    

یعنی با آن زن بر جدایی  ،«بارأت المرأة» عیوب و کارهای ناشایست. ... و جملهجدا شدن از 

 (1/124)همان، «. صلح کردم

گیری یا دهد: یکی اندازهخاء، لام و قاف بر دو معنای اصلی دلالت می»گوید: فارس میابن    

 ام ـت که هنگـاس انـای اول قول ایشـس در معنـطراظی اشیاء است، و دیگری نرمی اشیاء. ... پ
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دی مر-. ... و زهیر«خَلَقْت الأدیم للسِّقاء»گویند: برای درست کردن مَشک می ،گیری چرماندازه

نی: و یع «ـضُ القَوم یخلُق ثمَّ لا یَفْرِینْت تَفْرِی ما خلَقْت وبَعولأَ»گوید: می -کند ورا مدح می

گیرند و بعد برش دهی، و برخی دیگر اندازه میکنی برش میگیری میتو چیزی را که اندازه

 (214 - 2/213، 1999فارس، )ابندهند. نمی

گردد: اما باء، راء، و همزه دو معنای اصلی دارند که فروعات این باب به این دو اصل بر می»    

 . ... و معنای«بَرَأَ الله الخلقَ در معنای خَلَقَ الله الخلقَ»شود: معنای اول خلقت است، گفته می

معنای سالم به باره کلمه بُرءدوم دور شدن از چیزی است، یا برطرف شدن چیزی، که در این

 (1/236)همان، «. شدن از مریضی است

ید پد معنای نوآفرینی وگیری دقیق است، و بهمعنای اندازهاصل خلق به»گوید: راغب می    

د: فرمایود. مثال: خداوند متعال میرکار میآوردن چیزی بدون مواد اولیه، مدل، و نمونه قبلی به

دلیل قول خداوند ع است، بهمعنای ابدا، در این آیه خلق به(73 ،أنعام) َّضم ضخ ضحُّٱ

خلق در معناى پیدایش  چنین واژه، هم(117 ،هبقر) َّجح ثم تهُّٱفرماید: متعال که می

 ،نساء) َّ مى مم مخ مح ُّٱرود، مثل قول خداوند متعال: کار مىو ایجاد چیزى از چیز دیگر به

در تفاوت خود و  معنای ابداع خاص خداوند متعال است، از این رو خداوند متعال... خلق به( 1

ی ظالات، ـا خداوند متعال در برخـ، ام(17،نال) َّيخ يح يج هي هى ُّٱد: فرمایدیگران می

شود را به غیر خودش نسبت داده است. وجود پدیدار میـییر در اشیاء مـتغ وسیلهلقی که بهـخ

 (296، 1412)راغب،  .«) 11،همائد) َّ ثر تي تى تن تم  تز تر ُّٱمثال: 

یاری معنای جدا شدن و رهایی از چیزی است که مجاورت و هماصل برء، براء و تبرّى به»    

  ةـیالبر ال اختصاص دارد، ... وـمتع ارئ به خداوندـبدانی. ...  و الیـمکروه م د وـبا آن را ناپسن
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نده آن متروک ما بریة بَرَأَ است، اما همزه کلمه معنای آفریده و مخلوق است. گفته شده: ریشهبه

راشیدم( )چوب را ت «بریت العود» آن بَرَیَ است، و از جمله چنین گفته شده: ریشهاست. هم

معنای خاک است، و از این جهت که انسان از خاک آفریده شده به این گرفته شده است. بَرَی به

 (122-121)همان، «. گذاری شده استنام نام

( 1/224، 1412عسکری، )«. گیری استمعنای اندازهاصل خلق به»گوید: أبوهلال عسکری می    

یعنی  «برأَ الله الْخلق»گویند: معنای مشخص نمودن صورت است، و گفتار ایشان که میبرء به»

معنای قطع است، و کند. و اصل برأ بهایز و مشخص میها را از هم متمخداوند صورت آن

که مثل این «لمرضبرئت من ا» ارتباط، و در جمله معنای قطعبهنیز از این معنا است  «براءة»

برئت من الدَّین، و برأ اللَّاْم من » چنین است جملهاسباب بیماری از تو قطع شده است، و هم

  (1/95، 1412)عسکری، «. یعنی گوشت را از استخوان جدا کرد «الْع م

 برای خالص نمودن چیزی از چیز «بَرْء»گوید: اصل ترکیب بیضاوی می»زبیدی آورده است:     

یا بر  ،«بَرَأَ المَریِض من مَرَضه والمَدیُْون من دیَْنه»دیگر است یا بر سبیل رهایی یافتن مانند: 

 «رءْبَ»، )پایان نقل قول(. و «بَرأَ اللَّهُ آدمَ من الطین»وجود آمدن مانند: سبیل پدیدار گشتن و به

تر ر آن کمـاص دارد، و در غیـبه خلق ظیوان اختص «برء»است، و اولی  «خلق»تر از خاص

جانداران را آفرید و  خداوند«. وخَلَق السَمواتِ والأَرض ةبَرأَ اللَّهُ النَّسَمَ»رود. مانند: کار میبه

 (1/145، 1965)زبیدی، «. ها و زمین را خلق کردآسمان

ه با معنای خلق فراهیدی آن در رابطدانند، اما معنای خلق میفارس برء را همفراهیدی و ابن    

معنای گوید: اصل خلق بهفارس میداند، و ابنگیری کردن میمعنای ساختن و اندازهرا به

 گیری است.اندازه
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وری آخلق به دو معنای ابداع یا نو بندی واژهدر تعریف راغب وجود دارد، تقسیم ای کهنکته    

 و ایجاد چیزی از چیز دیگر است. 

 د.ندانابوهلال عسکری و زبیدی نیز برء را نوع خاصی از خلق می    

 جمع بندی و استنباط

و  ریزیمعنای برنامهآید، اصل خلق بهو مفسران بر می شناسانگونه که از تعاریف لغتهمان

طع معنای قمعنای خلق است، و دیگری بهلغت دو معنا دارد. یکی بهنیز در طراظی است. و برء 

انی خوبا لغت هم ،معنای به تصویر در آوردندا شدن و رهایی است. اما برء بهکردن، دور شدن، ج

 ندارد.

وجود آوردن موجودات گونه که راغب اشاره نمود، طرح خداوند متعال برای بهخلق نیز همان    

 وجود آوردن چیزهاییشود. یکی طرح خداوند متعال در بهبخش کلی تقسیم میاست که به دو 

داع نامید، و بخش دوم ـتوان ابیـلق کردن را مـوع خـآن وجود ندارد. این ن است که مواد اولیه

 وجود آورده است.وجود آوردن چیزی است از چیز دیگری که قبلا بهدر به ،طرح خداوند متعال

ها و زمین اشاره توان به خلقت آسمانبخش اول یعنی ابداع خداوند متعال، میدر توضیح     

وجود آوردن چیزی است به»معنای ابداع در لغت به، (117)بقره،   َّجح ثم تهُّٱنمود. 

عنوان به ( 2/54)فراهیدی، «. گونه طرح، ذکر یا شناختی از آن وجود نداشته باشدکه قبل از آن هیچ

 مورد نیاز ها مواد اولیهتوانیم بگوییم، خداوند بعد از طراظی آسمانها میآسمانمثال در ابداع 

 وجود آورد تا بتواند نقششکل دود یا گاز ایجاد نمود، سپس در آن تغییرات لازم را به آن را به

  عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سمُّٱصورت دقیق اجرا کند. خود را به
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 نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  . فح فج غم غج عم

که طراظی اولیه جاییاز آن (12-11)فصلت،   َّيج  هي هى هم نيهج نى نم

وجود توان به تمامی مراظل بعد از آن تا بهصورت مجازی میوجود آوردن است، بهبرای به

رود. کار نمیبرء بهکدام از مراظل ابداع، لفظ خلق اطلاق کرد. ظاهرا برای هیچ ،آمدن کامل

 گونه که زبیدی مطرح کرد، و زجاج نیز در تعریف بارئ به این مطلب اشاره داشت(.)همان

و سایر  (2)انعام،   َّ يج هي هى  هم هج ُّٱتوان به خلقت انسان در بخش دوم خلقت، می    

عمران، )آل  َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّٱجانداران 

خداوند  رود. مثلاکار میزبیدی لفظ برء در این بخش از خلقت به اشاره نمود، که طبق گفته (49

توان به این کند )که میمورد نیاز آن را از خاک جدا می متعال بعد از طراظی آدم، مواد اولیه

دهد )که به آن نیز تصویر ه آن شکل و صورت میـظ برء اطلاق نمود(، سپس بـجدا کردن لف

خلق اطلاق  ،توان به مراظل برء و تصویرصورت مجازی میبهگویند(. در این قسمت هم می

 ناصر سباانی( نمود. )همانند ن ریه

 کند، و به شیء جدیدیکه در این بخش از خلقت، شیء موجود تغییر شکل پیدا میجا از آن    

متعال  دلذا خداون کند؛ها نوعی تشابه پیدا میانسانهای مرسوم در بین شود، با نوآوریتبدیل می

    (110)مائده،  َّثر تي تى تن تم  تز ترُّٱبرد کار میبرای انسان نیز لفظ خلق به

 شود.برای روشن شدن موضوع، این مسأله با یک مثال در زبان عربی شرح داده می    

د، کنگیری میخواهد مشکی از چرم بسازد، ابتدا قطعات مورد نیاز را اندازهشخصی که می    

ه های تعیین شد، سپس چرم را در اندازه«خَلَقْت الأدیم للسِّقاء»گوید: ظالت میکه عرب در این 

 کثیر نیز بَرَءَ را )ابن( 497-4/496فارس، )ابنشود. ی فَری نامیده میـدهد، این کار در عرببرش می
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به دوزد. سوم قطعات بریده شده را به هم می سرانجام در مرظله دانست(، ومعنا میبا فَرَی هم

 شود.گفته می «خیاطة»این کار هم در زبان عربی 

ده یا کننمعنای قطعتوان بارئ را بهاز این رو با توجه به مطالب گفته شده و دلایل زیر می    

  کننده دانست.جدا

متعال در این آیه به ترتیب سه ، خداوند (24)ظشر،  َّضخ ضح ضج صم صخُّٱـ  1    

متعال این سه وصف را که خداوند کند. اینر را برای خود اثبات میوصف خلق، برء و تصوی

گر این است که بین این سه وصف نوعی کند، بیاندیگر ذکر میدر کنار یک صورت جداگانهبه

 ارتباط وجود دارد.

اوت تف« البارئ»و « الخالق»و اوصاف « المصوّر»واضح است که از ن ر لغوی بین وصف پر    

: توان با استناد به آیهاست که می« البارئ»و « الخالق»وجود دارد، اما مال اشکال تفاوت 

« البارئ»و « الخالق»تیجه رسید، که بین ـ، به این ن(11)أعراف،  َّسخ سح سج خمُّٱ

رف از ظ ،ن آیه بین خَلق و تصویرکه خداوند متعال در ایچه این ؛نیز تفاوت معنایی وجود دارد

در زبان عربی ظرف عطفی است که معنای ترتیب همراه با « ثم»کند، و استفاده می« ثم»عطف 

کر ذ« البارئ»وصف « المصوّر»و « الخالق»مورد باث بین  رساند، و در آیهزمانی را می فاصله

 خمُّٱ یست خداوند متعال در آیهبابه یک معنا بود، می« البارئ»و « الخالق»شده است، و اگر 

 از ظرف عطف فاء که ترتیب بدون فاصله« ثمّ»جای ظرف عطف به َّسخ سح سج

 کرد.رساند استفاده میزمانی را می
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ز شود، و امعنای برش دادن مطرح میبه گیری، فَریمعنای اندازهدر عربی بعد از خلق به -2    

معنای دروغ( )به چون فِریةهایی همکه واژهندارد؛ چه این« الفاری»نام جهتی خداوند صفتی به 

 ها مبرا است.آن شوند، و خداوند متعال از همهو افتراء نیز از این اصل گرفته می

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱٱ -3    

چه نان، چ(54)بقره،  َّئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

کننده دانسته شود، با قتل نفس هماهنگی بهتری پیدا کننده یا جدامعنای قطعدر این آیه بارئ به

توان یکی از مراظل زنده شدن بعد از مرگ چرا که با توجه به توضیاات گفته شده میکند؛ می

بدن ما را از های که برای زنده شدن بعد از مرگ نیز خداوند متعال سلولرا برء نامید. چه این

 کشد.کند، سپس آن را به تصویر میخاک جدا می

 گیرینتیجه

وجود آوردن طرح خداوند متعال برای به ریزی و طراظی است.معنای برنامهخلق در اصل به

 شود.موجودات به دو بخش کلی تقسیم می

توان می ارد، کهآن وجود ند وجود آوردن چیزهایی که مواد اولیهـ  طرح خداوند متعال در به1

 .رود(کار نمیتعبیری دیگر ابداع خداوند نامید. )لفظ برء در این قسمت بهبه

وجود آورده وجود آوردن چیزی، از چیز دیگری است که قبلا بهـ  طرح خداوند متعال در به2

 است. در این بخش بعد از طراظی اولیه نوبت برء است، یعنی قطع کردن و جدا کردن مواد اولیه

 نیاز، و بعد از برء، نوبت به تصویر است. به اندازه
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برء یا  صورت مجازی به مرظلهتوان بهمیوجود آوردن است، هکه طراظی اولیه برای بجا از آن

 خلق اطلاق کرد. ،تصویر نیز

 منابع
 قرآن کریم.

الرظمن المرعشلی، چاپ اول، د، تاقیق: مامد عبأنوار التنزیل وأسرار التأویلالله بن عمر، بیضاوی، عبد

 هـ . 1418، ، بیروتظیاء التراث العربیدارالإ

 -وت، بیرالقلموان عدنان الداودی، چاپ اول، دار، تاقیق: صفالمفردات فی غریب القرآنراغب، ظسین بن مامد، 

 هـ . 1412، ، الدار الشامیةدمشق

 ةمطبعالستار اظمد فراج، چاپ اول، ، تاقیق: عبدتاج العروس من جواهر القاموسزبیدی، مامدّ بن مامّد، 

 م.1965 -هـ  1385الکویت،   ةظکوم

، لتراثالمأمون لاظمد یوسف الدقاق، چاپ پنجم، دار، تاقیق: تفسیر أسماء الله الحسنىزجاج، ابراهیم بن السری، 

 م.1986 -هـ  1406،  دمشق

 تهران، ،بیگی، چاپ اول، مردم سالاریو تن یم و ویراستار: جهانگیر ولد، تطبیق اسماء حسنیباانی، ناصر، س

 هـ ش. 1387

، لوطنام بن عباس بن غنیم، چاپ اول، دارغنی یاسر بن إبراهیم و ، تاقیق:تفسیر القرآنسمعانی، منصور بن مامد، 

 م.1997 -هـ1418، ریاض  –سعودی 

، چاپ میالنشر الإسلا ةمؤسس شیخ بیت الله بیات، و، ماقق: المعجم الفروق اللغویةعسکری، ظسن بن عبدالله، 

 .هـ1412 ،قم ،لجماعة المدرسین ةالنشر الإسلامی التابع ةمؤسساول، 

 -هـ 1420، ، بیروتالجیلالسلام مامد هارون، چاپ دوم، دار، تاقیق: عبدمعجم مقاییس اللغةفارس، أظمد، ابن

 م.1999
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بیروت،  ،ظیاء التراث العربی، چاپ دوم، دارالإمفاتیح الغیب فی تفسیر القرآن الکریمفخر رازی، مامد بن عمر، 

 هـ. 1420

هـ  1424،  بیروت، الکتب العلمیة، تاقیق: د عبدالامید هنداوی، چاپ اول، دار العینفراهیدی، خلیل بن أظمد، 

 م.2003-

ی و إبراهیم أطفیش، چاپ دوم، دارالکتب ، تاقیق: أظمد البردونالجامع لأحکام القرآنقرطبی، مامد بن أظمد، 

 م. 1964 -هـ 1384، ، قاهرهالمصریة

، ب العلمیةلکتاالدین، چاپ اول، دارمد ظسین شمس، تاقیق: ماتفسیر القرآن العظیمکثیر، إسماعیل بن عمر، ابن

 هـ. 1419، بیروت
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 ســــنــات احآیـــ

mansosar@gmail.com                                                                     وریسید عبدالله منص 

 یـد عالـی معهـت علمو هیأـعض                                                                                             

 چکیده

ن اظسشود که: آیا آیات قرآن قابل تقسیم به سوره زمر این سؤال مطرح می 55 با توجه به آیه

 و ظسن هستند؟

مثبت است، دلیل آن چیست؟ قرآن کریم گاهی در برخورد با موضوعاتی، و اگر پاسخ این سؤال 

های های مختلفی را ارائه نموده است، که با توجه به قرار گرفتن انسان در شرایط و وضعیتشیوه

 نماید.تواند به فراخور ظال خود بهترین شیوه را انتخاب و به آن عمل مختلف، می

های مختلف تعارضی رخ دهد. ولی با اما ممکن است گاهی در انتخاب یک شیوه از میان شیوه

های گر بین شیوهبودن است، دی« أظسن»های مختلف تعیین کننده که، موقعیتتوجه به این

 وجود نخواهد آمد.مختلف تعارضی به

 اظسن، ظسن، اجتهاد، آیات.: هاکلید واژه

 

                                                           
 :24/1/95 پذیرش:  16/8/1393 دریافت 
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 مقدمه 

و از بهترین ) (55، زمر) ٱَّفح فج غم غج عم عج ظمٱُّٱفرماید: خداوند عزوجل می

نه که گوهمان (.چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است پیروی کنید

 -هنگامی که در الواح، مواعظ و تفصیلات شریعت را نوشت  -علیه السلام–خطاب به موسی 

را با تاب و توان  هاپس آن) (145أعراف، ) ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ فرمود:

ل چنین بهترین کلام را نازهم و  (.کار بندندها را بهآن تا بهترینو به قوم خود فرمان ده  ،برگیر

ها را بیازماید که کدامشان بهترین اعمال را انجام کرد، و مرگ و زندگی را آفرید تا انسان

)ر.ک: ها پاداش دهد و اجرشان را ضایع نگرداند بهترین اعمال آندهند، و وعده داد که به می

از جایگاهی عالی و والا « اظسن»بنابراین واژه  (115، هود،120، توبه،97و96، نال،3، ملک،23زمر،

آن را  هایی استوار گشته کهدار است تا جایی که شاید بتوان گفت: شرع بر پایهردر شرع برخو

 ها تبدیل کرده است.بهترینِ آیینبه اظسن شرایع و 

ای پیرامون این موضوع به رشته تاریر در نیامده و ظتی این شیوه اجتهادی تألیفات جداگانه    

در کتب اصول فقه اسلامی تا ظدودی مغفول مانده و از اثر آشکاری در کتب فقه اسلامی نیز 

یا جمع بین آیات و اظادیث متعارض برخوردار نیست و تنها گاهی، آثار توجه به آن در فتاوا و 

امام مالک در رابطه با  .«صحیح البخاری»امام مالک یا  «المدونة»مثلا در  قابل مشاهده است،

ثم مسح رأسه بیدیه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم »ظدیث 

با هر دو دست، سرش را مسح نمود. مسح  پسس) «هما حتى رجع إلى المکان الذی بدأ منهردّ

  ، تادـا را برگردانـهاند. و سپس آنـها را تا پشت سر کشرا از ابتدای سر، شروع نمود و دست
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آمده  (379/  1، 1421 بخاری،و ر.ک:  1/113، 1415، امام مالک) .(که شروع کرده بود، رسیدجایی به

 (113/  1 1415،  مالک)امام  «دنا فی مسح الرأسـأحسن ما سمعنا فی ذلك وأعمه عن»است که 

. «ترین ]ظدیث[ در ]رابطه با[ مسح سر استاین ظدیث[ نزد ما بهترین و کامل»]به این معنا که: 

یعت های شرکه گویای نوعی انتخاب بهترین ظکم از میان اظکام مختلف است. یکی از ویژگی

ن ر برسد  ممکن است بهها، اسلام، دوری از ظرج و تکالیف طاقت فرساست. اما گاهی وقت

ها و شرایط مکلف اظکام شرعی در مواردی سبب ایجاد ظرج شده، و تناسبی بین آنبرخی از 

 و موقعیت او وجود ندارد.

عنوان هتوان آن را بمی اصولی نیز دارد ز شرع، جنبهکه این اوصاف و تعریفات ابا توجه به این    

 اط اظکام شرع از نصوص معرفی نمود. های استنبیکی از روش

ظسن اگویی به امکان تقسیم آیات، به این مقاله با بررسی جنبه اصولی موضوع در صدد پاسخ    

 ظسن است.و 

 ای بحثادله پایه

 ها دو آیه است: ترین آنای این مباث آیاتی است از قرآن کریم که مهمادله پایه

 تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينٱُّٱ -1    
 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حج جم جح ثم تمته
 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضم
ز ا! ایدبر نفس خود اسراف روا داشتهکه  بگو: ای بندگانم! ای آنان) (53-55)زمر، ٱٱٱٱَّكم

آمرزد. چرا که او بسیار همه گناهان را می خداوندمأیوس و ناامید نگردید. قطعاً  رظمت خداوند

از این  پیش، پروردگار خود برگردید و تسلیم او شویدسوی  و به آمرزگار و بس مهربان است.

 ن ـتریـاز بهو  د.ـویـاری نشـک و یـگر کمـو دی ،ت آردـما تاخـوی شـس ناگهان به ،که عذاب
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 پیروی کنید پیش از ،رو فرستاده شده استـروردگارتان برای شما فـه از سوی پـزی کـچی

  (.خبر باشیدکه شما بید، در ظالیسوی شما تاخت آر به که عذاب ناگهاناین

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ -2    
 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نم

ای موسی! من تو را گفت )ٱٱٱ(144-145)أعراف،  َّئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

کم ما ،امبه تو داده را چهبر مردمان برگزیدم، پس آن، های خویش و با سخن گفتنمبا رسالت

چیز نوشتیم، تا پند و اندرز و  از هر هاآن لوظهو برای او در  برگیر و از زمره شکرگزاران باش.

 ا بهترینتو به قوم خود فرمان ده  ،را با تاب و توان برگیر هاپس آنباشد.  همه چیز دهندهتفصیل

 (.دادخواهم را به شما نشان فاسقان زودی سرزمین  ر بندند. بهکاها را بهآن

های استفاده شده در آن مطالبی سوره زمر، لازم است در مورد واژه 55دلیل اهمیت آیه به    

 بیان شود: 

یح، متضاد قبگونه که آشکار است اظسن اسم تفضیل از )ظسن( است که همان«: اظسن»واژه     

گونه که فخر رازی در تفسیر و همان( 2/57، 1423فارس، ابن)ر.ک: آید. شمار می زشت و بد به

کند، ظاهر اشاره می (145)أعراف،  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱخود در باث از آیه 

، ازیر)ر.ک: گر این است که در قرآن آیاتی وجود دارد، که اظسن یا بهترین نیستند. آیه بیان

 ها اشاره خواهد شد. که در ادامه به آن (14/360 ،1420

سوره زمر است که  55در آیه « ما أنزل إلیکم»که باید به آن توجه شود اما عبارت دیگری     

، َّ فح فج غم غج عم عج ظمٱُّٱٱفرماید:طور که گذشت خداوند متعال میهمان

ور این دلالت را  که در قرآن بعضی آیات بر بعضی ـذکـه مـه آیـود کـه شـت گفتـکن اسـمم

ها هستند، و قرآن بهترین کتاب ه انسانهم« إلیکم»دهد. و من ور از دیگر برتری دارند، نمی

 ه: توان چنین بیان نمود کسوی بشر است، که در جواب میهای نازل شده بهنسبت به تمام کتاب



114  2، ش94های دینی، سال اول، پاییز و زمستان پژوهش 

- ن ظاضر وضمیر مخاطب است، و اصل بر این است که این آیه خطاب به مخاطبی« کم»ضمیر

 ئخ ئحٱُّٱ فرماید:گونه که خداوند می، همانباشدافراد موجود در زمان نزول وظی می -اکثر ظد

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
عمران، )آل  َّضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح خمسج خج حم حج

د چه بر خوچه بر شما نازل شده و بدانبدان و خی از اهل کتاب هستند، که به خداوندو بر) (199

ه را ب که در برابر خداوند فروتن بوده و آیات خدان دارند در ظالیگردیده است، ایماآنان نازل 

 سریع گمان خداوندبی. آنان نزد پروردگارشان پاداش خود را دارند .فروشندبهای ناچیز نمی

 (.الاساب است

که در قرآن و تورات سخن  ،گونه که قبلا گفته شد ظاهر آیات بر این امر دلالت داردهمان    

 از بهتر بودن برخی آیات از برخی دیگر وجود دارد. 

تر مفسرین اسلامی قائل به عدم صات این برداشت ظاهری از آیات فوق هستند و به بیش     

 «ما أنزل إلی البشر»، «ما أنزل إلیکم»اند، گروهی معتقدند که: من ور از دست زده هال آنتأوی

هایی که از جانب خداوند بر بشر نازل آیه اشاره به برتری قرآن بر سایر کلام ،بنابراین .است

به این گروهی دیگر بر خلاف اکثر مفسرین قائل  1(8/270 ،1384، قرطبی)ر.ک: شده است، دارد. 

ک: )ر.چه بر بشر نازل شده است. قرآن است، نه همه آن تنها مذکور هستند که: من ور از عبارت

 (3/683، 1423مقاتل، 

جایی  (145)أعراف،  ٱََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱاما اختلاف در مورد آیه دوم 

ت اگردد، و دلالت بر وجود برتری بین آیات در توربه تورات بر می« ها»؛ زیرا ضمیر ندارد

 .دارد

، 1375، بغوی)ر.ک: معنای تفضیلی و ظاهری آن نیست. « اظسن»گفت: من ور از  توانمی    

 و یا با ظفظ معنای ( 24/115، 1420عاشور، و ابن 3/683، 1423، مقاتل، 1/390، تابی ،عباس، ابن 6/82
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 که: امر، امر وجوبی نیست، بلکه تشویقیگر آیه را تأویل نمود مانند اینای دتفضیلی، از زاویه

، 1418، ثعالبی و 5/46، 1418، بیضاوی، 5/94، 1419، عجیبهابن)ر.ک: به تمسک به مندوبات و.. است. 

6/82.) 

ر که دلالت بر برتری بعضی آیات بر بعضی دیگ–تناقض بین ظاهر آیه  ها ازتمامی این تأویل    

 نشأت گرفته است.  -دهد، و ن رات مفسرین مبنی بر عدم تصور این برتریمی

)أعراف،  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ فخر رازی در این رابطه در تفسیر آیه    

دهد، که در تورات چیزهایی بر این مطلب دلالت می« یأخذوا بأظسنها»گوید: ظاهر می (145

تناقض  ها جایز نبود، و ایناسرائیل تمسک جستن به آنوجود دارد که بهترین نیستند، و بر بنی

 (4/360 ،1420، رازی)ر.ک: است. 

ات معنای اصلی، قائل به تأویل آیبر غیر ت وجود قرینه دالعلرین بهپیداست که تمامی مفس    

 اند، گویا که موانعی برای پذیرش ظاهر آیات وجود دارد. مذکور شده

افت، عاشور یتر در کلام ابنشاید بتوان خلاصه وجه این تناقض یا مانع را، به شکلی واضح    

 داند.را معنای ظاهری آن نمی« اظسن»که به دو دلیل من ور از 

 (،8/248، 1420عاشور، )ابنآیه به نسبت چیزی که برای آن نازل شده، بهترین است.  هر - 1    

 بنابراین تمامی آیات به نسبت جایگاه خود در یک رتبه قرار داشته و به نسبت هم برتری ندارند.

، به این صورت که بعضی از اظکام نبودند قوم موسی معتقد به تفکیک شریعت نازله - 2    

 (8/248، )همان گرفته و بعضی دیگر را رها کنند.شرع را 

 شود.هایی به بررسی دلایل پرداخته میجا با ذکر مثالدر این    

 خداوند عز وجل در رابطه با اوقات نماز، دو دسته از آیات را نازل فرموده است:     

 جح ثم تمته تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخٱُّٱـ 1    

 ها کیـگمان نی. بیداراـپل شب نماز را به ـروز و در اوائدر دو طرف و ) (114)هود، ٱٱٱٱَّجم
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پذیرند و یاد اندرز و ارشاد کسانی است که پند می آنگمان برد. بیها را از میان میبدی

 .گاهیروزی و شامبامدادی، نیم تقسیم نمازها به سه دسته معنایبه ،(دارندمی

 يي يى يم يخ يح يج هي هم هج ني نى نم نخٱُّٱٱـ 2    

ها در آسمانو  گاهان به تنزیه خدا بپردازید.صبحرگاهان و عصپس ) (18- 17)روم،  َّذٰ

، نمازها را با (اید، خدا را ظمد و ستایش کنیدو زمانی که به دم ظهر رسیده گاهانشامو زمین 

کند، که به صراظت نمازهای مسائی را به ظهر و مساء )عصر( تقسیم گانه بیان میاوقات پنج

و -(، 7/323)ر.ک: فراهیدی، مساء در کتب لغت قدیم به بعد از ظهر معنا شده است -کند می

 ر ازبندی آیات مذکور به همراه بعضی دیگچنین نمازهای مغرب و عشاء که در صورت جمعهم

  فکیک قابل درک است.آیات، این ت

خداوند عزوجل در مورد وقت نمازهای ظهر و عصر دو دستور متفاوت نازل  که واضح است    

 فرموده است:

 ـ  امر به ادای نمازها قبل از غروب خورشید.1    

 های ظهر و عصر در اوقات جداگانه.ـ امر به خواندن نماز2    

 بهترین را انتخاب نمایند.و بر بندگان است که     

توجه شود، مشخص خواهد شد که چگونه  -صلی الله علیه وسلم-اگر به سنت رسول الله     

 آمده است: -رضی الله عنهما-اند، در روایتی از عبدالله بن عمر ایشان اظسن را انتخاب نموده
ه کان ظل الرجل کطولقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس و -صلی الله علیه وسلم-أن نبی الله »

وقت ) (118،/1415، مسلم) «ما لم یحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ... الحدیث

نماز ظهر هنگامی است که خورشید از وسط آسمان به طرف غرب مایل شود، و سایه فرد به 

 ه ـکی است ــاندازه قدش گردد، تا زمانی که وقت عصر داخل نشده باشد، و وقت عصر تا زمان
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 عن»آمده است:  -رضی الله عنه-چنین در روایتی از ابوهریره و هم (خورشید زرد نشده باشد

قال: من أدرك من الصبح  -صلی الله علیه وسلم-أن رسول الله  -رضی الله عنه-أبی هریرة 

قد تغرب الشمس فرکعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر قبل أن 

کسی که یک رکعت از نماز صبح را ) (3/113، 1415،  مسلمو  2/74، 1421 بخاری،) «أدرك العصر

ز ایافته است، و کسی که یک رکعت از نمد دریابد، یقیناً نماز صبح را درقبل از طلوع خورشی

یای که این اظادیث گو .(یافته استعصر را قبل از غروب خورشید دریابد، یقیناً نماز عصر را در

ی از در روایت ر غیرسفر است، اما در سفرد -صلی الله علیه وسلم-شیوه نماز خواندن پیامبر 

ی ف -صلی الله علیه وسلم-خرجنا مع رسول الله »آمده است:  -رضی الله عنه-معاذ بن جبل 

 (3/233، 1415، مسلم) «غزوة تبوك، فکان یصلی الظهر والعصر جمیعاً والمغرب والعشاء جمیعاً

ر را با هم ـاز ظهر و عصـبه غزوه تبوک رفتیم، پس ایشان نم -صلى الله علیه وسلم–با پیامبر )

 هصلی الله علی-پیامبر  عنی. یکرد(ع میـبا هم جم  [نیز] را  ءاـکرد و نماز مغرب و عشجمع می

بهترینِ آیات را انتخاب نموده و دستور باری تعالی را  مختلف ها و شرایطوضعیت در -وسلم

 به اجرا گذاشته است.

 لم لخٱُّٱاید: ــفرمیـل مـد عزوجـداونـخ ،«وفـنماز خ»ه با ـگر: در رابطـدی مثال    

 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
  ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى

پا شان بهزمانی که تو در میانشان بودی و نماز را برای) (102)نساء،  َّكى كم كل كا

ای از آنان با تو به نماز ایستند، و باید که اسلاه خود را با خود داشته باشند، داشتی، پس دسته

 از را مری که هنوز نـه دیگـد، و دستـا قرار گیرنـسپس هنگامی که سجده کردند، پشت سر شم
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 .اند، بیایند و با تو نماز بخوانند، و اظتیاط خود را مراعات و اسلاه خود را داشته باشندنخوانده

باره بر شما د و آنان یکشدیاز اسلاه و کالاهای خود غافل میدارند کاش کافران دوست می

اگر از باران ناراظت بودید یا بیمار بودید، گناهی بر شما نخواهد بود که . آوردندتاخت می

گمان خداوند برای کافران عذاب بی. اسلاه خود را زمین بگذارید، و اظتیاط خویش را بدارید

دارای دو مفهوم است،  -ظداقل–« سجده»در عرف شرع  .(ای فراهم ساخته استکنندهخوار

طور که در ، همانارکان نماز است، و دیگری خود نماز یکی ازیکی همان سجده مشهور که 

در رابطه با سؤالی در مورد نماز وتر آمده است:  -رضی الله عنهما-روایتی از عبدالله بن عمر 

من صلی فلیصل مثنی مثنی فإن أحس أن یصبح سجد  -صلی الله علیه وسلم-فقال رسول الله »

 ت نماز واسـی که خـکس: فرمود  -سلمصلی الله علیه و– رسول الله) «سجدة فأوترت له ما صلی

بخواند، پس نماز را دو رکعت دو رکعت بخواند، و هرگاه اظساس کرد که در ظال ورود [ شب]

 .(دکننمازهای شب او را فرد می  [و این کار] خواند،می(  رکعت) به وقت صبح است، یک سجده
    (288و  3/287،همان)

مود، های ماتمل انتخاب نرا از بین دلالت گزینه ، باید بهترینبه شرایط توجهبنابراین با     

 این کار صورت گرفته است: در روایتی -صلی الله علیه وسلم-گونه که در سنت رسول الله همان

 -لمصلی الله علیه وس-به نقل از اصاابی که همراه پیامبر - -رضی الله عنه-از صالح بن خواط 

أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه »آمده است:  -اقامه کردند« ذات الرقاع»ر روز نماز خوف را د

اه العدو، فصفوا وج وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفواالعدو، فصلی بالذین معه رکعة، ثم ثبت قائماً 

وجاءت الطائفة الأخری، فصلی بهم الرکعة التی بقیت، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم 

روه با ایشان در صف نماز و گروه دیگر در برابر دشمن قرار گرفتند، و با کسانی یک گ) «بهم

ها نمازشان را کامل کردند، و سپس که با ایشان بودند، یک رکعت خواند و سپس ایستاد و آن

 مانده از رفتند و در برابر دشمن به صف ایستادند و آن گروه دیگر آمدند، و ]پیامبر[ رکعت باقی
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ها رکعت دیگرشان را خواندند نمازش را با گروه دوم خواند، و سپس برای تایات نشست و آن

  (7/526، 1421 ، رک: بخاری،389و  3/388، همان)(. ها سلام دادو سپس با آن

پشت « سجده»که مسلمانان مأمور به این امر بودند که پس از –با توجه به آیه مذکور     

ه صلی الله علی-اند به رسول الله نمازگزاران قرارگرفته تا گروه دوم که نماز نخواندههای صف

« سجده»ن از واژه مسلمانا ،شود که در آن روزمشخص می -ملاق شده و نماز بخوانند -وسلم

ر ای دیگ؛ زیرا انصراف گروه اول بعد از اتمام نماز بوده است، اما در غزوهبرداشت کردند« نماز»

 -رضی الله عنه-شود: در روایتی از عبدالله بن عمر مشاهده می« سجده مشهور»به دلالت عمل 

قام دو، فصاففناهم، فـا العـل نَجْدٍ فوازینـقب -می الله علیه وسلّـصل–ع النبی ـغزوت م»ده ـآم

یصلی لنا فقامت طائفة معه تصلی، وأقبلت طائفة علی العدو،  -صلی الله علیه وسلم-رسول الله 

ائفة مکان الط وسجد سجدتین، ثم انصرفوابمن معه،  -صلی الله علیه وسلم-ورکع رسول الله 

م بهم رکعة وسجد سجدتین، ث -می الله علیه وسلّلّـص–التی لم تصل فجاءوا، فرکع رسول الله 

 به همراه رسول در یکی از غزوات،) «سلم. فقام کل واحد منهم فرکع لنفسه رکعة وسجدتین

برابر  رو شدیم، و درجا، با دشمن روبسوی نجد رفتیم. پس در آنبه  -صلی الله علیه وسلم-الله 

مان ا برایپا خواست، تا نماز ربه  -صلی الله علیه وسلم-الله دیگر، صف بستیم. سپس رسول یک

اقامه کند. پس یک گروه برخواستد و همراه ایشان نماز خواندند، و گروهی دیگر در برابر دشمن 

به همراه گروهی که با ایشان بودند، یک رکوع   -صلی الله علیه و سلم-الله  قرار گرفتند. رسول

گروه  س آنجای کسانی که نماز نخوانده بودند شتافتند، پها بهجا آورد. سپس آنو دو سجده به

گاه، هر کدام از جا آورده و سلام گفت. آنها نیز یک رکوع و دو سجده بهآمدند، و ایشان  با آن

 بخاری،) (.مانده را به تنهایی ادا نمودندآن دو گروه، برخواستند و یک رکوع و دو سجده باقی

 ( 3/386، 1415، مسلم، و 553و  2/552، 1421
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 یلبررسی دلا

 عاشوری نظریه مذکور و دلایل ابنبررس

وجود داشت، اهداف شرع از  عمل ، اگر در ظالات مختلف تنها یک شیوههابه مثال با توجه

، اما نه با تأمین شودای اهداف گونهشد، هرچند ممکن بود بهظاصل نمی طور کامل، بهاظکام

ده در ـه شـهای ارائوه از شیوهـتوان با انجام تنها یک شیشرع. و در نتیجه نمیکیفیت مطلوب 

و ادعا کرد که پیروی از بهترینِ  داد، را به آن« اظسن الأعمال»صفت  انسانی، شرایط مختلف

 است. گرفتهنازل شده مدن ر قرار  آیات

آیات به نسبت موضوع و عاشور بیان نمود، گونه است که ابنمشخص است که قضیه همان    

 به شمار« اظسن ما أنزل إلیکم»ای واظد قرار دارند، و همه در جایگاه خود بهترینند، و در رتبه

روی شود. مثلا اگر بدون ـهای مناسب خود، پیکه از هر کدام در موقعیتآیند، اما به شرط اینمی

ان توعمل شود، می آیات نمازخواه از به برداشت دلتوجه به اظسن بودن آیه در وضعیت خود، 

 .                                                                                                                          ت از بهترینِ آیات را نهادعای تبعیت از آیات قرآن را داشت، اما ادعای تبعی

پیدا  ل( تمایتأویل معنای ظاهری آیهسرین به نفی تفضیل )شده تا مف ای که باعثاما مسأله    

کنند، ظکم به ظسن مطلق ذاتی به نسبت آیات قرآن کریم، و تعمیم آن ظکم به نسبت همه 

ت دلیل عدم ثبات ظالاگونه تصور کرد که بهینظالات و متغیرات انسانی است، و اگر بتوان ا

 هادبا اجت شده است، و خداوند دستور داده کهنازل  متناسب با شرایط آیات، ،مختلف انسانی

دیگر تناقضی باقی  عنوان ظکم شرعی انتخاب نموده و به آن عمل شود،به ها رابهترین آن

بع، ت د؛ بنابراین قرینه مانعه از اراده معنای تفضیلی در آیه وجود نخواهد داشت. و بهماننمی

 د.تأویل آیه نیز بدون قرینه مانعه ممنوع خواهد بو

 توان به موارد زیر اشاره نمود:در رابطه با آثار این ن ریه بر اصول فقه، می    
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 «الهالرس»بجز کتاب –که در اصول فقه مدون خصوصاً اصول متکلمین با توجه به این – 1   

اد تهبه آموزش اجتر تری به اجتهاد در فضای واقعی شده و بیشتوجه کم –امام شافعی رظمه الله

راد مکلف اف، طبیعی است که آثار توجه به تفاوت بین در فضای مطلق ذهنی پرداخته شده است

انسانی، قواعد از ظالات  یک ظالت ثابت ها درعلیه، آشکار نباشد، و با قرار دادن آنماکوم یا

کند؛ می ادی تغییره، قضیه تا ظد زیـن این ن ریـا با معتبر دانستـوند، امـریزی شاصولی پایه

واهد کرد که با توجه به شرایط و طور عموم، فرد اصولی را وادار خگونه تفکرات بهزیرا این

 ند.ریزی کد اصول استنباط و اجتهاد را پایهقواع افراد مکلف،و تفاوت بین  های مختلفظالت

هم پس از فد که سازبر مجتهد لازم می -طور اخص به نسبت مورد قبلیبه این ن ریه– ـ2    

 ظکام ا ی بر اثبات اظسن بودنـدا دلایلـث، ابتـی اظادیـقبل از عمل به آیات و ظتصایح، و 

ارائه کند، در غیر این صورت بر مبنای امر به اتباع اظسن، اجازه استنباط  هاآن استنباط شده از

 ها را نخواهد داشت.و عمل به آن

که ه به اینجخواهد گذاشت: با تو( نیز تأثیراتی تعارض )یا تعادل و ترجیح این ن ریه بر – 3    

بر  ،یردگافعال مکلفین شکل نمی با تعلق دو یا چند امر متعارض به فعل واظدی از جز تعارض،

 که ثابت شود آن ظکم،شود، مگر اینمبنای این ن ریه هیچ ظکمی به فعل مکلف متعلق نمی

ر اظادیث د ه به نسبت مکلف در آن وضعیت است، در نتیجه آیات وبهترینِ اظکام نازل شد

از خاطر عدم تساوی بین آن نصوص در مال ظکم، بهشوند، و می شرایط خاص خود معنا

، به مرظله دفع تعارض بل از رسیدنو تا ظد زیادی ق شودشکل گرفتن تعارض جلوگیری می

 مشکلات ناشی از تفاوت آن اظکام ظل خواهد شد. 

مار ش ارض بین نصوص متعارض بههای دفع تععنوان مثال نسخ ضمنی که یکی از راهبه    

 .در بسیاری از آیات قرآن کارکرد خود را از دست خواهد داد ،رودمی
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توان به این مطلب اشاره نمود که: در مورد تفاوتی که این ن ریه با اجتهاد مقاصدی دارد، می    

اجتهاد مقاصدی عبارت است از: اجتهاد مناسب و موافق با شرایط، ظالات و شرایط انسانی. 

ا بکه شاید نص صریای در رابطه  زند،لی دست به اجتهاد میدر این باب گاهی مجتهد در مسائ

. نمایدعه پیدا نکند، و با تمسک به اهداف و مقاصد دین، ظکم موردن ر را استخراج میآن واق

مجتهد از بین نصوص  ظدودی متفاوت است؛ زیرا، مسأله تا در مورد کشف اظسن آیاتاما 

 نماید. انتخاب می و شرایط مختلف، بهترین را نسبت به وضعیت

تر در وجود یا عدم وجود ین دو مقوله بیشتوان گفت: تفاوت اساسی بین ادر نتیجه می    

 کند.ظواهر نصوص، نمود پیدا می

هایی برای تشخیص اظسن یا بهترینِ آیات ضوابط و راه نیازمند این نوع اجتهاد به ناچار    

 آن باید در فرصت دیگری های مختلفجنبه که، مختلف است هاینازل شده به نسبت وضعیت

 .مورد بررسی قرار گیرد

 گیرینتیجه

قرآن و تعالیم دینی اهمیت زیادی  هیکی از صفات بارز شرع است ک« بهترین»یا « اظسن»ـ 

 برای آن قائل شده است. 

ده، نصوص شرعی صادر ش ـ دستوراتی مبنی بر تاقق و ایجاد صفت أظسن در شیوه زندگی، در

 انسان به انجام فعل آن دستورات دستور به پیروی از بهترین آیات است؛ زیرا گاهی از جمله

ها، به پیروی از بهترین های مختلف تکلیف شده که عدم توجهخاصی در شرایط و وضعیت

 او را در عملی ساختن آن دستور دچار مشکل نماید. ممکن است

لف ها و شرایط مختای متناسب با وضعیتگونهتاقق اهداف شرع، باید دستورات بهجهت ـ به

 اده ـف به ظرج افتـود، و نه مکلـاد نشـی ایجـرع خللـداف شـن اهـأمیـوند، تا در تـم شـتن ی
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چنین از اختلافات در دستورات عدم وجود ظرج در شرع نادیده گرفته شود، هم قضیه نه و

 شرعی کاسته شود.

کدامشان  های متفاوتی در شرع وجود دارد، که هرـ در مورد افعال شرعی، دستورات و گزینه

ود، ترین گزینه نسبت به وضعیت خمکلف به تشخیص مناسب ،در جای خود بهترینند، و انسان

هترین را به ب و با در ن ر گرفتن تاقق هرچه بهتر اهداف شرع شده است، تا با این کار فعل خود

 تبدیل نماید. ظالت ممکن

ها مجرد برخورد با آن ی را بهیا ظدیث ـ این دستور به مجتهد اجازه استدلال و تبعیت از آیه

بودن آن را اثبات نموده و کند، که پس از فهم صایح، ابتدا اظسن دهد، بلکه او را وادار مینمی

 عنوان دلیل شرعی بدان استدلال کند.سپس به

 منابع

 .قرآن کریم

ح علی العسقلانی، فت ظجر، أظمد بن)همراه با شرح ابن صحیح البخاری،عبدالله مامد بن إسماعیل، بخاری، أبو

 م.2000هـ/1421، ، ریاض، سعودی السلام للنشر والتوزیع، دارباری شرح صایح البخاری( چاپ اولال

مصطفی  بعةمطو مکتبة البغوی( چاپ دوم، شرکة )تفسیر معالم التنزیل،بغوی، فراء، أبومامد الاسین بن مسعود، 

 م.1955هـ/1375، اولاده، مصرالبابی الالبی و

 شلی، تاقیق: مامد عبدالرظمن المرعأنوار التنزیل وأسرار التأویلبیضاوی، أبوسعید عبدالله بن عمر الشیرازی، 

 هـ. 1418، ، بیروت، لبنان ظیاء التراث العربیدارالإ چاپ اول،

 تا.جا، بیچاپ اول، بی، ترجمه بلوغ المرام من ادلة الاحکامداری، ظسین، گله تاجی

 ش.1382، چاپ اول، انتشارات ظرمین، زاهدان، ترجمه مختصر صحیح بخاریترشابی، عبدالقادر، 

ض، تاقیق: علی مامد معو ،الجواهر الحسان فی تفسیر القرآنثعالبی، أبوزید عبدالرظمن بن مامد بن مخلوف، 

 هـ.1418، ، بیروت، لبنانظیاء التراث العربیدارالإعادل أظمد عبدالموجود، چاپ اول، 
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 ش.1379، نشر اظسان، تهران، تفسیر نورخرمدل، مصطفی، 

، بی، مؤسسة التاریخ العرچاپ اول، التحریر والتنویر، مامد الطاهر بن مامد بن مامد الطاهر التونسی،  ،عاشورابن

 م.2000هـ/1420، بیروت، لبنان

طاهر مامد بن یعقوب الدین أبو: مجدگردآوری، عباستنویر المقباس من تفسیر ابنالله، عبد ،عباسبنا

 .، بدون تاریخ نشرلبنان بیروت، ،الکتب العلمیة، دارالفیروزآبادى

أظمد عبد  یق:، تاقالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدالعباس أظمد بن مامد ، ، الفاسی الصوفی أبوعجیبهابن

 .هـ1419،  ، مصرالقاهرة ،الدکتور ظسن عباس زکی، الله القرشی رسلان

، تاقیق: عبدالسلام هارون، الاتااد الکتاب العربی، معجم مقاییس اللغةالاسین أظمد بن زکریا، فارس، أبیابن

 م.2002هـ/1423

اپ سوم، )التفسیر الکبیر( چ مفاتیح الغیبفخر رازی، أبوعبدالله مامد بن عمر بن الاسن بن الاسین التیمی، 

 .1420،بیروت، لبنان ،ظیاء التراث العربیدارالإ

تاقیق: دکتر مهدی المخزومی و دکتر إبراهیم السامرائی، دار ، العین، عبدالرظمن الخلیل بن أظمدأبو فراهیدی،

 .ومکتبة الهلال

، ونی، إبراهم إطفیشتاقیق: أظمد البرد ،القرآنالجامع لأحکام الدین مامد بن أظمد، قرطبی، أبوعبدالله شمس

 م.1964هـ/1384 ، قاهره، مصر، الکتب المصریةچاپ دوم، دار

 م.1994هـ/ 1415، بیروت، لبنان ،الکتب العلمیة دار المدونة،، مالک، مالک بن أنس بن عامر الأصبای المدنی

همراه با ) صحیح مسلم،الاسین مسلم بن الاجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ القشیری النیسابوری، مسلم، أبو

الدین یایی بن شرف، صایح مسلم بشرح نووی( تاقیق: عصام الصبابطی وظازم مامد وعماد شرح نووی، مای

 م.1995هـ/1415، ، قاهره، مصر ظیانعامر، چاپ اول، دار أبی

ظیاء دارالإ ل، چاپ او، تاقیق: عبدالله مامد شااته، تفسیر مقاتل بن سلیمانالاسن مقاتل بن سلیمان، أبومقاتل، 

 .هـ.1423، ، بیروت، لبنانالتراث
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 چکیده 

چند  باشد. هراز جمله اوصافی است که از میان کتب آسمانی، وصف کل قرآن می« مثانی»

اند، اما آن را موضوعی مستقل و نیازمند شرح و مفسرین معانی کلی برای این واژه بیان کرده

« ثنی»ماده  کند.یگر میوسیله آیات دبهدلالت بر تبیین آیات قرآن « مثانی»اند. بسط ندانسته

 ای ازنیز در راستای این اصل لغوی، مجموعه« مثانی»معنای برگردان یک شیء است، و به

تواند در تبیین بهتر معنای کند. سیاق آیات میکلمات و موضوعات قرآنی را بر هم عطف می

« ثنی»هایی که مشتمل بر ماده گشا باشد؛ بنابراین در این پژوهش، سیاق آیات سورهراه« مثانی»

ح ریای صعنوان نمونهه سوره فاتاه نیز بهگیرد، و باست مورد دقت قرار می« مثانی»و یا لفظ 

 شود. بودن قرآن پرداخته می« مثانی»از 

 قرآن کریم، ثنی، مثانی، تکرار، سیاق.      :هاکلید واژه

                                                           
 :22/1/1395 پذیرش: 28/8/1394 دریافت 
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 مقدمه

فی، وسیله اوصاف مختلو بهنشین خود را بر آخرین فرستاده خود فرو فرستاده، کلام دل ،خداوند

آن را معرفی نموده است. برخی از این اوصاف مثل نور، ذکر و یا هدایت بودن، در مواضع 

تر در باشند، اما برخی دیگر نیاز به نگاهی عمیقمتعددی استفاده شده و دارای دلالتی واضح می

 ای از چنیننمونه «مثانی»ها آشکار گردد. لغت و دیگر آیات قرآن دارند، تا مفهوم ظقیقی آن

اوصافی است که مفهوم دقیق آن، جز با نگاهی ژرف در لغت و آیات قرآن، قدری دشوار 

اند، نماید. مفسرین از دیرباز بر ظسب تفسیر ترتیبی قرآن، به شرح اصطلاح مثانی پرداختهمی

ها سط آناند، و اگر هم چنین کنکاشی تواما آن را از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار نداده

ح از میان اند. در تفسیر این اصطلاهای خویش بسنده کردهصورت گرفته، تنها به ذکر نتیجه یافته

خر رازی و ف «مفاتیح الغیب»طبری،  «جامع البیان فی تأویل القرآن»توان به مفسرین متقدم می

 «نویرالتحریر والت»به تفسیر توان قرطبی و از میان متأخرین نیز می «الجامع لأحکام القران»

 رضا اشاره کرد. رشید «المنار»عاشور و إبن

 «مثانی بودن قرآن»اند، اما به وجه به تفصیل سخن رانده« ثنی»اهل لغت نیز در مورد ماده     

توان اند. از میان اهل لغت نیز میگویی بسنده کردهکه در این راستا به کلیاند، و یا ایننپرداخته

 جوهری، اشاره نمود.   «الصحاح»فارس و إبن «مقاییس اللغةمعجم »یل بن اظمد، خل «العین»به 

 ، و سپس بررسی تفصیلی«ثنی»چه این نوشتار در پی آنست، باث اجمالی لغوی ماده آن    

بر ظسب لغت عبارت از « مثانی»که آن در قرآن بر اساس سیاق آیات مربوطه است. چنان

ی با هم دارند؟ ـچه نسبت« اهاـدوت»شود که این یـرح مـسش مطباشد، این پر« دوتا دوتاها»

کنند یا جهات مختلف متساوی، متباین، متداخل و یا متقاطع هستند؟ در یک جهت ظرکت می

 کنند؟و ظتی جهات عکس؟ مؤید هم هستند یا مکمل؟ و چه هدفی را دنبال می
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مقاله ظاضر سعی دارد ماده ثنی را که مثانی از آن گرفته شده است، در لغت مورد بررسی     

ها را از زوایای مختلف مورد قرار دهد و مشتقات این کلمه را در قرآن شناسایی کرده، و آن

 کنکاش قرار دهد. 

 در لغت « ثنی»بررسی ماده 

توان در سه معنای ها را میکه مجموع آناند آورده« ثنی»اهل لغت معانی مختلفی را برای ماده 

برگردان، تکرار و تباین خلاصه نمود، هر چند در بسیاری مواضع، این موارد دارای تداخل 

 باشند. معنایی می

ست که قسمتی از یک شیء ا گوید: ثِنی عبارت از آنمی« ثنی»خلیل بن اظمد در باب ماده     

خلیل بن )گویند. « ثِنی»طبقه بر روی قسمت دیگر قرار گیرد، که هر قسمت را صورت طبقهبه

 ( 8/242تا، اظمد، بی

ار ء دو مرتبه و یا قرکند: تکرار یک شیفارس اصل ثلاثی این ماده را چنین تعریف میابن    

  (188تا، فارس، بی)ابنصورت دو شیء متوالی یا متباین. دادن آن به

معنای کج کردن، به« ثَنَیت الشیء»ید: اصل آن از گومی« ثن»أزهری در توضیح ماده     

 (15/97، 2001)أزهری، برگرداندن و پیچاندن است. 

معنای به« الشیء أثناء» واظد «الثنى»در صااح جوهری در مورد این واژه چنین آمده است:     

 .لای کتابم جای دادمآن را در لابهیعنی « کتابی ثنى فی کذا أنفذت»و  لای چیزی؛هلاب

سمتی از ق« الابلِ ثِنْیُ»یعنی پیچ و خم دره و کوه و « والجبل ثنْیُ الوادی» گوید:ابوعبید می    

 (6/2294، 1987)جوهری، پیچانند. طناب که آن را )به دور خودش یا به دور دست( می
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 است؛ گفته« ثنی»گوید: و از ظروف أضداد أنباری این ماده را جزء اضداد دانسته و میإبن    

گویند. « ثَنیّ»چه در شکم دارد زاید، و به آنهنگامی که دو شکم می« ناقة ثَنیّ»شود: می
 (1/320، 1987أنباری، )إبن

 تحلیل و بررسی اقوال اهل لغت 

را  آن« برگردان»به نسبت هر چیز، « ثنی»آید که ماده چنین بر میاز تأمل در اقوال اهل لغت 

« ثنی»ای از آن شود. برای مثال هرگاه پارچه برگردانده و دولایه شود، به هر لایهشامل می

« ثِنی»گویند. به ظالت مار هنگام ظلقه زدن « ثنیة»های پرپیچ و خم کوهستانی گویند. به راه

 که امرؤالقیس سروده است: گویند، چنانمی« مثنّی»ف و پیچیده را شود. موهای ناصااطلاق می

 « وَمُرْسَلِ مُثَنَّى فیِ العِقاَصُ تَضِلّ                                 العُلا إلى مُسْتَشْزِراتٌ غدائرُه»    

اش را بالا زده، ریسمانش در میان موهای پیچیده و رها گم شده است(. گیسوان بافته)    
 (1/4، 2004)امرؤالقیس، ، 

معنای رها به« رسل»از « مُرسل»رده است. استفاده ک« مرسَل»را در برابر « مُثنّی»شاعر     

 ردلالت بلام  گوید: راء و سین ومی« رسل»فارس در معنای که ابنشده و کشیده است، چنان

جا موهای صاف و بنابراین مُرسل در این (402تا، ، بیفارس)ابنکند. رها شدن و کشیده شدن می

 و لامعنای لابهه بهن مادـز از همیـنی« أثناء»دار است. ده و موجـای پیچیـموه« نیّمث»بلند و 

. اندهایی دارد، که بر روی هم قرار گرفتهخلال است، و اشاره به بخشی از میان مجموعه بخش

 شود. به قرار گرفتن یک قسمت بر روی قسمت دیگر گفته می« إنثناء»

تکرار ذات یک شیء نیست؛ زیرا در این صورت شیء تکرار شده استقلالی از خود « ثنی»    

 گیرد ای دیگری قرار میـدر راست« ثنی»که آید، در ظالیاز دیگری به ظساب می ندارد و تابعی
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توان سخن از آورد. در ظقیقت زمانی مینواختی در میآن را بر اساس اغراض مختلف، از یکو 

توان یکی ای که نگونهباشد، بهوجود آمده طرفین بهبه میان آورد که نوعی وابستگی بین « ثنی»

 نیاز و مستقل دانست. بی را از دیگری

 در قرآن « ثنی»مشتقات ماده 

مرتبه در قرآن تکرار شده است. مشتقات این ماده در قرآن عبارتند  بیست و هفت« ثنی»ماده 

« مَثنی»، «اثنتی»، «اثنتا»، «اثنین»، «اثنی»، «اثنان»، «اثنا»، «ثانی»، «یستثنون»، «یثنون»از: 

 «. مَثانی»و 

معنای عددی آن در و استفاده در غیر است،« دو»غالب کاربرد این ماده جهت بیان عدد     

 باشد. می« یثنون، یستثنون، ثانیَ، مَثنی و مثانی»لفظ یعنی  پنجقالب 

 نگارنده سعی دارد به شرح این الفاظ با توجه به لغت، تفاسیر و سیاق آیات مربوطه بپردازد.    

 ـ یثنون 1

 نح نج مم محمخ مج له لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ ُّٱ
گردانند تا از او پنهان شوند، آگاه باشید که وقتی هایشان را می)هان، آنان سینه (5)هود،   َّ نخ

سازند، او به چه را آشکار میدارند و آنچه را نهان میداند آنهاشان را بر سر کشند، میجامه

 ها داناست(. راز دل

 سوره هود پنجبررسی سبب نزول آیه 

ا اند، که مشهورترین این اقوال رنزول این آیه نقل کردهعنوان سبب مفسرین اقوال مختلفی را به

 توان چنین خلاصه نمود:می
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 :عباس قرائت این آیه را شنیدبنکند که او از اروایت می عَبَّاد بن جعْفر ـ  امام بخاری از1    

مردانی  :سپس درباره آن از ایشان سؤال کرد و ایشان نیز پاسخ دادند «صُدُورُهُمْأَلاَ إِنَّهُمْ تَثْنوَْنِی »

کردند که قضاء ظاجت کنند، یا با زنانشان همبستر شوند در ظالی که عورت آنان آشکار ظیا می

   (6/73 ،1422بخاری، )است. 

فعوعل إ»از ماده « نوَنتَث»آید، و لفظ جزء قرائات شاذ به ظساب می« تَثنوَنی»نکته: قرائت     

نیز مرفوع و فاعل آن « صدورُ»استفاده شده است، و لفظ « ثنی صدر»جهت مبالغه « یفعوعل

 باشد. می

ازل نس بن شریق نأَخکند: این آیه درباره شخصی به نام عباس روایت میـ ابوصالح از ابن2    

ه ایشان خورد کسوگند می و کردمینشینی هم -صلى الله علیه وسلم-رسول الله شده است که با 

 (5/6، 1964)ر.ک، قرطبی، نمود. اما درونش خلاف آن چیزی بود که اظهار می ،را دوست دارد

کند: این آیه درباره برخی از منافقین نازل شده است؛ زیرا هرگاه ـ عبدالله بن شدّاد نقل می3    

کردند، و می« ثنی»سینه و کمرشان را  ردندکعبور می -صلى الله علیه وَسلم-ل الله ورس از کنار

 لی الله علیهـص–که رسول الله پوشاندند تا اینشان را میگرداندند و چهرهسرشان را بر می

  (4/305، 1419کثیر، ابن – 5/6، 1964قرطبی،  – 15/233، 2000)ر. ک، طبری، ها را نبینند. آن -وسلم

که درب  گاهگفتند: گروهی از مشرکین گفتند: آنکند: برخی از مشرکین میـ زجاج نقل می4    

هایمان را بر خود پوشاندیم و هایمان را بستیم و پوشش بر خود افکنیدیم و لباسخانه

یابد، پس خداوند کردیم، چگونه او درباره ما آگاهی می« ثنی»هایمان را بر دشمنی مامد سینه

 (5/6، 1964)ر.ک، قرطبی، کتمان کرده بودند خبر داد. چه به آن

خاطر شدت دشمنی با ن آیه درباره قومی نازل شد که بهکند: ایأنباری روایت میـ ابن5    

ه های خود را خمیدشنیدند سینه، هرگاه از ایشان قرآن را می-صلی الله علیه وسلم-رسول الله 

 صلی -دای رسول الله ـد تا صـکشیدنند، و جامه بر سر میگرداندشان را بر میکردند و سرهامی
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، 1422)جوزی، شان نشود. ی از قرآن وارد گوشرا از خود دور سازند، و چیز -الله علیه و سلم

2/358)  

ان تورا می« ثنی صدر»ن ر از صات و سقم روایات فوق، اقوال مختلف در مورد علت صرف    

 در موارد زیر خلاصه کرد: 

 ـ ظیاء )سبب نزول اول( 1    

 کفر )سبب نزول دوم(  -2    

 نجوا )سبب نزول سوم( -3    

 دشمنی )سبب نزول چهارم( -4    

 پنجم(پرهیز از استماع کتاب خداوند )سبب نزول  -5    

وجه مشترک اقوال مذکور، ظرکت و تغییر از ظالتی به ظالتی دیگر جهت کتمان یک ظقیقت     

است. کتمانِ خود از نگاه و علم خداوند، کتمان دشمنی و اظهار دوستی، پنهان ساختن خود 

ت این عل و یا شنیدن صدای ایشان. -صلی الله علیه وسلم-جهت پرهیز از مواجهه با رسول الله 

تلاش جهت ظصول نتیجه دلخواه است که همان ظفظ  -ولبه جز در سبب نزول ا-تغییر ظالت 

بردند ان میمباشد. مشرکین گاز طریق ظفظ ظاهر می -می الله علیه وسلّصلّ-دشمنی با رسول الله 

ا پنهان ر -صلی الله علیه وسلم-ول الله ـی با رسـهای دشمنتوانند برنامهبا مخفی کاری می که

های گاه دارند، و در زمانی مناسب آن را به اجرا درآورند. این ترفند ایشان، از ظساسیتن

ن های مناسب جهت ضربه زدکرد. و منافقین نیز در پی ایجاد فرصتاظتمالی نیز جلوگیری می

تر برای آنان اهمیت داشت، ظفظ چه بیشبودند، اما آن –صلی الله علیه وسلم-به رسول الله 

روز رفتارهای مخلصانه بود تا موجودیت خویش را تضمین نمایند، و گمان هر نوع ظاهر و ب

 مخالفت و ناخشنودی از سوی آنان را منتفی سازند.
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 ای اشاره دارددر این آیه به رفتارهای متناقض و دوسویه« ثنی صدر»چه گذشت بنابر آن    

 ود. شهای دشمنی مینماید، و از سوی دیگر سبب تقویت پایهکه از یک سو ظاهر را ظفظ می

 ـ  ثانی 2

 تن  تم تز بيتر بى بن بم بز بر .  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ
)و از مردم کسی هست که درباره خداوند  ( 9 - 8)ظج،   َّ ثى ثن ثم ثز ثر تىتي

پیچاند )بالا یـش را مـکند. دوشیـه مـن مجادلـابی روشـبدون دانش و هدایت و به غیر کت

اندازد( تا از راه خدا گمراه سازد، او در دنیا رسوایی دارد، و روز قیامت عذاب آتش را به او می

 چشانیم(. می

 واژه ثانی بررسی اعراب و مفردات

«. یَثنی عطفَه»باشد: است، و تقدیر کلام چنین می« یجادلُ»فاعل  ازظال اسم فاعل و  «ثانیَ»

« رسهثنی عنان ف»شود: که گفته میمعنای پیچاندن و ظرکت دادن است، چنانجا بهدر این« ثنی»

خواهد ببرد. هنگامی که افسار اسب را ظرکت دهد و بچرخاند تا سر اسب را به سمتی که می

، 2000عاشور، ابن – 3/146، 1407)زمخشری، تمثیلی از تکبر و غرور است. « ثانی عطفه»ترکیب 

17/208) 

 بررسی سیاق آیه

گر ظال دو گروه از دو مرتبه در اوایل سوره ظج تکرار شده که بیان« من الناس»عبارت  الف(

سان در وادی باشد. گروه اول مقلدین جاهل که پیرو آرای شیطانی هستند، و بدینمردم می

 و   (3)ظج،  َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱکنند. ر میـی سیـگمراه
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کنند و همین نیز دانند و دیگران نیز از ایشان پیروی میگروه دوم جاهلینی که خود را دانا می

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ سبب شده است، متکبرانه درباره خداوند به مجادله بپردازند.

  . َّ ئى ئن ئم  ئز ئر

گیرد، تا تأثیر آن در این آیه در راستای مجادله گروه دوم صورت می« ثَنی عطِف» ب(        

 توجهیقصد اظهار مخالفت و بی متکبر، گردن یا پهلوی خود را به را مضاعف نماید. انسان

گرداند، گویی ظقیقت، سخنانی بیهوده بیش نیست. این ظرکت ظاهری دهد و بر میظرکت می

ای ابزاری در راستای نیل به هدف اصلی گر و تغییر ظالت اولیه، استفادهاز ظالتی به ظالت دی

 سازی است. یعنی گمراه

، «ثنی»شود که، ماده و سیاق آیات سوره ظج، مشخص می« ثانی عطفه»از معنای ترکیبی     

 دلالت بر نوعی دوگانگی و ظرکت از ظالتی به ظالت دیگر جهت ابراز یک هدف دارد. 

 ـ مَثنی 3

 كج قم فمقح فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صحٱُّ
ک سخن ـه یــما را بــا شــهـنـو تـگـ)ب (46 ،أـبـ)س َّلخ لح لج كم كل كخ كح

ونه گدوگان و یکایک برای خدا برخیزید، سپس اندیشه کنید که هیچدهم، که دوگاناندرز می

ای پیش از فرا رسیدن عذابی دهندهشما نیست، او برای شما جز هشدار نشینای در همدیوانگی

 سخت نیست(.  

 بررسی مفردات و اعراب واژه مثنی

گوید: و کلمات همانند آن می« مَثنی»ظیان أندلسی در تفسیر آیه سوم سوره نساء درباره لغت ابو

 ها از آن باشد و مرادمی« أربعه وأربعه ثلاثه، ثلاثه اثْنَینِْ، اثْنَیْنِ» معدول از « وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى»
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نفروا بعیراً »شود: که گفته میتأکید نیست، بلکه مراد از آن تکرار عدد تا پایان معدود است، چنان

شرح باب ظساب را باب یعنی« فصلّت الاساب باباً باباً»شتر کوچ کردند یا یعنی شتر« بعیراً

 (3/489، 1420ظیان، ابو) .دادم

  (8/561)همان، داند. ابوظیان دو لغت مَثنی و فرادی را در سوره سبأ ظال می    

 و بررسی تحلیل

ی، فکرفکری و بررسی جهات متعدد دارد، و لازمه همدر این آیه دلالت بر هم« مثَنی»لفظ  الف(

فکری ی همکه با کساستفاده از افراد با افکار متفاوت جهت رسیدن به نتیجه است؛ بنابراین چنان

 «فرادی»معنا و تبدیل به فکری عملا بیصورت گیرد که دقیقا دارای طرز فکری مشابه است، هم

 گردد. می
به اجتماعی دو نفره )و یا چند نفره( اطلاق «( فرادی»در این آیه )در مقابل لفظ « مَثنی» ب(    

در سوره « یمثَن»شده که در غرض و هدف یکسان، اما در روش و منهج ناهمسان است، اما لفظ 

 رساند.قرار گرفته و فقط تعداد را می« واظدة»نساء، در برابر 

معنای تعدد و تکرار وجود دارد، اما مقصود تکرار عین یک « مثَنی»ه گفته شد در چبنابر آن    

های متعدد جهت رسیدن به یک شیء نیست، بلکه تکرار معنا از جهت دیگر است. مثل برنامه

 هدف. 

 ـ  یستثنون 4

)ما آنان را  (18 - 17 )قلم، َّ نخ نح . مي مى  مم مخ مح مج  لي لى  لم  لخ ُّٱ

گاهان آن را درو که صاظبان آن باغ را آزمودیم، چون سوگند یاد کردند که صبحآزمودیم چنان

 کردند(.کنند. و استثناء نمی
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گوید: و معنای استثناء از قیاس این باب است. او در می« استثناء»فارس در وجه تسمیه ابن    

نِ ـنِ، أَوْ جعَْلُهُ شَیْئَیْـهُوَ تَکْریِرُ الشَّیْءِ مَرَّتَیْ»گوید: می« ثنی»آغاز باب درباره اصل لغوی 

و بار  بار در جمله صورت است که یکتکرار چیزی در استثناء بدین«. مُتَواَلِیَیْنِ أَوْ مُتَبَایِنَیْنِ

س زید و پ« خرج الناس»شود: ی که گفته میـشود. هنگامدیگر در تفصیل )مستثنی( تکرار می

بار  پس« إلا زیداً»شود: باشند، و زمانی که استثناء شود گفته میمی« الناس»عمرو هر دو جزء 

  (391تا، ، بیفارسابن) .تکرار شده است« زید»دیگر لفظ 

ه( تکرار مندر دو طرف جمله )مستثنی و مستثنی -گویدفارس نیز میکه ابنچنان–استثناء     

شود، اما تکرار آن نه به سبب تماثل و تساوی، بلکه بر عکس آن یعنی به سبب تباین است؛ می

ین منه خارج شده است؛ بنابراین اگر بزیرا مستثنی، به سبب اختلاف در اوصاف، از زیر مستثنی

 ر آن از باب بدل، تأکید و یا ... خواهد بود. طرفین یک جمله تماثل وجود داشته باشد، تکرا

 صاظبان بوستان دو چیز را استشناء نکردند: -بنابر اقوال مختلف مفسران–در این آیه     

لله نگفتند، در ظالی که بین اراده شاءاو إن اراده خدا را از اراده خودشان جدا ندانستند، -1    

 آنان و اراده الهی تفاوت وجود دارد. 

 تند.خواسای برای نیازمندان در ن ر نگرفتند، بلکه همه را برای خودشان میسهمیه میوه -2    

ت بر دلال« ثنی»توان دریافت که ماده از تأمل در باب استثناء و تطبیق آن با این آیه، می    

 متضاد( جهت رسیدن به یک هدف دارد. ا با اوصافی مختلف )متضاد یا غیرتکرار یک لفظ، ام

 ـ مثانی 5

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ
   (23 ر،ــ)زم َّثي  ثى ثن ثم ثز ثر   تي  تنتى تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي   ئى
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های آنان که از سان. پوستهم گون ورا نازل کرده است. کتابی هم)خداوند بهترین سخن  

رم ـاد خدا نـهایشان با یها و دلگاه پوستافتد، آنترسند، از آن به لرزه میمیپروردگارشان 

کند. و هر کس را که خدا شود. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت میمی

 گری ندارد(. راه بگذارد او هدایتبی

 کار رفته در آیه موردهای بهواژهر باث مثانی برخی از با توجه به کلیدی بودن آیه فوق د    

 گیرد. بررسی قرار می

 آیه بررسی مفردات

متشابه عبارت از همانندی و تشابه برخی از آیات با برخی دیگر در ظق، صدق،  :الف( متشابهاً

 -  3/3، 2001)سیوطی، إعجاز، بشارت، إنذار، زیبایی، ظکمت و عدم تناقض و اختلاف است. 

 (15/249، 1964قرطبی،  - 2/70، 2007زرکشی، 

شده است. تشابه  سوره زمر، قرآن متشابه دانسته 23عمران و آیه سوره آل 7نکته: در آیه     

عنوان وصفی برای کل کتاب خداوند است، اما در سوره صورت مستقل و بهدر سوره زمر، به

ویی وجود دارد سگیرد. در متشابه، همانندی و همقرار می« ماکم»عمران در مقابل وصف آل

کند که آید، اما این همانندی، گاهی ظرفیتی را ایجاد میهای قرآن به ظساب میکه از ویژگی

عمران، سبب خداوند بنابر سوره آلبدین سازد،دارانه مهیا میبستر را برای فهم التقاطی و جانب

 کند. انه میو تأویل مغرضانگیزی کنند، موصوف به فتنهکسانی را که چنین رفتاری با کلام الهی می

دیگر جهت رسیدن به یک باور کننده هممعناسو و یات قرآن را هم انسان خردمند، تمامی آ    

دهد، ای جهت طرح ابهام و اشکال قرار نمیداند و تشابه را نه تنها وسیلهصایح از قرآن می

 داند.میبلکه آن را ظرفیتی جهت اطمینان از بیانات و مفاهیم متعدد قرآنی 
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است،  «دوتاها»معنای جمع مثنی از ثنی به -چه گذشت آنبر بنا -در لغت  مثانی :ب( مثانی    

و فرقش با متشابه این است که مثانی دوتاهایی است که در جهتی متفاوت و غیرموافق هم 

 کنند. شود که در یک جهت ظرکت میهستند، اما متشابه به دوتاهایی گفته می

های دیگر و سیاق آیات تر شدن مفهوم مثانی، نگارنده باث را در بررسی واژهبرای روشن    

 دهد.های زمر و ظجر ادامه میهسور

بب ترس ست به سکه به تغییر پودلالت بر تغییر دارد، چنان« قشعر»ماده  :( تقشعرُّ و تلینج    

)خلیل . شوداطلاق می« مُقشعِر»یابد گویند و به هر چیزی که تغییر می« قشعریرة»و اضطراب، 

تَضطَْرِبُ وتََتَاَرَّکُ »گوید: در سوره زمر می« تقشعر»قرطبی در مورد  (2/287تا، بن اظمد، بی

 (15/250، 1964)قرطبی،  «بِالْخَوْفِ مِمَّا فِیهِ مِنَ الْوعَِیدِ

آیه را  در این« تلین»معنای نرمی است. قرطبی لفظ ضد خشونت و به« لین» از ماده« تلین»    

  (4/124)همان، کند. اطمینان یافتن، معنا مین ویتسک
در مقابل همدیگر و برگرفته از دو جهت مختلف هستند، هر چند « تقشعر و تلین» نکته اول:    

 ممکن است یک مسیر را طی کنند و در امتداد هم قرار گیرند.

« نتقشعر و تلی»و چه به ظالت « کتاباً»در ادامه آیه، چه به لفظ « ذلک هُدی الله» نکته دوم:    

اشاره داشته باشد، در هر دو صورت، دلالت بر اسلوب متفاوت آیات قرآن دارد. هدایت الهی، 

های گاهی اضطراب و ترس از وعید خواهد بود، و گاهی موجب امید و آرامش به سبب وعده

 گردد. خداوند می

 بررسی سیاق آیات سوره زمر
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سوره زمر پنجاه و هشتمین سوره مکی است که بعد از سوره سبأ و قبل از سوره غافر )و  الف(

 شش ظم بعد از آن( نازل شده است. آغاز ظوامیم اشاره به کتاب یعنی قرآن دارد. 
با این آیه به پایان  «ص»از جهت ترتیب مصاف، سوره قبل از سوره زمر، یعنی سوره  ب(    

  َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱو آغازگر این سوره نیز  َّىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱرسد می

 است. « ذِکر بودن قرآن»است، بنابراین سوره زمر شرح 

عنوان ابزار هدایت است. خداوند قرآن بهمندی از ماور اصلی سوره زمر، سفارش به بهره ج(    

پردازد. مندی از آن، جهت هدایت میدر مواضع مختلفی از این سوره به باث قرآن و لزوم بهره

 ( 71و  65، 59، 55، 41، 28، 27، 23، 18، 2، 1)آیات 

( 55و  18در این سوره در راستای امر به تبعیت از قرآن )آیات  دو مرتبه« أظسن»لفظ  د(    

 ( تکرار شده است.23عنوان معرفی قرآن )آیه ار نیز بهب یکو 

فضای آیات این سوره، دعوت مشرکین به عبادت خدا و نفی شرک است، و نام سوره نیز  ه(    

 برگرفته از ظال مردم در قیامت و در هنگام مواجهه با وعد و وعیدهای الهی است.

 رارهای این مباظث از این قکه نمونهصورت متقابل بیان شده مباظث در این سوره به و(    

ر یعلمون در براب کفر در برابر شُکر، ضُرّ در برابر نعمت، است: دین خالص در برابر شرک،

های بهشتی، تخویف در برابر تبشیر، هدایت در برابر تاقق عذاب، النّار در برابر غُرفه لایعلمون،

دی در هُب، تقشعرّ در برابر تلین، سرسبزی در برابر خشکی، شرح صدر در برابر قساوت قل

د )رجلاً سلماً لرجل(، کذّب مشرک )رجلاً فیه شرکاء متشاکسون( در برابر موظّ برابر ضلال،

بالصِّدق در برابر جاء بالصدق، هاد در برابر مُضلّ، کاشفات ضر در برابر ممسکات رظمته، 

ر الذین جمیعا، ذُکر الله در برابر ذُک فاعةالله شفعاء در برابر لله الش یُمسک در برابر یُرسل، من دون

  وا،ـا و أسلِمفوا در برابر أنیبودر، أسرَـرون، یَبسط در برابر یَقـأزَّت در برابر یَستبشـمن دونه،  اشم
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یق الذین یمسُّهم السُّوء، سمُسودّه در برابر لا ساخرین در برابر ماسنین، متکبرین در برابر متقین،

ین، لفُتات أبوابها در برابر وفتات أبوابها، الکافرین در برابر العام فروا در برابر سیق الذین اتقَوا،ک

 العذاب در برابر صدقنا وعدهَ، و ... .  ظَقَّت کلمة

ی برا عنوان وصفیای که در آن از مثانی بهعنوان سورهبه –بنابر سیاق آیات، سوره زمر     

دیگر قرار در مقابل )و در راستای( هم مراد از مثانی، عباراتی است که –قرآن یاد شده است 

 گیرند، تا یک موضوع را به سرانجام و مقصود اصلی برسانند. می

 بنابر سیاق آیات سوره حجر « سبعاً من المثانی»

و به راستی که ما هفت ]آیه[ از ) (87 ،)ظجر َّ صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

 مثانی و قرآن بزرگ را به تو دادیم(.

  صح سم سخ سح سج خم ُّٱفرماید: خداوند در اواخر سوره ظجر می الف(    

 لي لى لخلمُّٱو این در ظالی است که این سوره را با این آیه نیز آغاز کرده بود:  َّ صخ

 طح ضم ُّٱفرماید: خداوند در پایان سوره قبل یعنی سوره ابراهیم می .َّمخ مح مج

رسانی، پیام یعنی قرآن وسیله َّقم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

 پذیری، دانایی و یادآوری است. هشدار

شود و شروع می« تلک»رسد، و این سوره با به پایان می« هذا»سوره ابراهیم با لفظ  ب(    

این دلالت بر این مطلب دارد، که اوصاف یاد شده برای قرآن در پایان سوره ابراهیم، مال اشاره 

رسانی، هشدارپذیری، نابراین ماور سوره ظجر همان پیامدای سوره ظجر است؛ بدر ابت« تلک»

 باشد، که با آغاز و پایان این سوره نیز مطابقت دارد.دانایی و یادآوری می

 دارای دو جهت است: -صلی الله علیه وسلم-کلام الهی نازل شده بر رسول الله  (ج    
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 برشمردن آیات مختلف جهت اثبات یگانگی خداوند )کتاب(  -1    

 پذیری )قرآن(. بازخوانی این آیات جهت هدایت -2    

معنا که هم خداوند آیات و توضیح: کتاب و قرآن دو جنبه کلام الهی )مثانی( هستند، بدین    

مندی از این آیات را فراهم درونی جهت بهرهکند، و هم مقدمات ها را به وضوح بیان میدلالت

شود آورد؛ بنابراین کلام خداوند تلفیقی از علم و اظساس است. گاهی جنبه علمی مقدم میمی

 گردد )مثل آغاز سوره نمل(.  ه اظساسی مقدم میاهی نیز جنب)مثل آغاز این سوره( و گ

انکار کافران از یک سو و سفارش به های توان تبیین ریشهماور اصلی سوره ظجر را می د(    

مبنی بر تامل انکارها تا فرا رسیدن سنن الهی از سوی دیگر  -می الله علیه وسلّصلّ-رسول الله 

 دانست.

قرآن، ابزار اصلی انکار کافران بود؛ بنابراین خداوند در مواضع مختلفی از این سوره درباره  ه(    

دارد که (. خداوند در اوایل این سوره اعلام می91و  87، 9، 6، 1گوید )آیات قرآن سخن می

و در اواخر سوره آن را ( 9)ظجر، َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱکنداز قرآن مااف ت می

 سح سج خمُّٱکند معرفی می -صلی الله علیه وسلم-موهبتی از نزد خود به رسول الله 

خاطر رفتار دوگانه در برابر قرآن مورد و کافران را به( 87)ظجر، ٱٱٱَّ صخ  صح سم سخ

 (91)ظجر، . َّ لي لى لم لخ ُّٱدهد عتاب قرار می

در امتداد باث اصلی این سوره یعنی انکار از سوی کافرین و اثبات از سوی خداوند،  و(    

بودن  مثانی»خداوند  شود. گویاگونه تفصیلی مطرح میبدون هیچ« مثانی بودن قرآن»موضوع 

جانبه ای متنوع و همههـصورت خاص وسیلرا به« یانـسبع المث»ورت عام و صرا به« قرآن

 ست.داده شده ا -صلی الله علیه وسلم-داند که به رسول الله جهت مقابله با انکارهای کافران می
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 مثانی بودن سوره فاتحه 

هریره روایت سعید بن المُعلََّی و ابواز ابی در اظادیثی امام اظمد و امام ترمذیامام بخاری، 

أُمُّ الْقرُْآنِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِی وَالْقرُْآنُ »فرمودند:  -صلی الله علیه وسلم-که رسول الله کنند، می

 . (14/311، 2001اظمد،  – 5/155، 1998ترمذی،  - 6/81همان،  -6/17، 1422بخاری، ) «الْعظَِیمُ

دهند، اما با مراجعه به اظادیث مذکور، در مورد علت مثانی بودن سوره فاتاه توضیای نمی    

باره توان به علتی ضمنی در ایندیگر اظادیثی که در مورد سوره فاتاه روایت شده است می

 کنند، که رسول اللهامام ترمذی و امام نسائی در روایتی از أبی بن کعب روایت میدست یافت. 

خداوند در تورات و انجیل مثل أم القرآن را نازل نکرده »د: ـفرمودن -مـی الله علیه وسلّـّلص–

یزی ام آن چام تقسیم شده است و برای بندهاست، و آن سبع المثانی است. و آن بین من و بنده

 (2/139، 2001نسأئی،  - 5/148، 1998)ترمذی،  «است که درخواست کند

-صورت مفصل چنین آمده است که رسول الله هریره بهابی مسلم ازاین روایت در صایح     

القرآن را نخواند، پس آن کسی که نمازی بخواند و در آن أم»فرمودند:  -صلی الله علیه وسلم

نماز ناقص و ناتمام است )سه بار تکرار فرمودند(. به ابوهریره گفته شد: ما پشت سر امام نماز 

خوانیم؟ )یعنی باز هم باید فاتاه را بخوانیم؟( ابوهریره گفت: آن را نزد خودت )آهسته( می

 رمودند: خداوند بلند مرتبهشنیدم که ف -صلی الله علیه وسلم-بخوان پس همانا از رسول الله 

ت ام آن چیزی اسام و برای بندهیم کردهـام به دو بخش تقسدهـفرماید: نماز را بین خود و بنمی

ام دهگوید: بنخداوند می« الامد لله رب العالمین»گاه که بنده گفت: که درخواست کند. پس آن

ام ثناگوی من شد. و گوید: بندهخداوند می« الرظمن الرظیم»مرا ستایش کرد. و چون بگوید: 

 ام هگوید: بندام مرا بزرگ داشت و گاهی میگوید: بندهگفت خداوند می« مالک یوم الدین»چون 
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 نگوید: این بیخداوند می« إیاک نعبد وإیاک نستعین»کار را به من واگذار کرد. و چون گفت 

ام هر آن چیزی است که درخواست کند. و هنگامی که گفت: باشد و برای بندهام میمن و بنده

خداوند  «إهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»

، ، )مسلم «ام آن چیزی است که درخواست کندباشد و برای بندهام میگوید: این برای بندهمی

  (1/296تا،بی

 شود: قسمت اول ظمد و ثنا وبنابر ظدیث فوق، موضوع سوره فاتاه به دو بخش تقسیم می    

سوره  بخشی بودندو مالکیت خداوند، و قسمت دوم اعلام بندگی و نیاز به پیشگاه خداوند است.

این  ن(، توجیه مثانی بودصورت متقابل )قدرت خدا و ضعف بندهفاتاه و پردازش موضوعات به

دهد؛ زیرا مباظث یـل مـرآن را تشکیـش، ماور اصلی آیات قـباشد. این دو بخسوره می

دارد، و از سوی دیگر، سو، وسعت قدرت خداوند را برای بندگان بیان می مختلف قرآن، از یک

سوره  سبب نیز،بسا بدینکشد، و چهمانند به تصویر میضعف آنان را در برابر این قدرت بی

گذاری شده ل و مرجع تمامی موضوعات قرآن ناممعنای اصالقرآن بهر، أمه در ظدیث مذکوتافا

 است. 

« انیسبع المث»مثانی وصف کتاب خداوند است و اختصاص به سوره فاتاه ندارد، اما  نکته:    

اتاه ی سوره ف)بنابر سوره ظجر( وصفی اختصاصی برا« سبعا من المثانی»)بنابر ظدیث( یا 

 فرماید. به آن تصریح می -سلمصلی الله علیه و-رسول الله  است که

 گیرینتیجه

 . است« دوتاها»معنای جمع مَثنی به« مثانی»معنای برگردان است و در لغت به« ثنی»ماده ـ 
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پردازد، تا هم جوانب میای است که از جهات متعدد به یک موضوع گونهقرآن بهاسلوب  ـ

ا نیز بیان شده باشد ت که موضوع، )به عبارتی دیگر(مختلف موضوع تبیین گردد، و هم این

 ابهامات اظتمالی برطرف گردد.  

قرآن را مثانی معرفی کرده است، و مثانی را در خود این سوره نیز به  ،خداوند در سوره زمر ـ

 اجرا گذاشته است.

گر دیتقویت و تبیین هم های قرآن ممکن است در مقابل هم، و یا جهتاییمثانی یا همان دوت ـ

، و به عبارتی دیگر تکرار شود، اما در هر صورت، یک موضوع مشترک را دنبال قرار گیرند

دهد، گاهی گاهی وعید می دهد، گاهی وعد وکند. گاهی مردم را انذار و گاهی بشارت میمی

دارد، گاهی قدرت خودش و گاهی ضعف بندگانش پرده بر میاز بهشت و گاهی از آتش جهنم 

 کشد و.... .را به تصویر می

ول به تصریح رس« سبعا من المثانی»است، زیرا « مثانی بودن قرآن»ای از سوره فاتاه نمونه ـ

 باشد. وصفی اختصاصی برای این سوره می -صلی الله علیه وسلم–الله 
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أمور  حیح المختصر منالجامع المسند الصالبخاری،  بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیرةبخاری، ابوعبدالله مامد 

 . ه1422، النجاة، چاپ اول، دار طوقو سننه و أیامه -صلی الله علیه وسلم-رسول الله 

، ت، بیروالغرب الإسلامیدار، سنن الترمذیبن موسی الضااک،  عیسی مامد بن عیسی بن سوَرةترمذی، ابو

 م.  1998

، لعربیالکتاب ا، چاپ اول، دارزاد المسیر فی علم التفسیرجوزی، ابوالفرج عبدالرظمن بن علی بن مامد الجوزی، 

 .  ه1422،  بیروت

، العلم للملایین، چاپ چهارم، دارالعربیةو صحاح  الصحاح تاج اللغةجوهری، ابونصر اسماعیل بن ظماد الجوهری، 

 م.  1987، بیروت

 .  ه1420، ، بیروتالفکر، دارالبحر المحیط فی التفسیرابوظیان، مامد بن یوسف بن علی بن یوسف الأندلسی، 

لکتب ا، چاپ اول، دارالبرهان فی علوم القرآنبن عبدالله الزرکشی،  مامد بن بهادر زرکشی، ابوعبدالله بدرالدین

 م.  2007 ، بیروت،العلمیة

، چاپ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، ابوالقاسم جارالله مامود بن عمرو بن اظمد الزمخشری، 

 .  ه1407، ، بیروت الکتب العربیسوم، دار

، بیالکتاب العر، چاپ دوم، دارالإتقان فی علوم القرآنبکر السیوطی، الدین عبدالرظمن بن ابیسیوطی، جلال

 م.  2001، بیروت

،  ، بیروتالرسالة سسةمؤ، چاپ اول، جامع البیان فی تأویل القرآنطبری، ابوجعفر مامد بن جریر الطبری، 

 م.  2000

 ، چاپ اول، موسسةوالتنویر التحریرعاشور، مامد الطاهر بن مامد بن مامد الطاهر بن عاشور التونسی، ابن

 م. 2000، ، بیروتالتاریخ العربی

دی، ، بدون تاریخ.  فراهی، بیروتالفکر ، دارمقاییس اللغةمعجم الاسن اظمد بن فارس بن زکریا، فارس، ابیبنا

 تاریخ الهلال، بدون ، دار و مکتبةکتاب العینخلیل بن عمرو، ابوعبدالرظمن الخلیل بن اظمد بن عمرو بن تمیم ، 

 . نشر

، قاهره ،الکتب المصریةم، دار، چاپ دوالجامع لأحکام القرآنعبدالله مامد بن اظمد الأنصاری القرطبی، قرطبی، ابی

 م.  1964
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، الکتب العلمیةارد، چاپ اول، العظیم تفسیر القرآنکثیر، ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی، ابن

 . ه1419، بیروت

، بدون روت، بیظیاء التراث العربی، دارالإصحیح مسلممسلم، ابوالاسن مسلم بن الاجاج القشیری النیسابوری، 

 .  نشر تاریخ

، یروتب، الرسالة موسسة،  چاپ اول، السنن الکبرینسائی، ابوعبدالرظمن اظمد بن شعیب بن علی الخراسانی، 

 م.2001
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 الاتـــــص المقـــــملخ
 

 التعامل مع اجتهادات رسول الله )صل ى الله عليه وسل م( في سنته المطهرة 
 

arefaboonajmi@gmail.com                                                                 الدكتور محمد ابونجمي 
 بالمعهد العالي دـــاذ مساعـــــــــاست                                                                                                           

 الملخص
م لكلام الوحى ل معل  الناس بنصوص القرآن الكريم وهو أو  علم ول الله )صل ى الله عليه وسل م( أكان رس

 ومؤس س للاجتهاد. وقد تبين من خلال سنته المطهرة مواضع منع الاجتهاد وجوازه.
رم في القسم الاو ل كسم الت طبيق؛ وقد قام الر سول الأيمكن أن نقس م الس نة اى، قسمين: قسم الت بيين وق

 بشرح كتاب الله عزوجل. وهذا القسم لاسبيل للاجتهاد فيه.
استنباطه و  القرآن الكريم. وهذا القسم یعتبر نتيجة للاجتهاد مور علىقسم الث اني فهو تطبيق الأم ا الأ

 ف المحيطة به.و ظر لمع الزمن وا الش خصي ة والذي یتطو ر
ضرورة قراءة جدیدة للاجتهادات في الس نة الن بوی ة والتي يمكن   من أهم  ما توصل به هذا المقال هو 

 تقسيمها اى، الاجتهادات القصيرة المدى والاجتهادات البعيدة المدى.

دى، لقصيرة الماصول، الفروع، الاجتهادات الس نة، اجتهادات رسول الله، الأ الكلمات الر ئيسة:
 الاجتهادات البعيدة المدى

                                                           
 :8/6/1437 القبول: ،10/1/1437 الوصول 
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 وقاتها في القرآن الكریمظر الى ألاة بالن  جمع الص  

Sharif2151@gmail.com                                                                 يشریف حسينسيد محمد                  
 ةــــــــــــم الش ریعـــــر في قســـــب الماجستيــطال 

 
 الملخص

كان الاسلام. وبما أن  الصلاة من العبادات الموقوتة فان ه قد حدث خلاف ر أتنعد  الصلاة الركن الثاني من 
 قامتها.ع الص لوات الخمس وأوقات إفي مسألة جم

حناف والظاهریة على جواز الجمع بين الص لاتين عند الأعذار.  الأ ذاهب الاسلامي ة سوىجمع المفقد أ
ث. لكن  دند الحالات الط ارئة التي قد تحكما أن  جمهور فقهاء اهل الس نة أجازوا الجمع بين الص لاتين ع

 ن یقفواأالأعذار تختلف باختلاف المكان والزمان، ومن المعلوم أن ه لم یكن باستطاعة الفقهاء في القديم 
 على الأعذار الطارئة على المجتمعات في هذا الزمن.

واز وقات متعد دة ومشتركة في القرآن الكريم فان ه يمكن الحكم بجاء على أن  لبعض الص لوات الخمس أوبن
 الات الطارئة والأعذار المشتركة.الجمع بين الص لاتين عند الح

 ر، صلاة المسافرجمع الص لاة، الوقت المشترك، الأعذا الكلمات الر ئيسة:
 
 
 

                                                           
  :8/7/1437 القبول: ،1/9/1436 الوصول 

mailto:Sharif2151@gmail.com


148   2، ش94های دینی، سال اول، پاییز و زمستان پژوهش 

 

بررسی تعزیرات حوادث رانندگی در قانون مجازات اسلامی و فقه 

 اسلامی

farooghsalami@gmail.com                                                          ی سوزائیتر فاروق سلامدک                     

 یــد عالـــعهـمار ــادیــاست

 چکیده 

در  آن ای برایکفارهیا ظد  شرع،که در شود برای جرایمی گفته می ،دیب یا مجازاتبه تأ تعزیر

جا که وسایل نقلیه در دنیای امروزی به یک ضرورت تبدیل شده ن ر گرفته نشده است. از آن

های آن، ظوادث رانندگی هایی نیز به همراه دارد. یکی از زیاناست و به تبع فواید آن، زیان

که قانون تعزیری  مجازات گذارد.ی میجااز خود به ی ناگواریاجتماع و فردیآثار است که 

  ، پرداخت جزای نقدی، ابطال، مارومیت از رانندگیظبسای جرائم رانندگی قرار داده شامل بر

رت صوبهجرایم رانندگی تنها  یتعزیرمجازات در مورد  ی اسلامیفقها باشد.... مینامه وگواهی

ست ا ولئمساسلامی که ظاکم  ندتفقم هم شرع، قانون وهم  کهاند. در ظالیبه آن پرداخته کلی

جرایم قانون برای  کند.لح جامعه مشخص ابا توجه به مصرا  آن و مقدارع جریمه تعزیری نو

 و تاتعزیر به موضوعاز قانون وضعی  پیش فقه اسلامیا وضع کرده، امّ جزای نقدیرانندگی 

 .پرداخته استطور اجمال بهاظکام آن 

 تعزیر، تأدیب، ظوادث رانندگی، قانون مجازات اسلامی، فقه اسلامی، جزای نقدی ها:کلید واژه

                                                           
 :30/1/1395 پذیرش:، 21/5/1394 دریافت 
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 ت جاه الت رجيحي عند الامام الكيا الهراسي في تفسير القرآن الكریمالإ

asem13571399@gmail.com                                                                             ایـــوب عليـپــور 

                                             د العاليــعضو هيئة التدریس بالمعه                                                                                      

 
 الملخص

صيلة ندات الأاء محاولة محمودة. فالمستحاول الامام الكيا الهراسي في تفسير الآیات القرآني ة وترجيح الآر 
 ب التفسير برؤیة فقهي ة.من أهم  كتصولي ة جعلت كتابه هى نتيجة لفكرته الت فسيری ة والأوالمتوازنة التي 

لقرآن" یؤی د تمك نه حكام افي كتابه "أاستخدام المصطلحات والأساليب في ترجيح الآراء الت فسيری ة  ن  إ
ه الكيا الهراسي في اختيار وترجيح الأقوال والآراء اى، الن ظائر  من دراسة وتحليل الآراء الت فسيری ة؛ فقد اتج 

اهه إبرلفاظ، بحيث يمكن أن نعتوقاعدة الظهور القرآني وعموم الأ لن بوی ةالقرآني ة والس نة ا اها دقيقا. إتج   تج 

جيح، الر اجح الكلمات الرئيسة:  الت فسير، القرآن، الآیة، التر 
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 "البرء" في القرآن الكریمدراسة كلمتى "الخلق" و 

mn171357@gmail.com                                                                          يمحسنـ يعلـمحمد 

 هيئة التدریس بالمعهد العاليعضو                                                                                                 

 الملخص
ابة على هذا الس ؤال جنه وتعاى،، فما الفرق بينهما؟ الإالبرء" من صفات الله سبحاالخلق و تعتبر كلمتا "

الله الحسنى منذ زمن  سماءلج اللغوی ون والمفس رون وشر اح أنحو الله والمخلوقات؛ عايمكن أن یغير  تصو رنا 
 لد راسة والت حليل وأبدوا آراءهم المختلفة فيهما.اهاتين الكلمين ب

ق الخل ل معنىصسنى واللغوی ين اى، أن  أتوص ل هذا المقال بعد دراسة آراء المفس رین وشر اح اسماء الله الح
لاخرى التي تلحق ا بتعاد والفصل، والمعانيالقطع والإصل معنى البرء هو وتقدیر المقایيس وأ هو الت صميم

 بهما فهى من الاستعمالات المجازی ة.

  ى، الابداعالخلق، البرء، الفر  الكلمات الرئيسة:
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 للآیاتدراسة صفة "أحسن" 

mansosar@gmail.com                                                                        يسيد عبدالله منصور 

 د العاليهعضو هيئة التدریس بالمع                                                                                                   

 
 الملخص

 سورة الز مر؟ من 55من خلال آیة سن" كما یبدو هل يمكن تقسيم الآیات القرآني ة اى، "أحسن وح
يختار لنفسه  ة يمكن للانسان أندتعد  ا المختلفة اى، مناهج مفي معالجة القضاییت جه ن  القرآن الكريم إ

 تلائم ظروفه وأوضاعه المختلفة، ویعمل بمقتضاه.من بين هذه الط رق أحسن طریقة 
حسني ة أ واذا حدث تعارض بين هذه المناهج في الظ اهر، فإن الظ روف والمواضع المختلفة هى التي تحد د

 ى  تعارض بين هذه المناهج المختلفة.المنهج، وهكذا لم يحدث أ

 أحسن، حسن، الاجتهاد، الآیات الكلمات الر ئيسة:
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 دراسة كلمة "المثاني" في القرآن الكریم
 

Abuyoosof.m@gmail.com                                                                   صالح مهجورسيد محم د 

ــة التدریس بالمعهـو هيئـــــــــــعض                                                                                              يــــــــد العالـــــــ

 
 الملخص

 القرآن الكريم من بين الكتب الس ماوی ة هو كتاب وصف بالمثاني. 
 المعاني الكل ية لهذه الكلمة لكن هم لم یعالجوها كموضوع مستقل  يحتاج اى، شرح وقام المفس رون ببيان 

 تفصيل.
" بمعنى عطف نىكلمة المثاني تدل  على شرح وبيان بعض الآیات القرآني ة ببعضها الآخر، فماد ة "ث

 .اصل هذه اللغة فالمثاني تعطف مجموعة من الكلمات والموضوعات على بعضهالشىء، وبناء على أ
ام ا الذي یساعد على بيان أفضل لمعنى "المثاني" فهو سياق الآیات؛ تعالج هذه الدراسة سياق الآیات 

 .ج صریح للمثاني في القرآن الكريمالتي وردت فيها مادة "ثنى" كما ندرس سورة الفاتحة كنموذ 

 القرآن الكريم، الثنى، المثاني، التكرار، الس ياق الكلمات الرئيسة:
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The Meaning of the Word "Masani" in the Holy Quran 

 

Seyed mohammad saleh mahjour                        Abuyoosof.m@gmail.com  

 

Abstract 

Masani is one of the descriptions that is considered as the description of 

whole Quran among all the scriptures. Although commentators have 

expressed general meanings for this word, they do not consider it as an 

independent topic which does not need explanation and expansion. 

"Masani" implies explanation of the Quran' ayah by other ayah. "Sany" 

means refraining an object, and "Masani" connects a collection of Quranic 

words and subjects. The style of ayah can help us in better explanation of 

the meaning of "Masani". Therefore, in this study, the style of ayah in 

surah consisted of the element "Sany" or the term "Masani" is 

investigated, and Fateh surah is addressed as an evident example of 

"Masani" in Quran.  

Keywords: Holy Quran, sany, masani, repeat, style.    
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The Best Ayah 

 

Seyed abdollah mansouri                                 mansosar@gmail.com 

 

Abstract 

According to the Zomar sourah, Ayah 55, a question is raised whether 

Quran ayah can be divided into better and best ayah. If the answer is yes, 

what is the reason? The holy Quran has presented different methods for 

dealing with some issues, that human can select the best method according 

to different situations and conditions. However, sometimes it is possible 

that some conflicts occur in selecting one method among various methods. 

But given that different situations may determine being "the best", there 

will be no conflict among different methods.  

Keywords: the best, better, ijtihad, ayah. 
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Semantic Analysis of the words "Khalq" and "Bar'e" 

 

Mohammad ali mohseni                                 mn171357@gmail.com 

 

Abstract 

The words "Khalq" and "Bar'e" are two descriptions of divine attributes. 

Answering the question whether these two descriptions are the same or 

they have different meanings can affect our worldview. Philologists, 

commentators and those who describe the holy names of God have 

investigated these two words and have different viewpoints about 

common and difference aspects of these two words. This study 

investigated the opinions of commentators and exegetes of God’s holy 

names, referred to lexicons and studied the Quranic applications of these 

words and finally concluded that the word " Khalq " means designing and 

measuring, and the word "Bar'e" means to cut, getting away, being 

separated, and releasing, and other meanings of these two words are 

considered as their virtual applications.  

Keywords: Khalq, Bar'e, bless, innovation.  
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Imam Kia Harasi Preferred Approach to Interpretation of Holy 

Quran 

 

Ayyoub alipour                                    asem13571399@gmail.com

    

Abstract 

Imam Kia Harasi has put a lot of effort into interpretation of the Holy 

Quran and preference among interpretation opinions. Due to the original 

and symmetrical citations retrieved from his interpretive and principled 

ideas, his book is one of the most important juridical interpretations books. 

Using paradigms for preferring interpreting opinions, which are seen in 

his book of Islamic rules, indicates his power and ability of processing 

and analyzing Quranic subjects. In this book, for selecting and preferring 

the words, Kia Harasi cited the preferred aspects like Quranic analogue, 

tradition of the Prophet, the rule of Quranic emergence and common 

words, and he used all these aspects in their proper and correct place and 

in a relatively precise manner.  

            Keywords: Kia Harasi, interpretation, Quran, ayah, preference, 

preferred. 
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Investigating Driving Crimes Sanctions in Islamic Punishment Laws 

and Islamic Jurisprudence 

Farough salami souzaie                               farooghsalami@gmail.com 

 

Abstract 

Sanction is a kind of punishment for crimes with no considered atonement 

or limit in the sharia. Vehicles become important and necessary in today’s 

word and have some disadvantages besides their benefits. Driving 

accidents are the most important disadvantages that have unpleasant 

personal and social consequences. Sanction punishments considered by 

the law for driving crimes include imprisonment, driving ban, pay fines, 

revocation of the license, etc. Islamic jurisprudents have addressed the 

issue of sanctions for driving crimes just in a general way. However, both 

public law and Islamic law agree that Islamic governor is responsible for 

determining the type of sanction fine and its amount according to the 

interests of the society. The law has established some fines for driving 

crimes, but Islamic jurisprudence has addressed the sanction and Islamic 

rules related to it before the state law. 

Keywords: sanction, punishment, accidents, Islamic punishment 

laws, Islamic jurisprudence, fine. 
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The Cases of Adding the Prayers with an Emphasis on the Time of 

Praying in the Holy Quran 

Seyed Mohammad sharif Hosseini                                   Sharif2151@gmail.com 

 

Abstract 

Prayer is one of the fundamental principles of Islam and is considered as 

the second pillar of Islam which indicates its high importance. One of the 

disagreement cases raised in the issue of prayer is the cases of adding the 

five daily prayers and their times. All the Islamic religions, excepting 

Ahnaf and Al-Zaheri, have allowed adding two prayers based on some 

excuses. The Sunni juris consult allowed adding two prayers in some 

conditions with the common aspect of human egression from the normal 

mode. But excuses are different in various societies and era. It is evident 

that ancient Islamic juris consults did not pay attention to excuses of the 

modern societies. By investigating the praying time in the Holy Quran, it 

can be concluded that some prayers have various and common times, and 

considering valid and legal excuses, adding two prayers is permitted.    

       Keywords: adding the prayers, prayer time, common time, excuse, 

traveler’s prayer. 
 
 
 

 
 Received: 18/6/2015_  Accepted: 16/4/2016 

mailto:Sharif2151@gmail.com


 Abstracts  159 

 
 

The Method of Interacting with Ijtihad in the Traditions of the 

Prophet Muhammad (Peace be Upon Him and His Progeny) 
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Abstract 

Prophet Muhammad (peace be upon him and his progeny), as the most 

knowledgeable person about Quranic texts, was the first teacher of God’s 

revelation and the founder of ijtihad tradition. He set the best example for 

inferring Islamic rules by introducing prevented and allowed cases in 

ijtihad. The tradition of the Prophet can be divided into two parts including 

explanation and adaptation. In the first part, the Prophet is responsible for 

explaining the overview of the holy Quran and ijtihad is not considered in 

this part. The second part of the tradition refers to matching secondary 

principles with Quranic pillars. The traditions of the Prophet existed in the 

second part are the results of his ijtihad and deduction, and they may 

undoubtedly be changed in different situations over time. Proving the 

necessity of reading out ijtihad in the tradition of the Prophet, which is 

divided into short-term and long-term ijtihad, was the most important 

achievement of the present study. 

Keywords: tradition, the Prophet’s ijtihad, Quranic pillars, 

secondary principals, short term ijtihad, long term ijtihad. 
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